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 چکیده
ها را در یک رده قرار داد  توان آن ای برخوردارند که می های مشابه ها در میان میل مخویف ا  مسلفه داسوان

ههای   های مشورک اسهت. یکهی ا  شهیوه    و مطالعه کرد. ا  جمیه جاوجوی خود و حقیقت یکی ا  این مسلفه

با دل کنهدن ا  جههان مهادی،     مناسب برای فهم ساخوار ادبیات تمثییی، الگوی سفر قهرمان است که قهرمان

نامهه تهلاش    رسد. نویانده در این پایان سفری را آغا  کرده و با معور ا  مراحل دشوار به کمال و پخوگی می

، جاناتهان مهرغ دریهایی و    الطّیر منطقتحیییی الگوی سفر قهرمان را در سه داسوان  -دارد تا با روش توصیفی

توان این سه اثر را در گروه ادبیات تمثییی قهرار   شن کند که آیا میشا ده کوچولو بررسی کند. و همچنین رو

ها این نویجه به دست آمد که هر سه داسوان در الگهوی سهفر قهرمهان مشهورک      داد؟ پس ا  مطالعه و بررسی

ها را جزو ادبیات تمثییی جهان بهه حاهاب    توان آن ها می ها و مکان هاوند و به خاطر ابعاد نمادین شخصیت

گیهرد، ههر سهه اثهر      یابی بر اساس یک سفر انجهام مهی   جویی و حقیقت و چون در هر سه داسوان کمالآورد 

 های جاوجو باشند. توانند جزو داسوان می

 

 ، جاناتان مرغ دریایی، شا ده کوچولو، الگوی سفر قهرمان، ادبیات تمثیییالطّیر منطق های کلیدی: واژه
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 مقدمه 1-1
مطّهار،   الطّیهر  منطهق ی الگوی سفر قهرمان به ابعاد تمثییی سه اثهر   نامه به صورت تطعیقی بر پایه این پایان

پردا د. هر سه اثر ضهمن آن   جاناتان مرغ دریایی ریچارد باخ و شا ده کوچولوی آنووان دوسنت اگزوپری می

خوردارنهد و جهزو شهاهکارهای    راند، ا  شهرت جهانی نیهز ب  که در کشور خود بایار قابل توجه قرار گرفوه

کهرد   ی این آثار را دشوارتر مهی  درباره آیند. این نکوه مهم کار مطالعه و پژوهش ادبیات جهانی به حااب می

شان وجود داشوه است و به قول معروف سههل   های درونی های  یادی در لایه  یرا در مین سادگی، دشواری

 ممونم هاوند.

 نامه در پنج فصل نوشوه و تدوین گردیده است: این پایان

همیت و ضرورت تحقیق، اههداف  فصل اول شامل هشت  یر منوانِ مقدمه، بیان ماأله، سوالات تحقیق، ا

های کییدی و حدود و قیمرو تحقیق است. به طور کیی در این فصل  های تحقیق، تعریف واژه تحقیق، فرضیه

 ایم. ای را که بامث این تحقیق شده بیان کرده چهارچوب ماأله

کهه بهه منهوان    فصل دوم، به معانی تحقیق اخوصاص دارد و بیشورین تلاش بر این بوده تا معانی نظری را 

ی  ابزار و روش کار برگزیده شده، توضیح دهیم. ضمن توضیح دربهاره ادبیهات تطعیقهی/ تمثییهی کهه  مینهه      

انوخاب سه اثر ا  سه قارّه را فراهم کرده است به معاحث ادبیات تمثییی و الگوی سفر قهرمان پرداخوه شد و 

 ها بیان شده است. های نظری آن چهارچوبه

ی ههر یهک ا  ایهن سهه اثهر، انهدکی        ی اطلاماتی درباره نویاهنده  شده ضمن ارائه در فصل سوم، تلاش

 ای ا  هر یک ا  این سه اثر بیان گردد. ی خط سیر فکری و آثار این افراد توضیح داده شود و خلاصه درباره

نامه است به تحییهل ههر یهک ا  ایهن سهه اثهر بهر پایهه          ترین بخش این پایان فصل چهارم، که شامل مهم

ها بر اساس  اویه دید نویانده  های تمثییی و الگوی سفر قهرمان اخوصاص داده شده است و تحییل شاخصه

 نامه ارائه شده است. پایان

ها پرداخوه شد و نوهایج و پیشهنهاد ارائهه     ها و سوالات به ردّ و قعول فرضیه در فصل پنجم، بر پایه تحییل

 گردیده است
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 بیان مسأله 1-2
اند که  های گوناگونی را انوخاب کرده های خود روش بینی ها و جهان شامران در بیان اندیشه نویاندگان و

ههای   هایی است که شخصیت یا شخصهیت  ها در آثار ادبی جهان، خیق داسوان ترین آن ترین و معمول ا  کهن

 گویند. های تمثییی می ها داسوان ها حیوانات هاوند و اصطلاحاً به آن اصیی در آن

)آلگهوری( و   Allegoryههایی را بها دو اصهطلار غربهی      ها و نقدهای ادبی جدید چنین داسوان نظریهدر 

Fable ها نویانده یا شامر، سخن و مقصهود خهود را در لعهاس و     اند. در هر دوی این گذاری کرده )فابل( نام

ه طهور غیرماهوقیم   هایی ساخوگی که با موضوع و فکر اصیی قابل تطعیق هاوند، به  هیأت حکایت یا حکایت

داند که حداقل دو سهطح معنهایی دارد:    کند. میرصادقی نیز تمثیل داسوانی را روایوی به نثر یا شعر می بیان می

تهری   سطح نخات، همان صورت قصّه)اشخاص و حوادث( و سطح دوم، معنهای مجها ی، ثهانوی و ممیهق    

.. بهه  .قی، سیاسی، اجومامی، مرفهانی و ای اخلا توان مشاهده کرد و در آن نکوه است که در ورای صورت می

 «ا وپ»های مناوب بهه   ها، فابل های آن ترین نمونه های تمثییی که قدیمی نمایش گذاشوه شده است. داسوان

(Aesopاست که در قرن ششم پیش ا  میلاد در یونان می ) ههای   ههای داسهوان   ترین نمونه  یات. ا  معروف

تهرین   .. اشاره کرد. ا  مههم .مطّار، مثنوی معنوی مولوی و الطّیر منطقایی، توان به حدیقه سن تمثییی فارسی می

هاسهت کهه    ی روایوهی آن  هها مشهورک اسهت، شهیوه     ی آن های تمثییی که تقریعهاً در همهه   های داسوان ویژگی

کنند. اساساً تمثیل،  ای ا  حوادث و موامل و اشخاص در قالب یک روایت نقش با ی می درهرکدام مجمومه

دهد. این روایت تصویری اسهت ا  یهک    ها فرم می ترکیعی است ا  موامل و مناصر مخویف که روایت به آن

های اناانی و حیوانی یا نعاتات و  اندیشه، یک وضعیت، یک پیام یا یک مفهوم که در قالب اممال و خصیت

گانی خود را به صورت  اندیشههای  ها غالعاً دلالت شود. نویاندگان این تمثیل یا حوی جمادات شکل داده می

 دهند. نمادهایی ارائه می

آفرینهی   ا  مجمومه آنچه که بیان شد شاید بووان نویجه گرفت که جنعه روایی و داسهوانی تمثیهل و نقهش   

هها مهلاوه بهر معنهای یهاهری ا  معنهای دوم و        جانوران در آن بایار حایز اهمیت است و هر کدام ا  تمثیل

ها به کهارکرد نیهز    توان ا  آن دلالت های گوناگونی را در بردارند که می وند که دلالتتری برخوردار ها پنهان

ی اصیی این پژوهش در مطالعه سه اثر  ها سه مسلفه تععیر کرد. شخصیت حیوانات، روایت کارکردها و دلالت

 ی ریچارد باخ است.مطّار نیشابوری، شا ده کوچولو آنووان دوسنت اگزوپری و جاناتان مرغ دریای الطّیر منطق

خواهد مثل بقیه  م نوشت: داسوان مرغ دریایی که نمی 1970را در سال « جاناتان مرغ دریایی»ریچارد باخ 

نومان او تغییر را دوست ندارند و او را  خواهد تندتر و بالاتر پروا  کند. اما هم مرغان دریایی  ندگی کند. می

 تا به تنهایی به بالاترین بخش آسمان سفر کند.گیرد  رانند و او تصمیم می ا  جمم خود می
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م منوشر شد و آن گفوگوی نهه رو ه   1943اثر جاودان آنووان دوسنت اگزوپری، در سال « شا ده کوچولو»

ای دیگهر   خواند که ا  سهیاره  ای می میان یک خیعان سقوط کرده در بیابان و پارکی است که خود را شاهزاده

های محهوری و اصهیی    وان دو حیوان روباه و مار و یک گلُ سرخ نیز ا  شخصیتدر این داس ....آمده است و

 آیند که بخش گفوگوی شا ده کوچولو و روباه بایار خواندنی است. داسوان به حااب می

شهوند   ی پرندگانی است که دور هم جمم می مطّار نیشابوری داسوانی تمثییی و رمزی درباره« الطّیر منطق»

ها باشد و مشکلات و اخولافاتشان را حل کنهد، بهه گفوگهو     خدا، یا وجودی که مرجم آن و به خاطر نداشون

ای که شایاوه رهعریشان باشد اقدام به سهفر   نشینند. سرانجام پس ا  بحث و جدل بایار برای یافون پرنده می

 ند.ک ها نقش یک راهعر و راهنما را ایفا می کنند. و در این سفر، هدهد برای آن و جاوجو می

 

 سوالات 1-3
ترین اصل مشورک سه داسوان جاناتان مرغ دریایی، شها ده کوچولهو و منطهق الطیهر کهدام       مهم -1سوال 

 است؟

 ترین مفهوم و مضمون مشورک این سه داسوان چیات؟ مهم -2سوال 

 ای است؟ وجه مشورک این سه داسوان ا  نظر شخصیت در چه نکوه -3سوال 

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق 1-4
این تحقیق در صدد شناساندن اشوراک الگوی سفر قهرمان و ادبیهات تمثییهی در سهه داسهوان ا  ادبیهات      

 تمثییی در سه داسوان ا  ادبیات جهان است.

 

 اهداف تحقیق 1-5
( در سه داسوان جاناتان مرغ دریایی، شا ده کوچولهو  Quest stories) )نوع ادبی( جاوجو شناساندن ژانر

 .است الطّیر منطقو 
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 های تحقیق فرضیه 1-6
 ها باشد. ترین وجه اشوراک سه داسوان در نوع ادبیات تمثییی آن رسد مهم . به نظر می1

( و سهفر  Quest stories) ترین مفهوم و مضمون این سه داسوان در مفهوم جاوجو رسد مهم . به نظر می2

 هاوند.

های حیوانات نقش محوری  شخصیت ،داسوان. وجه مشورک این سه داسوان در این است که در هر سه 3

 قرار دارند.

 

 های کلیدی تعریف واژه 1-7
ا  مشهورترین آثار مطّار نیشابوری است که در قالب مثنوی به شکیی نمهادین و رمهزی در    الطّیر منطق -

بیت سروده شده است که در آن مایر حرکت سالکان حق یا رور به سوی معدأ و مقصد اصیی ترسیم  4600

ای ا  پرندگان به رهعری هدهد برای رسیدن به سهیمرغ حقیقهت راههی سهفر      شده است. در این مثنوی پاره

شوند و پس ا  معور ا  موانم و هفت وادی طیب، مشق، معرفت، اسوغنا، توحید، حیهرت، فقهر و فنها بهه      می

 (.47: 1378کوب،  ) رین رسند حقیقت می

های تمثییی اسهت کهه مضهمونی موهافیزیکی دارد و      ها یا داسوان جاناتان مرغ دریایی یکی ا  انواع فابل -

منوشر کرد. این کواب در مورد جاناتان لیوینگاوون یک مرغ دریهایی اسهت    1970ریچارد باخ آن را در سال 

که دوست ندارد مانند هزاران مرغ دریایی دیگر به فکر خوردن، خوابیدن و گذران  ندگی باشد و در تهلاش  

 (.6: 1395)باخ،  ر خود را به سوی مالم حقیقت، به کمال برسداست که با سف

های برجاهوه جههان اسهت کهه در      شا ده کوچولو اثر معروف آنووان دوسنت اگزوپری، یکی ا  داسوان -

باشد سهفر   به صورت تمثییی نوشوه شده است و در آن شا ده کوچولو که نماد سالک یا رور می 1939سال 

 کند. خودشناسی و هاوی آغا  میاصیی خود را به منظور 

معرفی شهد. در   1949الگوی سفر قهرمان موضومی است که نخاوین بار توسط جو ف کمعل در سال  -

کند تا به مقصد نهایی که همانها کمهال اسهت،     ها سفر می این الگو، قهرمان ا  دنیای مادی به دنیای ناشناخوه

 (.122: 1392)طاهری،  برسد

ترین ویژگهی ایهن    ترین کاربردهای ادبیات به شکل تمثییی آن است و بزرگ ا  مهم ادبیات تمثییی یکی -

نوع آثار ادبی، تفایرپذیری آن است که میان معنی یاهری حکایت با معنی پنهان و ثانویه آن رابطهه بهار ی   

ایهت  وجود دارد. در این نوع حکایات، اشیاء و موجودات معادل مفاهیمی هاوند که خهارج ا  آن حهو ه رو  

  (.165: 1390)داد،  قرار دارند
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 حدود و قلمرو تحقیق 1-8
 باشد: ی سه داسوان می قیمرو این تحقیق در محدوده

فریدالدین مطّار نیشابوری، با مقدمه، تصحیح و تعییقات دکور محمدرضا شفیعی کدکنی، ا   الطّیر منطق -

 .1383انوشارات سخن تهران، چاپ سال 

 .1387ریچارد باخ، ترجمه لادن جهاناو ، ا  انوشارات بهجت تهران در سال  جاناتان مرغ دریایی ا  -

ی آنووان دوسنت اگزوپری، ترجمه ابوالحان نجفی ا  انوشارات نییهوفر در سهال    شا ده کوچولو نوشوه -

1390. 
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 : فصل دوم

بنیاد نظری: ادبیات تطبیقی، تمثیل، 

 الگوی سفر قهرمان
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 مقدمه  2-1
نامه اخوصاص داده شده است و در این فصل بعهد ا  مقهدماتی دربهاره     فصل دوم به بنیاد نظری این پایان

 کارکرد ادبیات پرداخوه شده است. به ادب و ادبیات، 

های مخویف توجهه شهده اسهت و     نامه؛ یعنی ادبیات تطعیقی ا  دیدگاه پس ا  آن به معانی اصیی این پایان

های ادبیات تطعیقی ا  جمیه  با تاریخچه ادبیات تطعیقی در جهان و ادبیات و مکوبسعی شده که خواننده را 

 مکوب ادبیات تطعیقی فراناوی و مکوب ادبیات تطعیقی آمریکا آشنا سا یم. 

 

 ادب و ادبیات   2-2
 ها در گذر  مان اند و برآنند که اناان نظران ا  منظرهای مخویف به تعریف ادب و ادبیات پرداخوه صاحب

های مخویف خود  های برتر خویش بهره برند. ادبیات به شکل ها، مواطف و اندیشه ا  ادبیات برای انوقال پیام

های گوناگون ارائه شده است. هر اناانی در طول  ها و سعک های مخویف با فرم را نشان داده است و در دوره

بیات بوده است. لیکهاف در کوهاب    ندگی خود چه به صورت شفاهی یا کوعی حداقل در یک جمیه خالق اد

حوی افهراد در  »آید، معوقد است:  طور که ا  منوان کواب برمی همان« کنیم ها  ندگی می هایی که با آن اسوعاره»

)لیکهاف و  « کننهد و ادبیهات در  نهدگی رو مهره آنهان جریهان دارد        بان مادی خود ا   بان ادبی اسوفاده می

 (.13: 1394جاناون، 

لغهت    اند. درباره ریشه ی ادب داناوه ها، ادبیات است و ادبیات را ا  ریشه ای یهور فرهنگیکی ا  باوره

ی  الاصهل و گروههی آن را ا  ریشهه    الاصل، بعضهی فارسهی   نظرهای موفاوتی است. برخی آن را مربی« ادب»

 (. 173: 1380اند )فووحی،  یونانی و سومری داناوه

م، حرمت، ر معاشرت، حان محضر، آهنگ، دانش، هنر، حان فارسی معین، ادب به معنی فر فرهنگدر 

دانشی است که قدما آن را شهامل میهوم   »: ذیل واژه( و همچنین 1364پاس، تأدیب، تنعیه آمده است )معین، 

الشعر،  لغت، صرف، نحو، معانی، بیان، بدیم، مروض، قافیه، قوانین خط، قوانین قرائت، بعضی اشوقاق، قرض

 (. 178)همان: « ت گوینداند. امرو ه دانش مذکور را ادبیا انشا و تاریخ را هم افزوده

کنهد.   این تعاریف هر کدام در مقابل یکدیگر نیاوند؛ بیکه هر کدام ا  یهک  اویهه بهه ادبیهات نگهاه مهی      

همچنین تعاریف دیگری ا  ادبیات ارائه شده مانند تعریفی که ابو ید انصاری گفوه است: ادب معارت اسهت  

گویهد: ادب نهامی    وه سا د. ابوذکریا یحیی تعریزی مهی ای که آدمی را به فضییوی آراس ا  هر ریاضت پاندیده

یابد و میر سهید شهریف جرجهانی گویهد:      است برای آنچه که آدمی با انجام دادن آن در میان مردم  ینت می

 (. 173: 1380کند )فووحی،  ادب دانشی است که آدمی به وسییه آن ا  هر گونه خطا احورا  می
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دچار تغییر و دگرگونی شهد  « ادب»غرب آشنا شدند، مفهوم اصطلار پس ا  آنکه میل اسلامی با فرهنگ 

ای ماننهد   و واژه ادبیات جایگزین آن گردیهد. ا  منظرههای گونهاگون بهه ادبیهات توجهه شهده اسهت. مهده         

بر روی اشکال فعیهی، مجها ،   »ها رویکردشان بر  بان و واژگان ادبی است. آنان در مطالعات ادبی  فرمالیات

 (. 34: 1393)مقدادی، « ها تمرکز دارند ، تنایر، تشابه و امثال ایننقش آوا در شعر

تهاریخی و اجومهامی آن    -تولیدات ذهن و تجربیات یک جامعه که بیانگر فرهنگ، تمدن و بافت سیاسی

هایی کهه جوامهم در    شود و با تمامی تفاوت جامعه است، به طور آگاهانه و ناخودآگاه در ادبیات منعکس می

 ی دارند اما در اشکال ادبی و هنری مشورک هاوند: محووای ادب

های خود بهره جاوند و ا  ادبیات که  ها، مواطف و اندیشه ها در گذر  مان ا   بان برای انوقال پیام اناان»

( کهه  21: 1392)ژانت، « اند ی خود بهره برده  بان برتر است، به منوان ابزاری در انوقال بهور و مسثرتر اندیشه

 تعریف ا  ادبیات به منوان ابزار  بانی برای انوقال مواطف و احااسات تأکید شده است.  در این

تاریخی  -تعدادی دیگر مثل آدرنو، مکوب فرانکفورت و جورج لوکاج در معحث ادبیات بر ابعاد اجومامی

وع دنیهای  ی تمامیهت اناهان، و مجمه    داننهد کهه تصهویرکننده    آن اشاره دارند و ادبیات را میراثی سورگ مهی 

 (.  10: 1375اجومامی اطرافش است )لوکاج، 

اند و جزو میهراث فکهری و    ی آثار مکووب گذشوگان داناوه در تعریف دیگری ا  ادبیات، آن را مجمومه

تمام ذخایر و مواریث ذوقی و فکری اقهوام و امهم مهالم را کهه مهردم در      »ذوقی آنان به حااب آمده است. 

 (. 18: 1374کوب،  ) رین« داند اند، ادبیات می کردهضعط و نقل و نشر آن اهومام 

با توجه به این تعاریف، ادبیات گفواری است که با رور، فرهنگ و ذهن نویانده و خواننده ارتعهاط دارد  

 شناخوی است؛ یعنی کاربرد و  یعایی را با هم دارد.  و اثری  یعایی

 

 کارکرد ادبیات 2-3
تواند داشوه باشد و قادر است اهداف مخویفی را بهه   ردهای گوناگونی میادبیات نیز مانند سایر میوم کارک

رود. ادبیهات ابهزار    ی ادبیات  بان است که برای برقراری ارتعاط اناانی به کار مهی  ی اولیه انجام رساند. ماده

 ی شخصی و احااسی دارد.  ی اموری که جنعه انوقال دانش و آگاهی و تجربه است، تجربه

واند با توجه به نیت خالقش، مقاصد مخویفی را دنعال کند. ممکن است با قصد ماائل سیاسی ت ادبیات می

تواند کارکرد تعییمی، اخلاقی یا تربیوهی   نوشوه شود. بنابراین کارکرد ادبیات سیاسی است. کارکرد ادبیات می

مخویف را دنعال کند، مانند نامه، به طور کیی ممکن است یک اثر دو یا چند کارکرد  داشوه باشد. مانند قابوس

شناسی دارد و  عد  یعاییکیییه و دمنه که هم کارکرد سیاسی دارد و هم کارکرد تعییمی. ادبیات ا  آنجایی که بُ
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ی  کند، موفق ممل نماید؛  یرا جنعهه  تواند در اهدافی که دنعال می کند، می با رور و جان اناان ارتعاط پیدا می

 چربد.  لی میی اسودلا القایی آن بر جنعه

رسالت ادبیات آن است که اناهان را بها نظهام هاهوی، یگانهه و      »کارکرد و رسالت ادبیات موفاوت است. 

 (.119: 1390)هداوند، « ای آرمانی رهنمون گردد دل سا ند و او را به سوی جامعه هم

شهود کهه    آید و همهین امهر بامهث مهی     هدف ادبیات رساندن حای است که ا  درک چیزی به دست می

 (. 351: 1393شان به کار نعرد )مقدادی،  ی شده ها را در اثر ادبی با معنای وضم نویانده، واژه

م ی دوسهویه اسهت و تهأثیر موقهابیی کهه ایهن دو مقولهه بهر هه          ی میان ادبیات و جامعه یک رابطه رابطه

ای ا  فرهنهگ و   توان آیینهه  شود. به معارت دیگر، ادبیات را می گذارند، ا  مطالعات تاریخی آن روشن می می

ی ماهائل اخلاقهی، روابهط خهانوادگی،      دهنهده  های مخویف، با تاب تمدن جامعه دانات. موون ادبی، با شیوه

ویدادهای مخویف سیاسی و اجومامی های  ندگی، طعقات اجومامی، ماائل اقوصادی، آر وها و امیال، ر شیوه

ی تهاریخ و تمهدن    توان بنیادی بودن آن در حیطهه  هاوند. ا  این رو، یکی ا  کارکردهای اصیی ادبیات را می

یک اثهر هنهری و   »ی میان ادبیات و جامعه را این گونه بیان کرد که:  های بعدی دانات. رابطه بشری به نال

ای رمانویهک،   ست، اما در رهیافت سهنوی، هنهر و ادبیهات معمهولاً پدیهده     ادبی، فرآورده یا تولیدی اجومامی ا

ای برتهر ا  هاهوی،    ی سرآمدها و نخعگان است و این رویکرد اساساً هنر و ادبیهات را پدیهده   را آمیز، آفریده

 (. 110: 1374)فاضیی، « داند جامعه و  مان می

تا خود را بشناسد و ایمهان خهود را تقویهت     کند به اناان کمک می»در مورد هدف ادبیات باید گفت که: 

ها مفت، غرور و شهامت را  ها در وجود مردم توسعه دهد... در رور آن کند. میل به حقیقت و معار ه با پاوی

 (. 12: 1354)گورکی، « بیدار کرده، با آنان کاری کند که مردی نجیب، بهرو  و قوی شوند...

کنند ضهمن اینکهه بهه لحها       ی که نویاندگان و شامران دنعال میبنابراین ادبیات به خاطر اهداف مخویف

 های مونومی دارد، کارکردهای آن نیز موفاوت است.  جیوه سعک و سیاق

 توان اشاره کرد:  ترین کارکردهای ادبیات به موارد  یر می ا  مهم

 کنندگی و تفریح  آفرینی و سرگرم بخشی و لذت لذت -

 ها رسانه رسانی و تعییغ اثر همچون اطلاع -

 ها  ها، آداب و رسوم، باورها و نگرش ها، حقایق،  یعایی با نمایی واقعیت -

.. .سا ی برای ایجاد تغییرات در اناان و جوامم ا  طریق برانگیزانندگی یا با دارنهدگی  تمهید و آماده -

 (.  103: 1391)رضی، 
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 ادبیات تمثیلی 2-4
ترین کاربردهای ادبیات، شکل تمثییی آن است. در برخی ا  انواع ادبی مانند ادبیات تعییمی و  یکی ا  مهم

روایوی اسهت کهه در آن    Allegoryتمثیل یا »ی تمثییی ا  اهمیت بایار  یادی برخوردار است.  مرفانی شیوه

خود و در معنی خود بیکه برای اهداف تنها به خاطر  ی اثر نه مناصر و موامل و اممال و لغات و گاهی  مینه

 (. 287: 1370)شمیاا، « روند و معانی ثانوی به کار می

کنهد کهه ابعهاد     ای اسهوفاده مهی   در ادبیات تمثییی مسلف اجزا و مناصر داسوان یا حکایت خود را به گونه

یگهری دارد کهه غالعهاً    هها ممومهاً رویکهرد د    نمادین و تمثییی پیدا کنند. سیاق ادبیات در این قام ا  داسهوان 

که بُعد مرفانی دارد. « الطّیر منطق»مرفانی یا تعییمی است. مانند حکایت کیییه و دمنه که ابعاد اخلاقی دارد و 

های تمثییی بهه   کند. نخاوین داسوان کند؛  یرا خواننده را به درون مون دموت می در تمثیل کلام ممق پیدا می

تهرین ویژگهی ایهن     تمثیل غار مُثُل افلاطون که یک اثر تمثییی است. بهزرگ حکیمان یونانی تعیق دارد؛ مانند 

هاست و میان معنی یاهری حکایت یا داسوان با معنی پنهان و ثانویهه آن   های تمثییی، تفایرپذیری آن داسوان

که  در حکایات تمثییی اشیاء و موجودات معادل مفاهیمی هاوند»ی بار ی وجود دارد. به معارت دیگر  رابطه

گونهه   های آدم ی آن روایت قرار دارند. به این خاطر در روایت تمثییی اشخاص و اغیب چهره خارج ا  حو ه

 (. 165: 1390)داد، « ای ا  معانی انوزامی هاوند یافوه و تشخیص

نخات تمثییی تاریخی و سیاسی کهه در  »کند.  بندی تمثیل را به دو بخش تقایم می شمیاا در یک تقایم

کنند و دوم، تمثیل آرا و مقاید  ها، شخصیت و حوادث واقعی و تاریخی را ممثّل می ت و اممال آنآن شخصی

 (. 288: 1370)شمیاا، « کنند ها مفاهیم انوزامی و مجردی را ممُثّل می است که در آن شخصیت

یهل را، یهک   تهوان تمث  رود. ا  این رو نمی تمثیل، شیوه و روشی است که در انواع مخویف ادبی به کار می

توانهد   نوع ادبی در نظر گرفت )همان(. به همین دلیل بوده است که ما پیش ا  این موذکر شدیم که تمثیل می

رود، بها   ها تمثیل بهه کهار مهی    در ادبیات تعییمی و مرفانی بیشورین اسوفاده را داشوه باشد. به آثاری که در آن

هها حیوانهات بهه     ومی ا  ادبیات تمثییی هاوند که در آنها ن شود. فابل میکمی اغماض ادب تمثییی نیز گفوه 

ههای حیوانهات و    تمثیهل ممومهاً در قصهه   »شوند.  ها و مفاهیم می صورت تمثییی جایگزین یا جانشین اناان

نمهایی   های حیوانات نویانده با اسوفاده ا  منصر تشخیص یا اناان رود. در قصه های اخلاقی به کار می تمثیل

هها   ها برای درخوان، بادها، جویعارها، سنگ دهد. این منصر در این داسوان یات اناانی میبه حیوانات خصوص

شود. هدف اتخاذ پند اخلاقی ماوور در پیرنگ آن است که اصلاً لزومی ندارد  و اشیای طعیعی به کار برده می

 (. 175: 1393)مقدادی، « به طور صریح ا  طریق معارات اخلاقی بیان شود

نکوه اهمیت  یادی دارد که ا  دو لایه معنای یاهری و باطنی تمثیل آنچه اصل است، معنای  دقت به این

ههای   رود. غالعهاً تمثیهل   الطیرها به کار مهی  های رساله باطنی است؛ مانند تمثیل پرنده برای رور که در داسوان
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تمثییهی ماننهد مهاهی سهیاه     ههای   های مرفانی در میان مردم هاوند. العوهه داسهوان   اخلاقی مشهورتر ا  تمثیل

تعییمهی   -کوچولو صمد بهرنگی یک تمثیل سیاسی است و کیییه و دمنه نیز ضمن اینکه یک تمثیل اخلاقهی 

 مند است.  است، ا  بُعد تمثیل سیاسی نیز بهره

ی میت خاصی نیات و در ادبیات جهانی کاربرد  یادی دارد و یکی ا  دلایل انوخاب این سه  تمثیل ویژه

ی  ها قابییت مطالعهه  ها به صورت الگوی سفر بوده است که به آن نامه، اشوراک تمثییی آن در این پایانداسوان 

 دهد. تطعیقی را در کنار هم می

 

 ادبیات تطبیقی 2-5
انهدک ایهن    ی موا ی آثار ادبی با اهداف مخویف نیا  پیهدا کردنهد. انهدک    محققان به مرور  مان به مطالعه

نیهز تناسهب و    یههای مخویهف هاهو    شد؛ بیکه در حو ه تنها میان آثار میل مخویف دنعال نهی موا ی  مطالعه

ای  ههای تها ه   ها و دیدگاه هایی نیز دیده شد که نظر به رویکرد تطعیقی را بیشور ضروری نمود. نظریه شعاهت

 اندک ادبیات تطعیقی شکل گرفت. وارد ادبیات شد و اندک

ههای تطعیقهی جهزء     روش»های نقد ادبهی داناهت.    گریزناپذیر تحییل  تتوان ضرور ادبیات تطعیقی را می

آید. در بررسی یک اثر ناقدان غالعهاً آثهاری ا  همهان     طعیعی فرآیند تحییل و ار یابی در نقد ادبی به شمار می

رایش آخر کنند. ادبیات تطعیقی این گ  بان یا  بانی دیگر را در ذهن دارند و مکرراً به این گونه آثار ارجاع می

داننهد و برخهی    ادبیات تطعیقی را در حو ه نقد ادبی مهی  برخی دهد و آگاهی ا  میمند باط  را به شکل نظام

های تاریخ ادبیات، و اکثر پژوهشگران  ادبیات تطعیقی را برخی ا  محققان ا  شاخه»ای ا  تاریخ ادبیات  شاخه

هها و بهه طهور کیهی مقایاهه       ها، دوره ر، انواع، سعکدانند که به سنجش آثا های نقد ادبی می و منوقدان شاخه

(. آنچهه ا   17: 1382)رادفهر،  « پهردا د  ادبیات در مفهوم کیی آن در دو یا چند فرهنگ و  بهان مخویهف مهی   

ی آن است که ادبیات تطعیقی به رویکردی در قیمرو نقد  دهنده شود، نشان تعاریف ادبیات تطعیقی دریافت می

 ادبی است. 

عیقی را نعاید محدود به یافون اشوراکات و اخولاف میان آثار مخویف دانات. این نهوع دیهدگاه   ادبیات تط

کند؛ بیکه نومی محدود  کند، ادبیات تطعیقی را دور می گیری ادبیات تطعیقی دنعال می تنها ا  هدفی که شکل نه

 کردن و پایین آوردن شأن این نوع رویکرد ادبی است. 

ی ادبیات در آن سوی مر ههای   ادبیات تطعیقی یعنی مطالعه»نویاد که:  ی، رما میدر تعریف ادبیات تطعیق

های معرفوی و اموقادی مثل هنرهای )نقاشهی   ی موجود میان ادبیات و دیگر حو ه یک کشور خاص و مطالعه

( و شناسهی و...  یک، پیکرتراشی، معماری، موسیقی(، فیافه، تاریخ، میوم اجومامی )سیاست، اقوصاد، جامعهه 
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توان گفت که ادبیات تطعیقی یعنی مقایاه ادبیات یک کشور با ادبیهات یهک    میوم )ادیان( و... به اخوصار می

 (.30: 1387)مجید صالح بک و هادی نظری منظم، « کشور دیگر

های یک اثر را با قرار دادن آن در بافت روشنگر محصولات یک یا چند فرهنگ  بانی دیگر یها بها    کیفیت

« چگونگی تحقق یا انوقال یک موضوع یا درونمایه فراگیر در ادبیهات سهایر  بهان غنها مهی بخشهد      ی  مطالعه

 (.  20: 1390)مهاجری و نعوی، 

فراناهوی و برابهر نههاده اصهطلار     « La Litterature Comparee»الیفظهی   ادبیات تطعیقی ترجمه تحهت »

«Comparative Litterature »   در  بان انگییای است. این اصطلار به اموقاد تمام تطعیقگران، نارسها و مهعهم

« است، لیکن به سعب اخوصار و کاربرد فراوان، خود را بر سایر اصهطلاحات پیشهنهادی غالهب کهرده اسهت     

 (. 222: 1389)نظری منظم، 

ا  پژوهشهگران در   ای پیش ا  آن که ادبیات تطعیقی به صورت یک رویکرد و نظریهه مطهرر شهود، مهده    

گفوند و به رغم  دیدند و ا  آن سخن می هایی را می ی آثار ادبی میان آثار شامران و نویاندگان شعاهت مطالعه

ها، نومی بررسی تطعیقی بوده است. اما شکل امرو ی ادبیات تطعیقی، امری کاملاً  خود پیدا کردن این شعاهت

کند که در آن بیشور به ریشهه   تر را دنعال می دهد و هدفی بزرگ می تر را نشان تر، بیشمدارانه تر، گاورده ژرف

سها ی،   ای که میان انواع ادبی و سایر هنرها مانند سینما، موسیقی، مجامه شود و یا رابطه تشابهات توجه می

 پردا د.  شود، می معماری و... دیده می

بررسی ادبیات شفاهی، بررسی »موماً شامل گیرد که م ای را دربرمی ادبیات تطعیقی قیمرو مطالعاتی گاورده

ارتعاط دو ادبیات یا بیشور، بررسی ادبیات جهانی، بررسی ادبیات ممومی، بررسی ادبیات صرفنظر ا  مر های 

های اناانی، میوم اناانی، هنرها  یک کشور خاص و بررسی روابط میان ادبیات مناطق مخویف و دیگر مرصه

 (. 84: 1389نیا،  )محانی« شود را شامل می و بررسی ادبیات ا  نگاه جهانی

کنهد و ا    ادبیات تطعیقی میمی است کهه روابهط خهارجی میهان ادبیهات میهل گونهاگون را بررسهی مهی         

 (. 18: 1365هلال، غنیمی « )گوید های میان ادبیات میی یک کشور و دیگر کشورها سخن می تأثیرپذیری

کنهد و چگهونگی آن را یافوهه و     ری و تأثیرگذاری صحعت مهی ها و دلایل تأثیرپذی ادبیات تطعیقی ا  ریشه

پهردا د و در آن   دهد. ادبیات تطعیقی غالعاً به بررسی روابط ادبیات یک میت با ادبیات دیگر میل می نشان می

هها و   انوقال آثهار ادبهی گهاه در حهو ه واژه    »گوید.  ی انوقال آثار ادبی یک میت و تعامیشان سخن می ا  نحوه

های مخویف بیانی مانند قطعه، قصیده، نمایشنامه و امثال آن  ی تصاویر و قالب است و گاه در حو هه موضوع

 (. 27: 1383)ندا، « و گاه در حو ه احااس و مواطف

ههای ایهن میهل نشهان      هایی را در ریشه آغا ینه یافون اشوراکات میان آثار ادبی میل مخویف، خویشاوندی

ی صیح و دوسوی میان میهل را فهراهم کنهد. ا  ایهن رو، ادبیهات تطعیقهی         مینهتواند  دهد که این خود می می
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تواند میزان تأثیرپهذیری آثهار میهل مخویهف را      تواند نقش مهمی در صیح جهانی با ی کند و همچنین می می

کند: یکی به کشف روابهط بهین    تحقیق در ادبیات تطعیقی به چند موضوع کمک می»ناعت به هم نشان دهد. 

ها، دیگر به درک آن قامت ا  تحولات ادبی که مربوط به این نوع روابط است. ا  این رو، این رشوه ا   میت

 (. 54: 1388)شرکت مقدم، « المییی مسثر است معارف بشری، در برقراری دوسوی و صیح بین

کوورهوگهو بهه   همچنین ادبیات تطعیقی به تأثیرپذیری و تأثیرگذاری نیز نظر دارد. برای مثهال بینوایهان وی  

 شود.  های مخویف ساخوه می صورت سه ناخه سینمایی با کارگردان

بررسی این دو بخش نیز ا  جمیه ویایف ادبیات تطعیقی است و نیز همچنین یافون تکنیک تصویربرداری 

 تواند در ادبیات تطعیقی باشد.  سینمایی در آثار ادبی خود موضوع دیگری می

تطعیقی پدید آمد. یکی ادبیات تطعیقی فراناویان و دیگری مکوب تطعیقی  بر این اساس دو مکوب ادبیات

 آمریکاییان.

ای ا  ادبیات تطعیقی در جهان ایران به طور خلاصهه   پیش ا  پرداخون به این دو مکوب، نخات تاریخچه

 شود:  بیان می

 

 تاریخچه ادبیات تطبیقی در جهان  2-5-1

، نقاد فراناوی و اسواد دانشگاه سوربن، اصطلار ادبیات تطعیقی را بهه منهوان یهک    «وییمن»نخاوین بار 

 و مطالعه آثار ادبی مخویف مطرر کرد. رویکرد در نقد ادبی 

اندک تکامل یافهت و در اوایهل    ا  ابودای قرن نو دهم این میم مورد بحث و مطالعه قرار گرفت و اندک»

های ار شمند، هویوی ماوقل یافت. به نظر  یش رسمی دروس این رشوه نوپا و با ارائه مقالهقرن بیاوم، با گشا

به کار رفت ولی نفهس موضهوع ایهن میهم، قطعهاً       1816در سال « ادبیات تطعیقی»رسد اولین بار معارت  می

یات بیگانه در سال بود که این معارت را به هنگام تدریس ادب« فراناوا وییمن»تر است. گویا اولین بار  قدیمی

در سوربن به کار برد و مورخان تاریخ این رشوه، آن را معنای کار خهود قهرار دادنهد، هرچنهد بودنهد       1928

(. وی در اوایهل قهرن نهو دهم در درس تهاریخ     17: 1386)ساجدی، « داناوند کاانی که دیگران را مقدم می

الیایی بر روی ادبیات فراناه گذاشهوه اسهت، سهخن    ی تأثیری که ادبیات انگییای و ایو ادبیات فراناه درباره

 گفت. 

یها بررسهی   « ادبیهات تطعیقهی  »به جای اسوفاده ا  اصطلار ادبیات تطعیقی، اصطلار « لین کوپر»بعد ا  او 

به جهای اسهوفاده ا  اصهطلار ادبیهات تطعیقهی،      « پل وان تی گم فراناوی»ای ادبیات را پیشنهاد کرد.  مقایاه

تاریخ »نیز ترجیح داد که ا  اصطلار « ماریوس فراناوا گیار»ای جدید را به کار برد.  یاهاصطلار ادبیات مقا

به جای ادبیات تطعیقی اسوفاده کند. به هر حال اصطلار ادبیات تطعیقی وییمن که بعهدها  « المییی ادبیات بین
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نیها،   رود )محاهنی  بهه کهار مهی   هم آن را اسوفاده کرد، رواج پیدا کرد و تا امرو  نیز همان « پل وان تیگم»نیز 

1389 :83-84  .) 

اگرچه پیدایش ادبیات تطعیقی در فراناه بوده اما رواج و گاورش آن و اشکال امرو ینش در آلمان اتفاق 

آلمانی با انوشار مجیه ادبیات تطعیقی که تقریعاً بیات و سه سال ادامه پیهدا  « ماکس کخ» 1877افواد. در سال 

اولین کای بود « کاسعر مرهوف»های جدید و گاورش آن برداشت. در آلمان  گیری لکرد، گام بزرگی در شک

 (.84که ادبیات تطعیقی را وارد تحقیقات دانشگاهی کرد )همان: 

ها توجه چندانی به ادبیات  محققان کشورهای انگییس و ایوالیا نه در بیرون دانشگاه و نه در داخل دانشگاه

ر حال باید گفت که امرو ه این رویکرد مطالعاتی پا ا  اروپها فراتهر نههاده و در    تطعیقی نشان ندادند، اما به ه

 های آسیا، اسورالیا، آمریکا و آفریقا مدمیان  یادی دارد.  قاره

 

 در ایران تاریخچه ادبیات تطبیقی 2-5-2

نظهر بگیهریم،   ها در آثهار اسهت در    اگر بخواهیم ادبیات تطعیقی را به معنای مام آن که پیدا کردن شعاهت

ای کهن دارد. اما ادبیات تطعیقی در معنای امرو ی آن که یک رویکرد میمهی در دو   ادبیات تطعیقی تاریخچه

محمهد ممهر دو   »های دکور  مکوب فراناوی و آمریکایی است، در حو ه  بان ادبیات فارسی ابودائاً در نوشوه

نوشت و در « أثیر شعر مربی بر تکامل شعر فارسیت»شود. وی کوابی با منوان  ، نویانده مصری دیده می«پوتا

ی  آن به بررسی ادبیات ایران و مرب به صورت تطعیقی در معنای امرو ی آن پرداخت. این کواب بهه وسهییه  

 ترجمه و منوشر شده است. 1382در سال « سیروس شمیاا»دکور 

« فاطمهه سهیار  »قد ادبی توجه کرد، اما در خود ایران، اولین کای که به ادبیات تطعیقی به منوان رویکرد ن

)کواب « جواد حریری»)چاپ کواب ادبیات تطعیقی(، دکور « ابوالحان نجفی»است. پس ا  وی باید به اسواد 

محمدرضها  »)ا  جامی تا آراگون( و غیره را باید نام برد. دکوهر  « حان هنرمندی»ا  سعدی تا آراگون(، دکور 

کوب )با کواب نقش بر آب و  شعر فارسی(، دکور معدالحاین  رین)در کواب صور خیال در « شفیعی کدکنی

)با کوهاب تهاریخ تطعیقهی ایهران و مهرب( و      « سید جعفر سجادی»کواب نه شرقی نه غربی، اناانی( و دکور 

و غیر رونق و « محمدمیی اسلامی ندوشن»، دکور «صالح حاینی»، دکور «صفاری»اسوادان دیگری مانند دکور 

  رواج پیدا کرد.

الله  آیهت »و دکوهر  « لطفعیی صورتگر»، دکور «مهدی محقق»پیشگامان ادبیات تطعیقی را در ایران باید دکور 

ههای ادبیهات تطعیقهی     دانات که با چاپ مقالات مخویف و ایهارنظرهای گوناگون در حهو ه «  اده شیرا ی

 تلاش  یادی برای شناساندن و رواج آن کردند. 
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رشوه درسی وارد دانشگاه کرد و اکنون به منوان سردفور تنها مجیهه ادبیهات   کای که آن را به منوان یک 

است « رضا انوشیروانی میی»دهد، دکور  ای را انجام می شائعه تطعیقی فرهنگاوان  بان و ادب فارسی تلاش بی

 که تلاش وی بامث شده تا مقطم کارشناسی ارشد این رشوه رونق بیابد. 

 

 های ادبی تطبیقی مکتب 2-6
گیری و گاورش رویکرد ادبیات تطعیقی در میان میل مخویف، پژوهشگران دو کشور فراناه  پس ا  شکل

دهی نظریه خود در این  مینه انجام دادند. هر کدام ا  آنان،  های چشمگیرتری را برای سا مان و آمریکا تلاش

عیهق و مطالعهه قهرار گیهرد بهه      ای که قرار است مهورد تط  حو ه رپرداخت خود را ا  ادبیات تطعیقی دارد و د

کند بیشور در حهو ه ادبیهات و تعارشناسهی آن در     کنند. آنچه مکوب فراناه مطرر می صورت خاصی بیان می

ر نظر دارنهد  نی انواع ه میان میل مخویف است. در حالی که پژوهشگران آمریکایی بیشور به بررسی و مقایاه

 شود. که در ادامه هر یک ا  این دو مکوب معرفی می

 

 مکتب ادبیات تطبیقی فرانسوی 2-6-1

در یک سو مکوب ادبیات تطعیقی فراناویان وجود دارد. اصول مفاهیم و معانی نظری این مکوب بر یافون 

های مشورک آثار ادبی میل مخویف و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آن بر هم اسووار اسهت )ولهک و وارن،    ریشه

رف دو یها چنهد اثهر ادبهی     (. به معارت دیگر ادبیات تطعیقی در مفهوم فراناوی آن در مقایاه صه 42: 1373

هها و یها    نیات؛ بیکه مقایاه ا  دیدگاه این مکوب، نقطه آغا  و ممل لا می است کهه امکهان درک شهعاهت   

غم برداشت  نماید. به سخن دیگر، هدف در مکوب فوق میی های موجود در بین آثار ادبی را فراهم می تفاوت

ای است برای رسیدن به هدفی والاتهر کهه همهان تعیهین      ای، تطعیق را مقایاه نیات، تطعیق صرفاً وسییه مده

 (. 224: 1389های مخویف است )نظری منظم،  تعاملات و معادلات ادبی بین میت

های مشورک اهمیت دارد و پژوهشگر یها محقهق بهه     در این مکوب بیشور تأثیر و تأثرها و منشأها و ریشه

های مضامین و  ت. بنابراین در کار پژوهشگر، یافون سرنخالمیل اس های فرهنگی بین ها و تعامل دنعال خاسوگاه

ها ا  میوی به میت دیگر در گهذر  مهان بهود. مکوهب فراناهوی ادبیهات        های ادبی و چگونگی انوقال آن ایده

تطعیقی بر دو اصل تأثیر و ارتعاطات ادبی اسووار است، به سخن دیگر ا  دیدگاه ایهن مکوهب، اثعهات روابهط     

های  ی پژوهش اند، شرط مایم و قطعی ورود به مرصه ادبی که به  بان مخویف نگاشوه شدهتاریخی بین آثار 

شود که در این حو ه، هدف تطعیهق یها مقایاهه نیاهت؛ بیکهه       ادبیات تطعیقی است. بدین ترتیب روشن می

ههای   ای است برای رسیدن به هدف که همانا تعیین تعاملات و معادلات ادبهی بهین میهت    تطعیق صرفاً وسییه
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ی  مخویف است. مکوب فراناوی، بر تفکر پو یویویاوی قرن نهو دهم اروپها معونهی اسهت و در آن بهر ارائهه      

 (. 55: 1388شود )شرکت مقدم،  شواهد و مدارک میمی و تاریخی تأکید می

شود و ا  ایهن   های میان ادبیات میل روشن می های تاریخی، خویشاوندی در مکوب تطعیقی فراناه، ریشه

در مکوب تطعیقی فراناه به تحقق رابطه تاریخی بین دو ادبیات، قعل ا  پرداخون به ماائل جزئی بررسهی  رو 

های برخورد میان ادبیهات میهی ههر یهک ا       های تأثیر و تأثر است. مکوب فراناه جنعه تطعیقی، کشف حو ه

گیهرد   ها ا  اموری کمک مهی  ی این دهد و در همه های تأثیر و تأثیر مورد بررسی قرار می ها با تعیین جنعه میت

سها د   هها را ممکهن مهی    کند و این، تأثیر و تأثر میهان آن  ها را تأیید می که سندهای تاریخی برخورد این میت

 (.  20-19: 1389افی، ف)ک

ها تأثیر  ی اندیشه شود، فقط مطالعه های بیان شده دریافت می طور که ا  نقل قول در این نوع بررسی همان

ها در طهول   ها که ا  گذر تعامل آن های ادبی میت ی میان دو ادبیات مدنظر نیات؛ بیکه بررسی گونهو تأثرها

شود که میوی یک گونه ادبی یا بخشی ا  یک نوع ادبهی را ا    تاریخ پدید آمده، نیز اهمیت دارد. گاه دیده می

ی ا  آن، خهود   نهد امها در اسهوفاده   کند. برای مثال، ایرانیهان قصهیده را ا  امهراب گرفو    میوی دیگر اقوعاس می

 هایی را نشان دادند.  خلاقیت

تواند به صورت ماوقیم یا غیرماوقیم باشد که در ادبیات دو یا چنهد میهت مشهورکاً     این تأثیر و تأثرها می

نقش منصر سفر بهه منهوان یهک     :نامه ا  گذر همین نگاه پدید آمده است شود که موضوع این پایان دیده می

شا ده کوچولوی »، و همچنین «جاناتان مرغ دریایی ریچارد باخ»، «مطّار الطّیر منطق»رر و پلان( در موتیو )ط

 «.آنووان دو سنت اگزوپری

نامه، این است که موضوع مشورک سفر و نقش آن در این سه قصه، حکایهت ا    ی پایان ی نگارنده فرضیه

و تأثیرپذیری آن، اثری را در  بهان ادبیهات خهود     آن دارد که شهرت یکی بامث شده مسلفان بعدی با مطالعه

خیق کنند که به رغم داشون صعغه و صدای فرهنگ و سخن ادبی خود برآمهده ا  ادبیهات یهک میهت دیگهر      

شهود کهه ضهرورت     باشد. در نویجه میان این گونه آثار، موضومات و مناصر ههم سهنخیت و مشهورکی مهی    

 کند. ی تطعیقی را ایجاب می مطالعه

گیریم که در تطعیق میان آثهار ادبهی مهورد مطالعهه      ه به تعاریف ادبیات تطعیقی فراناوی، نویجه میبا توج

 ضروری، نکات  یر اهمیت بیشوری دارند: 

 بررسی روابط ادبی میان دو یا چند ادبیات میی. -1

 ها. های پدید آمدن این مشابهت ها ا  گذر دلایل و  مینه شناخت مشابهت -2

 تطعیقی با روش تاریخی ادبیی ادبیات  مطالعه -3

 ها المییی و روابط واقعی میان آن شناخت پیوندهای فکری بین -4
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 بخش آثار ادبی میل مخویف  شناخت منابم الهام -5

تطعیق صرفاً هدف نیات؛ بیکه روشی است بهرای روشهن کهردن تعهاملات و معهادلات ادبهی بهین         -6

 های مخویف... میت

ادبی نیات؛ بیکه تنها ا  ماائل بیرونی اثر به تأثیرپذیری و  در ادبیات تطعیقی هدف نظر و تحییل اثر -7

 شود. تأثیرگذاری توجه می

 اند. های مخویف نوشوه شده در مکوب فراناه، بیشور تطعیق روی آثار است که به  بان -8

 

 ییمکتب ادبیات تطبیقی آمریکا 2-6-2

های دانش بشری مانند نقاشی،   حو هی ادبیات با دیگر  در این مکوب توجه اصیی در تطعیق، مطالعه رابطه

 شناسی، اقوصادی، دین و غیره است.  سا ی، موسیقی، فیافه، جامعه سینما، مجامه

که ا  محققان تطعیقگر مکوب آمریکا است، در تعریف تطعیقی ایهن گونهه گفوهه اسهت کهه:      « هنری پاک»

ی ادبیات بها   ی رابطه ص و مطالعهی ادبیات در آن سوی مر های یک کشور خا ادبیات تطعیقی یعنی مطالعه»

های بشری چون هنر )نقاشی، پیکرتراشی، معماری، موسیقی(، فیاهفه، تهاریخ، میهوم اجومهامی      دیگر حو ه

 (. 230-229: 1389)نظری منظم، « شناسی و غیره( و میوم و ادبیان و غیره )سیاست، اقوصاد، جامعه

ههای هنهری را    ها و شاخه ادبیات فراتر رفوه و سایر دانشگران ا  قیمرو  در ادبیات تطعیقی آمریکا، تطعیق

های آمریکایی، امهرو ه بهه جهای     کنند. همین امر بامث شده که در بایاری ا  دانشگاه نیز مطالعه و تطعیق می

ادبیات تطعیقی صرف به خاطر گاورده بودن دایره تطعیق ا  اصطلار در ادبیات تطعیقی و مطالعات فرهنگهی،  

 (.230شود )همان:  اسوفاده می

ههای لییهی و    ههای شهاهنامه یها منظومهه     برای مثال آنچه که میان مینیاتورهای کشیده شده ا  روی داسوان

گیهرد. همچنهین    توان اسوخراج کرد، در حو ه ادبیات تطعیقی آمریکهایی قهرار مهی    مجنون با خود این آثار می

ی رسوم در شاهنامه،  هران وجود دارد و با چهرهای ا  رسوم در دخمه رسوم یا غار و یری در شمال ت مجامه

ی سیاوان در شاهنامه که امرو ه بهه   آید. اگر محقق بخواهد در  مینه یک کار تطعیقی آمریکایی به حااب می

شود تحقیق کنهد، یهک کهار تطعیقهی انجهام داده       منوان سر مین سیاوان در سیاوان و بیوچاوان خوانده می

 است. 

یک بررسی تطعیقهی ا  منظهر ادبیهات    « شا ده احوجاب گیشیری»با رمان « ده احوجابشا »ی فییم  مطالعه

 آید و غیره.  تطعیقی آمریکایی به حااب می
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ها و ارتعاطات تاریخی توجه ندارند و بیشور به نقشی که ادبیهات در   در ادبیات تطعیقی آمریکایی به ریشه

گیری یک شاخه هنری  ها در شکل ثیری که سایر شاخهشود و یا تأ ها داشوه، توجه می گیری سایر شاخه شکل

 کند.  دارد، توجه می

ادبیات تطعیقهی  »ای است. به معارت دیگر،  ی میان رشوه شاید بووان گفت ادبیات تطعیقی آمریکایی مطالعه

ی تمهام   پردا د. نهزد محققهان ایهن فهن، ادبیهات تطعیقهی دربرگیرنهده        تری می های گاورده در آمریکا به جنعه

ها و دیگهر   های تطعیقی بین ادبیات مخویف یا بین ادبیات و سایر هنرها به طور خاص بوده و بین آن پژوهش

پذیرد. ادبیات تطعیقی در آمریکا و همچنین رمانویام، شعر و موسهیقی را   معارف بشری به طور مام انجام می

کنهد. روش آمریکهایی    ررسهی مهی  شناسهی یها ادبیهات و اخهلاق را ب     کند؛ چنان که ادبیهات، روان  بررسی می

های اناهانی و ضهرورت پهژوهش تطعیقهی را نیهز بهرای         های اناانی و ضرورت پژوهش همعاوگی پژوهش

 (. 15-14: 1389، کفافی« )گیرد های معهم آن در نظر می روشن ساخون برخی ا  جنعه

کنند بیانگر آن است که میان  این تعریف یعنی تعریفی که ا  ادبیات تطعیقی، تطعیقگران آمریکایی ارائه می

های  ای وجود دارد و ادبیات قابییت آن را دارد که با سایر هنرها و یا دانش ادبیات و سایر هنرهای  یعا رابطه

دهنهد،   های مخویف مورد مطالعه قرار گیرد. تصویری که شامران ا  منایر یا طعیعت ارائه مهی  بشری ا   اویه

 .  طعیعت مثل طیوع یا غروب آفواب مورد تطعیق و مطالعه قرار گیرد و...تواند با یک تابیوی نقاشی ا می

نامه بیشور ا  منظر مکوب فراناوی خواهد بود. العوه به مکوب آمریکایی نیز در آنجا  بررسی ما در این پایان

 نظر است.نامه دیدگاه الوقاطی ادبیات تطعیقی مورد  که لا م باشد، نظر خواهیم داشت. بیشور در این پایان

 

 الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل و کریستوفر ووگلر 2-7
اسطوره سفر قهرمان، الگوی کیی در ارتقاء و کمال اناان اسهت. اناهان در سهفر  نهدگی ا  کهودکی بهه       

نهد. این الگوی تکهامیی بهه صهورت     نوجوانی، جوانی، میاناالی و بزرگاالی مراحل تکامیی را پشت سر می

های مخویف خود را نشهان داده اسهت. هفهت خهوان رسهوم،       فرهنگی و ادبی نیز به شکلناخودآگاه در آثار 

شهود؛   ای ا  این اسفار تکامیی قهرمان است. سفر با شکل مخویف در آثار گوناگون دیهده مهی   اسفندیار نمونه

و سفر شا ده در « جاناتان مرغ دریایی»، سفر جاناتان مرغ دریایی در داسوان «الطّیر منطق»مانند سفر مرغان در 

سفر به صهورت   .، سفر ناصرخارو و نومی دیگر ا  الگوهای سفر تکامیی است و...«شا ده کوچولو»داسوان 

 های دنیای کهن و مدرن درآمده است. یک کُهن الگو جزو اسطوره

درباره ماهیهت  « کارل گوسواو یونگ»( با تأثیر ا  1987-1904، فییاوف شهیر آمریکایی )«جو ف کمعل»

کهه یهک   « کمعهل »ی سفر به منوان یک کهن الگو در ادبیات تمام میل سهخن گفهت.    ن الگوها ا  اسطورهکه

بهه  « قهرمانی با هزار چهره»شناس بود و آثار ژرف و  یادی در این حو ه نوشوه بود، در کوابی به نام  اسطوره
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اگون جهان نشان داد که چگونه های گون ها و افاانه ی قصه تشریح و تحییل سفر قهرمان پرداخت و با مطالعه

ها را به منهوان قهرمهان در    سفر در هر  مان و مکانی در یک شکل و قالعی خاص پدیدار شده است تا اناان

(. این دریافت و شناخت و کشف سهفر  40-35: 1387یک سیر و سفر آفاقی و انفای راهنمایی کند )کمعل، 

کمعل در این کوهاب سهیر و   »ل تطعیقی اساطیر شده است و سا  شکیی ا  تحیی به منوان یک کهن الگو،  مینه

ههای   دههد کهه اسهطوره    کنهد و نشهان مهی    ای تشریح مهی  سفر درونی اناان را در قالب سفر قهرمان اسطوره

هههای بشههری، حاصههل  گههونی داسههوان کننههد و گونههه گونههاگون در اصههل داسههوان واحههدی را روایههت مههی 

نامند  ا تک اسطوره مییاست... این الگو را الگوی یگانه قهرمان  های موفاوت همان داسوان سفر پردا ی ناخه

(. سفر قهرمان انوخهاب و مهاجرایی   180: 1391)الیاده، « کنند و آن را در قالب فرآیند سفر قهرمان تشریح می

مهم در جریان  ندگی به منظور رسیدن به هدفی میموس و ار شمند است. اساساً شکیی ا  مراحهل تکامهل   

یابد که این راه به آسانی قابل پیمودن نیات و نیا  به  و تعالی معنوی است. در این سفر قهرمان درمیاناانی 

معوقهد بهود   « کمعهل »های فردی، مادی و دنیایی دارد.  فرسا و ترک بایاری ا  نیا ها و خواسوه کوشش طاقت

و ا  سهاخواری یکاهان    ای دارنهد  های میل مخویف مراحهل مشهورک و مشهابه    سفرهای قهرمانان در اسطوره

 (.206: 1388)کمعل، « مندند بهره

داند که در یک فرآیند تکامیی شکل گرفوه پیش  ای دیگر می وی آن را نومی گذار ا  یک مرحیه به مرحیه

ای را تهدوین و ترسهیم    برای این سفر یک الگهوی هفهده مرحیهه   « کمعل»رسد.  رفوه و سرانجام به هدف می

ی کیهی   هها در سهه مرحیهه    های سفر دارای این هفده مرحیه نیاوند آن ی اسطوره همه کند، اما ا  آنجا که می

 (. 40: 1388دهد )کمعل،  توضیح می« جدایی، تشرف و با گشت»

ها بیان کهرده   ها و فییم ها و داسوان اولین فردی است که الگوی سفر را در اسطوره« جو ف کمعل»اگرچه 

ن دیگری ا  این الگو با تغییر و توضیحاتی در نقدهای خود بهره بردند؛ است، اما بعدها پژوهشگران و منوقدا

اسهوفاده کهرده   « سهفر نویاهنده  »ی سفر قهرمان الهام گرفوه و در کواب  کریاووفر ووگیر ا  اسطوره»ا  جمیه 

ت و ههایی ا  ادبیها   است. وی در این کواب با اسوفاده ا  الگوی سفر قهرمان به تفایر ادبی و سینمایی نمونهه 

گیری سفر قهرمان به هفت کهن الگو و دوا ده مرحیه  در طرر خود برای شکل« ووگیر»سینما پرداخوه است. 

هها   به  یعایی و روشهنی آن « ووگیر»گذارد و  کند. قهرمان در این سفر دوا ده مرحیه را پشت سر می اشاره می

آسایش و امنیت دنیای مادی قهرمان، ردّ  دهد: دنیای مادی یا مادی، دموت به ماجرا و برهم  دن را نشان می

دموت و ترس قهرمان ا  پذیرش دموت، ملاقات با راهنما که در این مرحیه قهرمان با راهنمها یها پیهر دانها     

پذیرد که  کند تا به اموماد و اطمینان لا م برسد. معور ا  نخاوین آسوانه که در این مرحیه قهرمان می دیدار می

گانه هاوند که قهرمان در قالهب ادبیهات داسهوانی،     . بخشی ا  این مراحل اسفار دوا دهدست به سفر بزند و..
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ههای راه، پهاداش و    ها، همراهان، دشمنان و موانم و دشهواری  کند. او آ مون ها معور می اسطوره یا فییم ا  آن

 (. 42-30: 1394داند )ووگیر،  گانه می تجدید حیات و تولد دوباره را ا  دیگر مراحل این سفر دوا ده

آوری  ی قهرمانان در آغا  در دنیای مادی و گاه ملال دهد که همه در الگوی خود چنین نشان می« ووگیر»

شوند کهه   شود. قهرمانان که در این دنیا هاوند، ناگهان جذب هدفی می قرار دارند که داسوان ا  آنجا آغا  می

و یا هدفی مههم، آنهان را بهه تهرک آن دنیهای موجهود وا       دهد  ها را در تضاد با دنیای موجودشان قرار می آن

بخش دوم این سفر را دموت به ماجرا نامیهده اسهت. در ایهن    « ووگیر»شود.  دارد. در نویجه سفر آغا  می می

شود. جدایی در درون قهرمان معنی بر پذیرش یا مدم پذیرش  بخش، قهرمان درگیر ماجرای اصیی داسوان می

نام این مرحیهه را قاهمت   « ووگیر»ی سفر قهرمان شکل بگیرد،  آید تا سومین مرحیه در این مرحیه پدید می

پیر دانا یا راهنمها اسهت. ایهن کههن الگهو در ادبیهات و        با گذارد. در بخش چهارم دیدار معروف شمایی می

یت نیا  های کل میل معروف و بایار شناخوه شده است که قهرمان به پیری دانا و راهنمایی برای هدا اسطوره

گیهرد؛ یعنهی قهرمهان ا  نخاهوین آسهوانه کهه همانها         ی پنجم شکل می کند و ا  اینجاست که مرحیه پیدا می

گهذارد و در ایهن مرحیهه در ماهیر قهرمهان بها        های درونی و بیرونی است، گذشوه و قدم در راه مهی  چالش

گیهرد، بهه    ایی بر سر راهش قرار مهی ه شود. ا  اینجا آ مون می رو روبههمراهان و دوسوان و دشمنانی آشنا و 

هها ا  جمیهه    اند. خطرات، موانم، دشهواری  ها، موحدان و دشمنان گذاشوه همین دلیل نام این مرحیه را آ مون

آورنهد و بامهث کنهد     های این مرحیه هاوند و ترس اینکه این امور تعییقاتی در مایرش به وجود می چالش

ا  جمیه نکات قابل توجه ایهن مرحیهه اسهت. نجهات قهرمهان و      شوند  شدن حرکت یا تأخیری در مایر می

ی حیات و  ندگی را  ی دوباره هایی نیز همراه بود لحظه ها که غالعاً نیز با پاداش  پشت سر گذاشون این چالش

دنیای مهادی  کند و سرانجام با گشت قهرمان به همان  ا  آن به تولید دوباره یاد می« یونگ»به دنعال دارد که 

رههاورد و   ی با گشت حهر ِ جهانی را بهه منهوان     ین که این بار با اکایری همراه است؛ یعنی در مرحیهآخر

 آورد. الاّفر برای آن دنیای مادی به همراه میتحفۀ

و « کمعهل »ههای   در پایان این فصل نموداری ا  این مراحل سفر قهرمان را برای آشنایی بیشور بها اندیشهه  

  :کنیم ارائه می« ووگیر»
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تشگ اب ریاملوا ناوسآ  ا روعم

شاداپ و تاجن تخس شیام آ

یور
رک
ب د

د ه
نور

ت ی
یر

غ ن
را

وم آ
ن

یدام یایند

 اب
شگ

اب ت
کا 

ریا

دجت
ح دی

تای

ومد
رفس هب ت

تومد  در  اناد ریپ اب تاقلام

 
 )همان: ووگلر( «ووگلر» و «کمبل» های اندیشه با بیشتر آشنایی برای قهرمان سفر مراحل -1-2شکل 

 

ههای   است به نام داسوان نشان جاوجو برای یافو ی مرکزی ها را که هاوه شود این نوع داسوان پیشنهاد می

 خوانده شود. Quest Storiesجاوجو یا 
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  :سومفصل 

شرح احوال و آثار ریچارد باخ، آنتوان 

 دوسنت اگزوپری و عطاّر نیشابوری
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 مقدمه 3-1
ا  « جاناتان مرغ دریایی»نامه که بررسی تمثییی سه اثر  در این فصل برای شناخت بیشور موضوع این پایان

اسهت، بهه معهاحثی کهه     « مطّهار »ا  « الطّیهر  منطق»و « دوسنت اگزوپری»ا  « شا ده کوچولو»و « ریچارد باخ»

 پردا یم.  خواننده را با اثر و صاحب آن بیشور آشنا کند، می

شود. بعد ا  آن به شرر  اشاره می« جاناتان مرغ دریایی»و آثارش خصوصاً به « ریچارد باخ»ابودا به معرفی 

یم. و در نهایت به معرفی پردا  ی وی می«شا ده کوچولو»و همچنین کواب « دوسنت اگزوپری»احوال و آثار 

 کنیم.  ای می اشاره« الطّیر منطق»و آثار وی و همچنین به داسوان « مطّار نیشابوری»

 

 ریچارد باخ 3-2
ی قیمهش آسهمان باهیاری ا  کشهورها را      ا  جمیهه نویاهندگان بزرگهی اسهت کهه آوا ه     « ریچارد باخ»

واک پهارک  »در  1936به سهال  « باخ»اوه است. ها نیز نش ها، بر دل درنوردیده است و کلامش ملاوه بر ذهن

است. ناعت او را به « روث هین )شاو( باخ»و « رولند هربرت»موولد شد. وی فر ند « نوی آمریکا ایالت اییی

رسانند. ا  دوران نوجوانی و جوانی به نوشون و  می« یوهان سعاسویان باخ»آهنگاا  شهیر و سرشناس آلمانی 

 ان داد و این ملاقه و مشق بامث شد که سرانجام خیعان و نویانده شود. ی  یادی نش پروا  ملاقه

« لانگ بهیج ایالهت کالیفرنیها   »میحق شد که امرو ه با نام « لانگ بیچ اسویت»به کالج  1955در سال « باخ»

 مشهور است.

رش قابهل   مانی خیعان ذخیره ارتش بود و این امر بامث شد که تجربه و منصر پروا  در تمهام آثها  « باخ»

 حس و لمس باشد. 

خود را به منوان یکی ا  نویاندگان تیهز پهروا  بهه جهانیهان     « جاناتان مرغ دریایی»با نوشون کواب « باخ»

 های دیگرش نوواناوند چیزی بر شهرتش بیفزایند.  معرفی کرد. اما داسوان

به همهراه داشهت. وی ا    اش در  ندگی شاید بخشی ا  تجربیات او را به منوان یک اناان برایش  ناکامی

ناتهان  جا»که با یگر فییم « لای پریش»جدا شود و با  مجعور شد، همار اول، با وجود شش فر ند «بت باخ»

در  را« پیی بهر فهرا  همیشهه   »ای بود که باخ کواب  ی او با لای تا اندا ه د. رابطهنبود، ا دواج ک« مرغ دریایی

 جدا شد. 1899است که باخ ا  همار خود نیز در سال  شت. جالب آنوی ماشقانه خود با او ن رابطه

بهر  »ی خود با پدرش کوابی بهه نهام    رابطه ی است، درباره« ریچارد باخ»که یکی ا  فر ندان « جاناتان باخ»

 نوشت و در آن اذمان کرد که هرگز نوواناوه است پدرش را بشناسد. « فرا  ابرها

ا بود که نوشوه شده است که وی تعحر  یادی در این شغل داشت در خیعانی تا آنج« باخ»ی توانایی  درباره

ههیچ چیهز   »توانات با هواپیما تصاویر موحرک را در آسمان ترسیم کند. وی در فییمی به نهام   تا آنجا که می
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ههای   خیعان نمایشکه ا  روی کواب خود او ساخوه شد به منوان با یگر و گوینده نقش یک « ناگهانی نیات

 د. رفا کهوایی را ای

اند یکی ا  معیمانش  اش به خیعانی بود. درباره  ندگی وی نوشوه ترین ملاقه شاید بعد ا  نویاندگی، مهم

او  1959توانات دنیای درون او را کشف کند و به او کمک کند تا باورهایش را روی کاغذ بیاورد. در سهال  

دودیت را بشهکند و پهروا ی بینهد داشهوه     خواست دیوارهای مح ی یک پرنده را که می باورهای خود درباره

 نوشوه شد. « جاناتان مرغ دریایی»باشد، به نگارش درآورد و این گونه بود که داسوان 

 طور که پیش ا  این گفویم، پرنده، پروا ، هواپیما ا  نمادهای مهم او در ارائه پیام هاوند.  تقریعاً همان

اش  اش است که تا حدودی پرده ا  را های  نهدگی  ی کودکی داسوانی درباره« گریز ا  منطقه امن»داسوان 

دهد  را ا  دست می« بابی»شویم در هشت سالگی یکی ا  برادرانش به نام  دارد. در این کواب مووجه می برمی

 داشوه است. « روی»و نیز برادر بزرگی به نام 

در این آیین و مذهب پیروانهی را   کند و گذاری می را بنیان« پروا »جالب توجه این است که مذهعی به نام 

 نیز پیدا کرده است. 

ش و شه اش بوده است؛  یرا هماهر   مائولیوی در  ندگی شخصی اناان بی« باخ»ای بر این باورند که  مده

همار اولش را طلاق  آن کند. اما دوباره همان مشقی را که به خاطر فر ندش را به خاطر ماشق شدن رها می

به رغم فقدان کامیهابی در  نهدگی   « ریچارد دیوید باخ»کند.  داده بود، رها کرده و  ندگی انفرادی را آغا  می

ای کامیاب و دورپروا  بهود. ایهن نویاهنده آمریکهایی بها خیهق         نویانده ،اش، در مرصه نویاندگی شخصی

در کنار دیگر نویاهندگان شههرتش را بهه پهروا  درآورد و     های نمادین  داسوان ا ربر ف« رغ دریاییجاناتان م»

اکنون در سن هشواد و دو سالگی بهه  نهدگی خهود     یکی ا  بهورین آثار ادبی حال حاضر را خیق کرد. او هم

 دهد و به نوشون مشغول است. ادامه می

 

 های باخ اندیشه 3-2-1

دسهت   بود، در نویاندگی نیز بیندپروا  و چیرهطور که در خیعانی بیندپروا  و ماهر  همان« باخ»باید گفت 

ترین نماد  نهدگی او بهرای آ ادی اسهت. ا  ههر نهوع محهدودیت و        بوده است. پرنده و پروا  به منوان مهم

کند  وه است و اشاره میشی آثارش بر این امر تأکید و اذمان دا مر بندی سیاسی و مییوی بیزار است و در همه

ها پروا  را تجربه کنند تا با دو  ی مردم برای یک بار هم که شده بر فرا  آسمان هکه آر ویش این است که هم

ها،  مین تنها یک شکل دارد و هیچ چیز ار شمندی بهر روی کهره  مهین     چشم خود بعینند که ا  فرا  آسمان

 نیات که بخواهیم به خاطر آن همدیگر را در بند بکشیم یا همدیگر را بیا اریم. 
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های وی غالعاً نثری روان  گیرد. نوشوه ی آثارش را در بر می ی همه و اخلاق خوب، درونمایهمفهوم آ ادی 

دارند؛  یرا مائولیت، به  نهدگی مفههوم    مائولیوی برحذر می کنند و ا  بی دارند و به  ندگی آ ادانه اشاره می

رقم  دن آن به دسهت ههوش و    اموقاد باخ به توانایی اناان برای غیعه بر تقدیر و سرنوشت و»دهد.  والا می

رهانهد و بهه همهان موجهود      ای که او را ا  حصهار  مهان و مکهان مهی     های بالقوه نیز به فعل رساندن توانایی

« شهود  ی آثهارش دیهده مهی    کند که آر وی همیشگی و اساطیری بشر بوده است، در همه ای تعدیل می افاانه

 (.  54-53: 1389)کوپا و همکاران، 

این نویانده آمریکایی که در کنار نویاندگی به شهغل خیعهان هواپیمهای نمایشهی اشهوغال      « ریچارد باخ»

گرایهی کهه بهه تعهم مرفهان       ای ا  غهرب  مایحی برخوردار بود، آینده -بینی غربی داشت، به تععیری ا  جهان

 (.60: 1395اومانیاوی است )معارک و همکار، نیز برخاسوه ا  آن 

مایحیت بویژه بخش محعت و دوسوی آن ملاقهه وافهری داشهت و آن رنهگ و صهدای       وی به این آیین

های خود با خواننده ارتعاط خوبی برقهرار   باخ به وسییه احااس پروا  در مون»غالب تمام آثارش بوده است. 

موهذکر شهده   نامه بارها  طور که پیش ا  این نگارنده این پایان (. ا  این رو، همان65: 1387)جیییوند، « کند می

تهوان شخصهیت و    را می« ریچارد باخ»در آثارش، پروا  است، بنابراین « باخ»ی  ی مرکزی اندیشه است هاوه

ناپهذیر و   مشق ریچهارد بهاخ بهه پهروا ، ا  او شخصهیوی محهدودیت      »خواه و رها دانات.  ای آ ادی نویانده

دههد کهه    کند و اجها ه نمهی   چ قیدی نمیتواند خود را مقید به هی طیب ساخوه است. او تا جایی که می رهایی

 (. 164: 1396پور و همکار،  )ولی« کای برای او و افکار و مقایدش محدودیت ایجاد کند

های شخصیوی، فرهنگی  هاوند و لایه« باخ»ی شخصیت  های وی تماماً با گوکننده ها و روند نوشوه ملاقه

ا  رونهد  نهدگی، مجمومهه    « تهوان  بهاخ را مهی  بینی کیهی   شخصیت و جهان»دهند.  میو فکری وی را نشان 

 دگهی مردمهان ایهن دوره را در     ها، ملایق و آثهار او دریافهت هرچنهد تهأثیر فرهنهگ غهرب و دیهن        فعالیت

گرایی و جاوجوی مأمنی بهرای مفههوم    توان نادیده گرفت اما رناانس مذهب گیری شخصیوی وی نمی شکل

. طعیعت حقیقی ما با ... است قابل مشاهده« باخ»آثار و افکار  بخشیدن و ممق دادن بیشور به  ندگی افراد در

میریم و بهه ایهن    شویم و نه حقیقواً می ما نه حقیقواً  اده می .شده است. ما تععیر بودنیمنمکان و  مان محدود 

 هایی کهه ناهعت بهه ایشهان     آییم برای شادی، یاد گرفون، برای تقایم تجربیات با آن جهان مرئی و آشکار می

(. 52: 1389ن و بیشور ما برای یهادگرفون چگونهه مشهق ور یهدن )کوپها و همکهاران،       دمائولیم. برای آ مو

بینهی موجهود در    ها و آیین مذهعی او بدون مطالعه آثارش و درک جههان  ی شخصیت، اندیشه قضاوت درباره

دادی ا  منوقهدان غربهی   کار بیهوده و نادرست است. تع -اش تنها با توجه به یاهر  ندگی شخصی -این آثار

دانند که این جای تأمل دارد. وی در آثار خهود   های او را موأثر ا  آیین بودا، فیافه و مرفان شرقی می اندیشه

 (. 53-52کند )همان:  بارها بر خودباوری، رهایی، اموماد به نفس تأکید می
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جهویی،   ، اخهلاق، حقیقهت  خ بهاور بهه آ اد بهودن رور بشهری دارد و وجهدان     بها در پایان باید گفت که 

  های اوست. ور ی ا  اصول لاینفک اندیشه دوسوی و مشق خودباوری، اناان

 

 آثار باخ 3-2-2

 توان بر پایه  مان تألیفشان به صورت  یر نام برد: را می« باخ»های مهم  آثار و نوشوه

 بیگانه در  مین -

 هواپیمای  نده -

 هیچ چیز ناگهانی نیات -

 جاناتان مرغ دریایی -

 موهعت پروا  -

 دور و بس نزدیک -

 پندار )اوهام(  -

 پیی به سوی جاودانگی -

 یگانه  -

 گریز ا  آسودگی  -

 های من درنگ -

 فراسوی ذهن -

 های مرد فر انه یادداشت -

 گری راهنمای منجی -

 

 جاناتان مرغ دریایی 3-2-3

ههای تمثییهی اسهت کهه مضهمونی موهافیزیکی دارد.        ها یا داسوان یکی ا  انواع فابل« جاناتان مرغ دریایی»

 ها.  تواند نمادی ا  رور و جان باشد اما با همان نگاه و فرهنگ آمریکایی جاناتان می

کنهد.  نهدگی    میجاناتان مرغ دریایی است که با پدر و مادر خود به همراه پرندگان دریایی دیگر  ندگی 

کننهد تها    این پرندگان، یک  ندگی تکراری است. آنان هر رو  با هم بر روی دیوار در ارتفاع کمی پروا  مهی 

 هها را بهرای خهوردن پیهدا     نان  خردهها  ها و قایق لای سنگ ههای کوچک را صید کنند و همچنین ا  لاب ماهی

 کنند.  

 (. 13: 1377جاناتان تنها مرغی بود که یک رو  به خود گفت: این  ندگی چقدر بیهوده است؟ )باخ، 
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هها اوج   گیرد مایر  ندگی خود را تغییر دهد و به جای این گونه پروا هها، در بینهدی   جاناتان تصمیم می

د سریم را یهاد گرفهت،   های صاف و آبی پروا  کند. او پس ا  مدتی که اوج گرفون و فرو بگیرد و در آسمان

توانهد بامهث شهود     برد، مووجه شد )شیرجه شیعدار در سرمت بالا می ملاوه بر اینکه ا  پروا  لذت بیشور می

های خوشمزه و کمیابی را که در ممق سه موری  یر اقیانوس گرد آمده بودند، برایش به ارمغهان آورد(   ماهی

 (.  37)همان: 

مش آگاه شدند به سر نش و نصیحوش پرداخوند و نصیحت کردند کهه  وقوی پدر و مادر جاناتان ا  تصمی

شیوه  ندگی دیگر مرغان را در پیش بگیرد. اما جاناتان که بهه یهک خودآگهاهی رسهیده بهود، نوواناهت بهه        

نصیحت پدر و مادرش ممل کند. در نویجه به خاطر سرپیچی ا  قوانین گروه، او را ا  جمهم پرنهدگان طهرد    

نها شده بود اوقات خود را به تمرین پروا  و کاب تجربیات جدید، صرف کرد. او تواناهت  کنند. او که ت می

در مدت کوتاهی یاد بگیرد که چگونه اوج بگیرد و چگونه فرود آید. رو ی ا  رو ها چنهان در آسهمان اوج   

رغ نهورانی و  نهایت آسمان شده بود. در آن لحظه دو م ای در بی ها ناپدید شد. گویی نقطه گرفت که ا  چشم

انگ )برناک( را در کنار خود دید. آن دو مرغ جاناتان را به دنیهای  یبزرگ امید( و چدرخشان به نام سالیوان )

هایی کاب کرد تها بهه    های لا م را دادند. او مهارت ش دیگری بردند و به او برای  ندگی بهور و  یعاتر آمو 

کنهد کهه بهه جمهم      گیرد و درخواست مهی  خود اجا ه می. در پایان ا  دوسوان رسیدور ی  اوج کمال و مشق

 دهد. مرغان دریایی با گردد و به آنان آمو ش

 

 آنتوان دو سنت اگزوپری 3-3
در یک خانواده اصیل و اشرافی فراناوی به دنیا آمهد. او هنهو     1900در سال « آنووان دوسنت اگزوپری»

و « آنوهوان »دست داد. پس ا  مرگ پدر، سرپرسوی چهار سال ا  ممرش را سپری نکرده بود که پدرش را ا  

 سرپرسوی برادر دیگر و چهار خواهرش بر مهده مادرش افواد.

اش  داد، جزو شاگردان خوب مدرسهه  ی  یادی نشان می ا  همان دوران نوجوانی به نوشون ملاقه« آنووان»

ر همهین  مهان بهود کهه مووجهه      آمد. وی دوران سربا ی را در نیروی دریایی فراناه گذراند. د به حااب می

ی خود به خیعانی شد. پس ا  پایان دوره سربا ی به شهر اقامت مادر و خواهرش با گشت و در آنجها   ملاقه

را آغها   « پروا  شعانه»با دخوری ا  همان شهر ا دواج کرد و در این دوران نوشون نخاوین کواب خود به نام 

 بیت بایاری به همراه داشت. کرد. این کواب بعدها برای او شهرت و محعو

گونه کهه بهه نویاهندگی     ی مرگ ادامه داد. او همان پروا  و نویاندگی را در کنار هم تا لحظه« اگزوپری»

دارد قهدم برداشهون و بهه جیهو رفهون       گفت: آنچه مرد را  نده نگه می ور ید، ماشق پروا  بود و می مشق می

 هایی برای برداشون است فقط باید به پیش بروی.  قدمشود، همیشه  است. حوی اگر به پرتگاه خوم می
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 ده کوچولو( در جریان شادرست پس ا  یک سال ا  انوشار شاهکارش ) 1944در سال « آنووان»سرانجام 

 یک مأموریت اکوشافی دچار سانحه هوایی و ناپدید شد. 

که املاک مادربزرگش « و مولسن موریس »اش را در  به دنیا آمد و دوران کودکی« لیون»در شهر « آنووان»

در آنجا بود، سپری کرد. او دوره دباوان را درمان به پایان رساند. در آغا  دوره دبیرسوان نزد یکی ا  اسوادان 

 موسیقی به آموخون ویولن پرداخت.

اش او را  برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت. در آنجا ذوق و قریحه شامری و نویاهندگی  1914در سال 

کرد و به نوشون و سرودن اشعار پرداخت و بارها مورد تشویق و تقهدیر دبیهران و اسهوادانش قهرار      یرها نم

را به خاطر بیماری رماتیام قیعی ا  دست داد و ا  این تهاریخ  « فراناوا»تنها برادرش  1917گرفت. در سال 

 بود که سرپرسوی خانواده را خودش بر مهده گرفت. 

نیروی هوایی برود، قصد داشت به خدمت نیروی هوایی فراناه درآید و در  پیش ا  آن که به« اگزوپری»

آنجا مشغول به کار شود. وی در مدت دو سال خدمت خود ملاوه بر مکانیکی، خیعانی را هم یهاد گرفهت و   

رفت. در سال  کاب کرد که ا  هوانوردان خوب و توانمند ارتش فراناه به شمار می چنان تعحریدر خیعانی 

مدت اندکی به  ندگی معمولی خود پرداخت و چندین شهغل را تجربهه    بعد ا  پایان خدمت سربا ی 1923

مند بود، او را به خدمت دائمی ارتهش درآورد.   هکرد. اما یکی ا  فرماندهان نیروی هوایی که بایار به او ملاق

انهدا های گونهاگون    عت و چشهم های طعی تنها او را با  یعایی های گوناگون، نه اش به سر مین پروا های پیاپی

تهرین فرصهت را در    های مخویف نیز آشنا شهد و ایهن بهزرگ    جهان و جوامم مخویف آشنا کرد؛ بیکه با میت

 هایش.  بینش قرار داد تا این پروا  الهامی باشد برای داسوان خدمت ذوق حااس و طعم نکوه

، 1923ود. پس ا  پایان سربا ی در سهال  آمریکای جنوبی ب -آمریکا و فراناه -مایر پروا های او فراناه

 نویاندگی را به طور جدی شروع کرد. 

ا    نهدگی نهامنظم و پهر   به خاطر شود، اما خانواده دخور  دخور  یعایی میدر همین اثنا، ماشق « اگزوپری»

در « پیک جنوب»ا  این مشق را در اولین اثرش به نام  ای مخالفت کردند. نشانه شحادثه هوایی او با ا دواج

 توان دید. می 1929سال 

های پاریس به چاپ رساند که شهرت  را در یکی ا  گاهنامه« مانون»داسوان کوتاهی به نام  1925در سال 

 چندانی به دست نیاورد. در همین اوان بود که برای یک مأموریت سیاسی در جنوب مراکش به میهان قعایهل  

و رؤسای وقت او  انرفت و چون این مأموریت را با موفقیت پشت سر گذاشت، فرمانده« مور»صحرانشین 

 را بایار تشویق کردند. 

است و رهاورد همان سفرش به جنوب مراکش اسهت. وی  « اگزوپری»ی دیگری ا   نوشوه« پیک جنوب»

نویس این کواب را فهراهم آورد و   ستبرد، به صورت د  مانی که در میان قابل صحرانشین مراکش به سر می
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بعدها پس ا  با گشت به فراناه به کمک پارممویش، این نوشوه را بهه چنهد تهن ا  نویاهندگان و ادیعهان      

فراناوی نشان داد و آنان او را بایار تشویق کردند و حوی یکی ا  ناشران مشهور پاریس با او قهراردادی را  

اش  تنها به توانایی دیگرش، امضاء کرد و ا  همین  مان بود که او نه ی برای انوشار پیک جنوب و چند نوشوه

 در نوشون؛ بیکه به ار ش کارهایش پی برد.

مأموریت دیگری را بهه آمریکهای جنهوبی پهذیرفت و در آنجها ضهمن انجهام مأموریهت،          1927در سال 

« پروا  شهعانه »و « مین اناان »های  موضوماتی را برای نوشون انوخاب کرد. ماحصل این کار دو کواب به نام

اش به همراه داشت. جالب ایهن اسهت کهه     شهرت  یادی برای نویاندگی« پروا  شعانه»است. انوشار داسوان 

ای  ، بهر ایهن کوهاب مقدمهه    «های  مینهی  مائده»نویانده شهیر فراناوی و نویانده رمان معروف « آندره ژید»

گشوند. حهوادث داسهوان    رو روبهاثرش با موفقیت  یادی منوشر شد و نویانده و  1931نوشت و آن در سال 

ی خطرهایی است که خیعان در اثنای طوفان سههمگین بها آن    دهنده افود و نشان در آمریکای جنوبی اتفاق می

 گیرد.  شود اما بدون خاوگی و تعیل، تمام تلاش خود را در انجام وییفه به کار می می رو روبه

در سوایش اناان و راسوی او در به پایان رساندن مائولیت اجومامی و آگهاهی   نیز داسوانی« پروا  شعانه»

ا را بهه دسهت   نخود جایزه فمیدادن ا  احااس و ندای درون آدمی است. این داسوان توانات برای نویانده 

  آورد.

بود، مجرور شد  سرانجام در یکی ا  پروا هایش که به صورت خعرنگار جنگی به اسپانیا رفوه« اگزوپری»

را نوشت و این کواب « ها اناان   مین»ها در نیویورک، دوران نقاهت را گذراند. در همین دوران بود که  و ماه

پایهان   دهد که چگونهه اناهانی کهه در فضهای بهی      منوشر شد. نویانده در این اثر نشان می 1938نیز در سال 

داند که واقعاً آن کوه، دریا  پندارد، نمی را مصاحعی می  خانه، هر کوه، هر دره و هر بیند می آسمان خود را تنها

انگیز  ندگی را با حای درونی آمیخوه اسهت   ی غم یا خانه دوست است یا دشمن؟ وی در این داسوان تجربه

ی آکهادمی   جایزه« ها  مین اناان»هایش شده است.  که این بامث پدید آوردن حس و حال خاصی در داسوان

 را نیز دریافت کرد. بزرگ فراناه 

ههای طعیعهی آنجها     ای با هواپیمای خود انجهام داد و  یعهایی   سفری به کشورهای مدیورانه 1935در سال 

کشورهای آلمان نا ی، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات موحده آمریکا  درذهنش را تاخیر کرده بود. ا  آنجا 

ههای   ها و مجیهه  هایی را برای رو نامه نوشوه سیاسی -به گشت و گذار پرداخت و طی این سفرهای تفریحی

 نگار مطرر نمود.  پاریس ارسال کرد و خود را به منوان یک نویانده و رو نامه

ی هوایی گواتمالا که منجر بهه   ا  آمریکا به پاریس برگشت، اما مجعور شد به خاطر سانحه 1937در سال 

 تی باوری شود. سقوط هواپیمایش شده بود و وی سخت آسیب دیده بود، مد
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منوشر کهرد  « ها  مین اناان»ی نویاندگی را به نام  نیز یکی ا  شاهکارهای کم مانند مرصه 1939در سال 

بهه آلمهان   « اگزوپهری »و چنان اسوقعالی پیدا کرد که فرهنگاوان فراناه به آن جایزه امطا کرد. در همان سال 

مدیر انجمن روابط فرهنگی آلمان و فراناه دیدار کرد و مرد سیاسی آلمان هیویری و « اتو آبوز»سفر کرد و با 

در اثنای آن ا  مدارس برلن و دانشگاه آنجا دیهدن نمهود. بهه هنگهام با دیهد ا  دانشهگاه پاسهخ دادنهد کهه          

گیری آ اد نیاهوند و جوانهان    ی برداشت و نویجه دانشجویان آ ادند هر نوع کوابی را مطالعه کنند. اما در شیوه

در آن چند ساموی « اگزوپری»ای داشوه باشند.  نعاید نظر و مقیده« آلمان برتر ا  همه»به جز شعار آلمان نا ی 

ها باهیار   و صدای برخورد چکمه«  نده باد هیویر»ها حضور داشت، ا  فریاد مدام  که در دانشگاه و دبیرسوان

سها ید،   ها که شما می این تیپ آدممن ا  »گفت: « اتو آبوز»خاطر شد. هنگام با گشت به  ناراحت بود و آ رده

 های کوکی هاوند.  خوشم نیامد. در این جوانان اصلاً روحی وجود ندارد و همه شعیه مروسک

را تغییهر داده بها خهود    « اگزوپهری »تلاش کرد تا با تشریح آرا و مقاید حهزب نها ی، دیهدگاه    « اتو آبوز»

هها بعهد ا  تصهرف فراناهه،      ه بامهث شهد آلمهانی   داسوان کند، اما موفق نشد و شاید یکی ا  مهوامیی که   هم

ههای   را به آمریکا تععید کنند، همین بود، اما او ا  آن تععید اجعاری فرصوی مفید ساخت و کوهاب « اگزوپری»

 را نوشت.« قیعه جنگی»و « شا ده کوچولو»، «قطعه» یعایی مانند 

پهس ا    1942مل شهد و در سهال   ی وارد من خیعان جنگپس ا  جنگ به منوا« نووان دوسنت اگزوپریآ»

منوشر کرد. این داسهوان گزارشهی ا    « خیعان جنگ»اش را در داسوانی به نام  تععید به آمریکا، حوادث  ندگی

ههای پایهداری و شههامت بهود. در      های روحی خیعانی در برابر خطرهای مرگ و اندیشه ها و واکنش ناامیدی

را منوشر کهرد. ایهن داسهوان بهه     « نامه به گروگان»ک به نام ای کوچ نوشوه 1943همین دوران؛ یعنی در سال 

کنهد و آخهرین نگهاهش را بهه      پردا د؛ یعنی  مانی که نویانده ا  لیاعن پرتغال پروا  مهی  می 1940حوادث 

 (. 12-3: 1366افکند )قاضی و شامیو،  اروپای تاریکی که در چنگال بمب و دیوانگی اسیر است، می

 شود.  پس ا  چهل و چهار بهار تمام می« زوپریدوسنت اگ» ندگی پربار 

 

 آثار آنتوان دوسنت اگزوپری 3-3-1

چندان طولانی نعوده و کمور ا  نیم قرن  یاوه است، اما شاید به خهاطر  « اگزوپری»اگرچه دوران  ندگی 

ی  ی جهانی بامث شده که وی لقهب نویاهنده   ی یک حادثه ترین رو گار و تجربه  ندگی در یکی ا  پرحادثه

های  ری خیق کند که آسمانبرتر قرن فراناه و یکی ا  نویاندگان برتر جهان را به خود اخوصاص دهد و آثا

ها را تصاحب نماید، جملاتی بنویاد که هر یک شهاخه   ها و ذهن های مخویف را درنوردیده و قیب سر مین

 نعاتی باشد. 
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های ژرف و  یعایش، جوایز ادبی معوعر فراناه و جهایزه میهی کوهاب     وی به دفعات پیاپی به خاطر نوشوه

 آمریکا را کاب کرد. ا  میان آثارش سه اثر به ترتیب بیشورین شهرت را کاب کردند: 

ت؛ بیکهه  قهرمان میی فراناه اسه  ،تنها در جنگ وی نه«. پروا  شعانه»و « ها  مین اناان»، «شا ده کوچولو»

 شود. آثار او به ترتیب معارتند ا :  در نویاندگی نیز یک پرچمدار و نابغه محاوب می

 (1926هوانورد ) -

 (1929پیک جنوب ) -

 (1931پروا  شعانه ) -

 (1939ها )  مین اناان -

 (  1942خیعان جنگ ) -

 (1943نامه به یک گروگان ) -

 (1943شا ده کوچولو ) -

 رسید که معارتند ا : بخشی ا  آثارش بعد ا  مرگ او به چاپ 

 (1948قیعه ) -

 (1953های جوانی ) نامه -

 (1953ها ) دفورچه -

 (1955ها به مادر ) نامه -

 ( 1982های جنگ ) نوشوه -

 (2007مانون رقاص ) -

است که در  یر به آن « شا ده کوچولو»نامه انوخاب شده،  ا  میان آثارش آنچه به منوان موضوع این پایان

 خواهیم پرداخت:

 The»و به انگییای « Le Pwtit Prince»کوچولو یا شهریار کوچولو یا شاهزاده کوچولو به فراناه شا ده 

Little Prince »است که نخاوین بهار  « آنووان دو سنت اگزوپری»ی  ا  شاهکارهای داسوانی قرن اخیر نوشوه

گویش دنیا و بنا بهه قهولی بهه      بان و 250در نیویورک انوشار یافت. این اثر بنا به قولی به  1943در سپوامعر 

ش تاکنون ترجمه شده است و با فروش بیش ا  دویاهت میییهون ناهخه تهاکنون     یبیش ا  سیصد  بان و گو

شود. این کواب که اساساً به  بان فراناه نوشوه شده بود،  های تاریخ محاوب می ترین کواب یکی ا  پرفروش

ه شده است. ا  این کواب به طور میانگین سالی یک میییهون  به منوان بهورین کواب قرن بیاوم فراناه برگزید

 به منوان کواب سال فراناه انوخاب شد.  2007رسد و در سال  ناخه در جهان به فروش می
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های جدیدی  ناخه 2013انگیز در ماه مارس  به مناسعت هفواد و دومین سالگرد تولد این داسوان دنیا و دل

دی کواب گویهای   دیگری به همراه سی ،ناخه با جید مقوایی برای نوجوانانا  آن در فراناه منوشر شد. یک 

ای مصهور بهه    و ناهخه « هها  ارباب حیقهه »هنرپیشه فییم « ویگومورتنان جونیور»با صدای « شا ده کوچولو»

 (. 325: 1392)کمالی، « ژوان سفار»های  همراه نقاشی

« شا ده کوچولو»ئه شده است که نخاوین ترجمه بیش ا  سی ترجمه ارا« شا ده کوچولو»در ایران نیز ا  

( تعیهق دارد. در میهان   1395« )الهام ذوالقهدر »( و آخرین ترجمه به 1333« )محمد قاضی»موعیق به شادروان 

معهاس  »(، دکوهر  1379« )ابوالحاهن نجفهی  »های بزرگی مانند دکور  توان به نام می« شا ده کوچولو»مورجمان 

ههای   م ( اشاره کرد و در کنار این نها 1387« )مصطفی رحماندوست»(، 1363« )واحمد شامی»(، 1386« )پژمان

شهود کهه معارتنهد ا :     ههای مخویهف شها ده کوچولهو دیهده مهی       های دیگری نیز در ترجمه آشنا و بزرگ نام

« اصهغر رسهوگار  »(، 1372« )محمهد بهرامهی حهران   »(، 1369« ) اده مصطفی اییخانی»(، 1342« )کار فریدون»

« محمههد مجیاههی»(، 1389« )ج. بهرامیههان»(، 1388« )دلارا قهرمههان»(، 1386« )حمیدرضهها بیههو » (،1379)

(، 1395« )مههرداد ارغهوانی  »(، 1394« )ایرج انور»(، 1393« )پرویز شهدی»(، 1393« )رضا طاهری»(، 1390)

ن(. ا  ایهن  تهوان اشهاره کهرد )همها     ( و غیره را می1394« )سحر جعفری صرافی»(، 1395« )میی شکرالیهی»

نوشهوه و در پهاریس و   « احمد کامیابی ماهک »به قیم « در جاوجوی دوست»ای نیز به نام  داسوان نمایشنامه

 تهران چاپ شده و به صحنه رفوه است.

داسهوان  »نویاهد:   مهی « شا ده کوچولو»درباره « تاریخ ترجمه ادبی ا  فراناه به فارسی»در کواب « کمالی»

ها در سطح جهان و اثر برگزیده قرن بیاوم در فراناه است و  ترین کواب   پرفروش یعا و تفکربرانگیزی که ا

ها را داراست. در ایران بارها ا  فراناه یا انگیهیس کهم و بهیش بها      پس ا  انجیل رکورد ترجمه به سایر  بان

« اشهوه اسهت  های پرخواننده قرار د همین منوان به فارسی ترجمه یا با نویای شده و همواره در ردیف کواب

 )همان(.

شهکل   1935ی مرکزی این داسوان در سال  ی هوایی است. هاوه ی یک سانحه دسومایه« شا ده کوچولو»

برای شکاهون رکهورد پهروا  بهین پهاریس و سهایگون تهلاش         ،که« اگزوپری»گیرد.  مانی که هواپیمای  می

ی الههام   شود. این سهانحه دسهومایه   به خاطر نقص فنی در صحرای بزرگ آفریقا مجعور به فرود می ،کرده می

نام پس ا  فهرود در آن صهحرا بها پاهر      شد که در آن شخصیت قهرمان داسوان، خیعانی بی« شا ده کوچولو»

است و هدفش آمده  612گوید که ا  اخورکی دوردست به نام ب  شود. پارک به خیعان می کوچکی آشنا می

 دل گویهد کهه   های دیگر است. در گفوگوهایشان پارک ا  گل سرخ محعوبش می ا  این سفر، کشف اخورک

گوید که به آنجاها رفوه اسهت و چیزههایی کهه گفوهه و      های دیگر نیز سخن می ا  سیّارکو در مشق او دارد 

خیعان و شا ده که سخت تشنه بودند شنیده است، و ا  روباهی که او را در سیّارک  مین ملاقات کرده است. 
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نوشند. در پایان داسوان نیهز شها ده کوچولهو خیعهان را در جریهان       کنند و ا  آن می سرانجام چاه آبی پیدا می

گذارد. جریان داسوان  دهد و تصمیمش را برای با گشت به سیّاره خود، با او در میان می داسوان خود قرار می

 این گونه است که:

شود، مووجه روییهدن گهل سهرخی در     که شا ده کوچولو در سیّاره خود ا  خواب بیند می یک رو  صعح

گردد. اما گل سرخ مغرور است و ار ش محعت پاک شا ده  ی آن گل سرخ می شود، شیفوه سیّاره خودش می

اره خودش گیرد که ا  سیّ کند، در نویجه تصمیم می داند. این امر شا ده کوچولو را ناراحت می کوچولو را نمی

هایی آشهنا   کشد و در هر کدام با شخصیت مهاجرت کند. در مایر مهاجرتش به شش سیّارک دیگر سرک می

 شود که بایار خواندنی است.  ها رد و بدل می شود و گفوگوهایی بین آن می

با مهرد  داند. در سیّارک دوم  کند که شا ده کوچولو را رمیت خود می در سیّارک اول با پادشاهی دیدار می

خوانهد. در سهیّارک سهوم بها      شود که آن مرد شا ده کوچولو را ا  ارادتمندان خهود مهی   خودپاندی آشنا می

مِهی   ،دههد  نوشد، میخواره پاسهخ مهی   پرسد چرا می شود. وقوی شا ده ا  او می می رو روبهای  شخص میخواره

خورد تا فراموش کند که شرمنده است. در سیّارک چهارم با تاجری که پیوسوه در حال شمارش امهداد و   می

ها و امداد و ارقام جهدی اسهت کهه گهویی      کند. آن تاجر آن گونه در شمارش سیّاره ارقام است، برخورد می

ری، اولین نفری باشهد کهه در   ترین کار دنیاست. ا  دیدگاه تاجر اگر کای پیش ا  هر کس دیگ کارش جدی

 ای باشد. شود حوی اگر سواره یا جزیره مورد یک چیز فکر کند، آن چیز مال او می

ای باهیار مجیهب و کوچهک اسهت، فهانوس       ی پنجم که سیّاره شا ده کوچولو در مایر سفرش در سیّاره

وشن و خاموش کنهد؛  یهرا آن   یعند که وییفه دارد در هر دقیقه یک بار فانوس آن سیّارک را ر افرو ی را می

شهود؛  یهرا تفهاوت ایهن      مند می هگردد. او به فانوس افرو  ملاق سیّارک هر دقیقه یک بار به دور خودش می

ها که به فکر خودشان بودند، دانشهمندی کهه    های پیشین آن بود که بر خلاف آن شخص با اشخاص سیّارک

نوشهت، امها وقوهی     ها مهی  ها و دریاها و دشت و ا  کوه نوشت، آن پیرمرد جغرافیدان بود های بزرگ می کواب

ها لیاقت نوشوه شدن را ندارند، چهون بهه    نویاد، آن پیرمرد گفت: گل ها نمی شا ده ا  وی پرسید چرا ا  گل

شوند. بهه همهین    جا نمی هها جاویدانند و جاب ها، دشت ها، اقیانوس ها جاویدان نیاوند، اما کوه ی او گل مقیده

رسهد. او بها    دانات. سرانجام به هفومین سیّاره،  مهین مهی   ها می ترین کواب های جغرافی را جدی بدلیل کوا

گویهد اگهر آمهده     شود، یک مار هات. در گفوگو با آن مار، مار به او می می رو روبهاولین چیزی که در  مین 

ااس تنهایی خواههد کهرد و   ها هم اح است که برای تنهایی خود فکری کند، باید بداند که در  مین پیش آدم

اش  تواند به او کمهک کنهد تها بهه سهیّاره      اش را بکند، می دهد که اگر رو ی دلش هوای سیّاره به او نوید می

 برگردد؛  یرا او حلال تمام معماهاست.
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خورد که رو ی معهور   شود، در ادامه سفر خود به گیی برمی شا ده کوچولو وقوی وارد صحرای آفریقا می

ی راه ا  کهوه بینهدی بهالا     هایش شش نفر بودند. شا ده در ادامهه  ا در صحرا دیده، کاروانی که آدمکاروانی ر

شنود و در ایهن موقهم اسهت کهه او      کشد جز انعکاس صدای خود را نمی رود و در آنجا هر چه فریاد می می

اندیشهد کهه    . شا ده میدهد بیند؛  یرا جز تکرار حرف خود او پاسخی نمی انگیز می ای شگفت  مین را سیّاره

شود و بها    ده، در ادامه سفرش وارد باغی پر ا  گل می در سیّاره خود گُیی داشوه که همیشه حرف اول را می

کرد؛  یهرا گهل سهرخ     دید، احااس خوشعخوی نمی ها را می اش آن گل گوید اگر گل سرخ سیّاره خودش می

ی کهه در آن بهاغ مثهل او باهیار بهود. در اثنهای ایهن        دانات؛ در حال ی جهان می اش، خودش را یگانه سیّاره

ها بود که روباهی را دید و ا  او خواست که با وی با ی کند. روباه ا  با ی با وی سر با   د و گفت  اندیشه

دلییش آن است که هنو  اهیی نشده است و این فصل و گفوگوی میان شا ده کوچولو و روباه شاید  یعاترین 

 ترین باشد: و ژرف

 شا ده کوچولو پرسید: تو که هاوی؟ مجب خوشگیی!

 روباه گفت: یک روباهم من. 

 دانی چقدر دلم گرفوه. شا ده کوچولو به او تکییف کرد: بیا با من  ندگی کن. نمی

 اند. ام نکرده توانم با تو با ی کنم. هنو  اهیی روباه گفت: نمی

 یعنی چه؟ خواهم، اهیی شا ده کوچولو آهی کشید و گفت: معذرت می

 ای است. اهیی کردن یعنی ملاقه ایجاد کردن. شده  روباه گفت: اهیی کردن چیز بایار فراموش

ی دیگر و من نیا ی به تو  ای بیش نیاوی. مثل صدها هزار پاربچه روباه گفت: تو هنور برای من پاربچه

هزار روباه دیگر، ولی اگهر مهرا   ندارم و تو هم نیا ی به من نداری. من برای تو روباهی هاوم شعیه به صدها 

اهیی کنی، هر دو به هم نیا مند خواهیم شد. تو برای من در مالم هموا نخواهی داشهت و بهرای تهو در دنیها     

 یگانه خواهم بود.

شود، یک گیی هات که گمهانم مهرا اهیهی کهرده باشهد...       کم دارد دسوگیرم می شا ده کوچولو گفت: کم

 .(75-68: 1396)دوسنت اگزوپری، 

 ا  این دست جملات پر مغز و نغز در این اثر بایار است.

ی خودش برگردد؛  یرا ایهن سهفر او    گیرد به سیّاره و این گونه است که شا ده کوچولو دوباره تصمیم می

خواهد او را با نیش  دن به فنا برساند تا بقای او در سیّارکش کنار  را به کمال رسانده بود. در نویجه ا  مار می

 سرخ خودش باشد. گل 
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 عطّار نیشابوری 3-4

ی پر رمز و را ی که نوید ا  آغها    نخاوین شوریده« الاولیاء‌ۀتذکر»، نویانده «مطّار نیشابوری»پیر اسرار 

شخصیت اسرارآمیزی است کهه در هنگهام حمیهه مغهول،     « مطّار»پر شور و وجد در شعر و نثر مرفانی داد. 

 ها، خود داسوانی دیگر است.  داسوان کشون او به دست مغول

ها پیداست که پهدر و مهادرش    لای نوشوه هلاب ق در نیشابور به دنیال آمد. ا . ه 540در حدود سال « مطّار»

شهغل  « فریدالدین»در پایان جوانی وی هنو  در قید حیات بودند و هر دو دسوی در  هد و پارسایی داشوند. 

پدر، داروخانه و طعابت، مطّاری را بر مهده گرفت و چون ا  جایگاه اجومامی و مالی خوبی برخوردار بوده، 

های شناخت قرآن، حدیث، فقه، تفاهیر، طهب و نجهوم و کهلام در      فت. نشانههرگز به سوی شعر مدحی نر

 (.207: 1370کوب،  آثارش مشهود است ) رین

فریدالدین ابو حامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحق مطّار کدکنی نیشهابوری مهارف و شهامر نامهدار     »

انهد    اطلامی در دست نیات جز آن کهه نوشهوه  ایران در قرن ششم و آغا  قرن هفوم است... ا  ابودای کار او 

القدر بود و بعد ا  وفات او فریدالدین کهار پهدر را دنعهال کهرد و دکهانی       پدر وی در شادیاخ، مطّاری مظیم

شهغل داروفروشهی    ،ی تحقیق در مقامات مرفانی آراسوه داشت. مطّار در آغا  حیات و گویا تا مدتی ا  دوره

اطلاماتی ا  طب نیز بوده، حفه  کهرده و در داروخانهه سهرگرم طعابهت بهوده        ی آن داشون خود را که لا مه

 (.859-857: 1367)صفا، « است... در اشعار مطّار اشارت دیگری بر این امر است

کنهد و آن   انگیز وجود دارد: نخات اینکه با درویشی برخورد مهی  ی  ندگی او دو حکایت شگفت درباره

شود و دوم اینکه چگونه بهه دسهت مغهولی کشهوه      می« مطّار»حول درونی دهد بامث ت چه بین آن دو رخ می

سهرنامه را   کنند، دوباره سر خود را بر تنش قرار داده و مثنوی بهی  شود و وقوی که سرش را ا  تن جدا می می

ها برای مشایخ و پیران طریقت بایار نوشوه شهده اسهت. آنچهه هاهت وی ا       سراید. ا  این قام داسوان می

های او هر کدام در جایگاه خود، ار ش معرفوی بالایی دارند. ا  جمیه  مند بوده، مثنوی هبه مرفان ملاق کودکی

مطّار به حق ا  شامران بزرگ موصوفه »ی نمادین در سفر رور است. یاست، مثنو« الطّیر منطق»شان،  ترین مهم

ی او که بها مشهق و اشهویاق سهو ان همهراه       آور تاریخ ادبیات ایران است. کلام ساده و گیرنده و ا  مردان نام

ی شوق به جاذب مقصود راهعری کهرده اسهت. وی بهرای     است، همواره سالکان راه حقیقت را چون تا یانه

ی روان و خالی ا  هر آرایش و پیهرایش   پیرایه بیان مقاصد مالیه مرفانی خود بهورین راه را که آوردن کلام بی

نظیر او در  بان و شعر به وی این توفیق را بخشیده اسهت کهه در    ت کماست انوخاب کرده و اسوادی و قدر

آثار اصیل و واقعی خود این سادگی و روانی را که به روانی آب  لال شعیه است، با فصاخت همهراه داشهوه   

نایی و اسهوحکام سهخن و اسهوادی و فرمهانروایی آن     سه چه به یاهر کلام خود وسعت اطلاع باشد. وی اگر

انگیز او که ا  دلی سهوخوه و ماشهق و شهیدا      را در میک سخن ندارد، ولی  بان نرم و گفوار دلسخنور نامی 
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سا د و توسل آن به تمثیلات گوناگون و ایراد  ها جایگزین می آید، حقایق مرفان را به نحوی بهور در دل برمی

مهردم مهادی بیشهور و    ها را بهرای   حکایات مخویف هنگام طرر یک موضوع مرفانی مقاصد معوکفان خانقاه

 (.865: ن)هما« دارد بهور روشن و آشکار می

 627الثهانی سهال    های مخویفی مطرر شده اما مشهور آن دههم جمهادی   ، تاریخ«مطّار»درباره  مان وفات 

 اند.  نوشوه شده است و قاتل او را یکی ا  مغولان داناوه

 

 آثار عطّار نیشابوری 3-4-1

ها و قصاید مرفانی نیز طعم روان و سو ناکی   یادی که دارد در سرودن غزلهای  ملاوه بر مثنوی« مطّار»

است. آنچه بیان  نیی مرفا ها خود شاهکاری در نویاندگی تذکره« الاولیا ۀتذکر»داشوه است. تنها اثر منثور او 

نهد کهه   هاهوند و معوقد « مطّهار »ای قائل بهه دو   آن پیش ا  نام بردن آثارش ضروری است، این است که مده

دیگری است که در طول  مهان  « مطّار»شود، موعیق به  ناعت داده می« مطّار»تری که به  بخشی ا  آثار سات

 داشوه، خیط اسم شده و به نام وی مشهور شده است.« فریدالدین مطّار»به خاطر شهرتی که 

اند کهه بهه    ای او نوشوههای خود آثاری را بر و دیگران در تذکره« تذکره دولوشاه»در « دولوشاه سمرقندی»

 بریم:  طور کیی نام می

 الاولیا )تنها اثر منثور مطّار است( ۀتذکر -

 دیوان اشعار )شامل قصاید، غزلیات و قطعات است( -

 مخوارنامه )مجمومه ربامیات مطّار است( -

 اسرارنامه -

 نامه الهی -

 الطّیر منطق -

 نامه مصیعت -

 جواهرالذات -

 نامه وصیت -

 نامه بیعل -

 حیدرنامه -

 اشورنامه -

 شاهنامه -

 خارونامه )گل و خارو( -
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 مظهرالعجایب -

 نامه هیلاج -

 الغیب لاان -

 الفوور مفوار -

 سر نامه بی -

 (.861-862سی و سه فصل )همان:  -

نیات و به او ناعت داده شده است؛  یرا نه به لحا   بان و نهه  « مطّار»برخی ا  این آثار به حوم سروده 

 دهند.  را نشان نمی« مطّار»به لحا  ذهن گفومان معرفوی 

 

 الطیّر منطق 3-4-2

بها   است. مثنوی رمهزی و نمهادین  « مطّار»منوان یکی ا  معروف و شاید مشهورترین مثنوی « الطّیر منطق»

بیت که در آن مایر حرکت سالکان حق یا رور جدا شده ا  مععود را به سوی مقصد و معهدأ   4600بیش ا  

کند. در این مثنوی ملاوه بر این که هر یک ا  پرندگان نمهادی روحهی بها خصهیوی خهاص       اصیی ترسیم می

ی پرنهدگان بهه دلیهل    ا است، هدهد نماد پیر و راهنما بوده، سیمرغ وجود حهق یها معهدأ اصهیی اسهت. پهاره      

کنند اما مایر سفر که هفت وادی طیب، مشق، معرفت، اسهوغنا،   ها و ملایق دنیایی ا  سفر اموناع می دلعاوگی

توحید، حیرت، فقر و فنا است، به منوان مراحل سیوک رسیدن به کمال است. این مثنوی که در نوع مرفانی 

با « مطّار»است که « الطیر غزالی لۀرسا»و « الطیر ابن اسینا لۀرسا»گیرد، میراث  و تعییمی ادبیات فارسی قرار می

قدرت ابوکار و تخیل خود آن را آفریده است و در آن مراتب سیر و سیوک را بیان کهرده اسهت، ار ش ایهن    

های مولوی و جامی داشوه، بایاری ا  نمادهای مرفانی برآمده ا  آن  تنها تأثیر در مثنوی کواب آن است که نه

  است.

های این  ، فقط سفر پرندگان است. اندیشه«مطّار الطّیر منطق»نامه در قیمرو  ی موضومی این پایان محدوده

 سوره نمل ا  قرآن مجید است.  16ه ا  آیه گرفوهای مرفانی بر ملاوه بر اندیشهاثر 

مل مادس مقصور یا ای در قالب مثنوی به  بان فارسی در بحر ر ، منظومه«الطیور مقامات»یا « الطّیر منطق»

رود که در آن مراحل و منا ل سفر  اسلامی به شمار می -های تمثییی مرفانی اثر ا  مثنوی محذوف است. این

 کمال و جاون مرفانی را ترسیم کرده است. 

هایی حکیمانه  لای هر کدام حکایت هدر لاب« مطّار»شود که  داسوان مرفان در چهل و پنج گفوار تدوین می

 کند.  یرا بیان م
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آیند تا پادشاهی برای خود انوخاب کنند. پس ا   اساس داسوان آن است که جمعی ا  پرندگان گرد هم می

شان را ندارد الا پرنده سیمرغ. در نویجه برای یافونش  ای اسوحقاق پادشاهی بینند هیچ پرنده بحث و گفوگو می

ای ا  رفهون سهربا     دشواری راه ههر یهک بهه بهانهه    افوند. در مایر به خاطر  تصمیم گرفوند و با هم به راه می

 نند و تنها سی مرغ به مایرشان ادامه دادند. آنان طالب مطیوبی بودند به نام سیمرغ. این پرندگان هر یک  می

نماد صفاتی اناانی هاوند؛ مانند هدهد، موسیچه، طوطی، کعک، با ، دراج، مندلیب، طاووس، تذرو، قمهری،  

  رین، بط، هما، بوتیمار، کوف، صهوه و تندبا .فاخوه، شاهین، مرغ 

گردند، نیها  بهه راهنمهایی دارنهد،      شود: پرندگان به دنعال پادشاهی برای خود می داسوان چنین روایت می

ی این مقصد و مقصهود   ای خود را شایاوه ها را بوواند به مقصد؛ یعنی سیمرغ برساند. هر پرنده رهعری که آن

ها  های یک رهعر واقعی را برای آن  گفت. اما در پایان سخنان هدهد نشانه د نکاتی میدید و در معرفی خو می

 ها هدهد را به منوان رهعر انوخاب کردند. بیعل که گفوه بود:  روشن کرد و آن

 بیعههل شههیدا درآمههد ماههتِ ماههت

  ن شهههد   اسهههرار معهههانی نعهههره

 گفت بر من خوم شد اسرار مشهق 

 من چنان در مشق گهل ماهوغرقم  
 

 و  کمال مشق نه نیات و نه هات 

   فهان بنهد ا  سهخن    را کرد مرغهان 

 کهنم تکهرار مشهق    ها می جمیه شب

 کههز وجههود خههویش محههو مطیقههم 
 

 

 هدهد در پاسخش گفت: 

 هدهدش گفت ای به صورت مانهده بها   

 مشههق روی گههل باههی خههارت نهههاد

 گل اگرچه هات بس صاحب جمهال 

 در گههذر ا  گههل کههه گههل هههر نوبهههار
 

 در مشهق رمنهایی منها     بیش ا  ایهن  

 کههارگر شههد بههر تههو و کههارت نهههاد  

 ای گیهههرد  وال حاهههن او در هفوهههه

 دار خنهدد نهه در تهو شهرم     بر تهو مهی  
 

 (265-266: 1383)مطّار، 

 

به همین ترتیب، بیعل مغرور، طاووس خودبین، بط کم یرفیت، کعک سرمات و سرکش، همای غرق در 

یاهرپرست، یک به یک خود را مرضه کردند و در پایان پس ا  گفوگهوی  غرور و مشغول در امور دانی، با ِ 

و پاسخ هدهد، پرندگان به رهعری هدهد سفرشهان را آغها  کردنهد و در طهی هفهت وادی صهعب و        نمرغا

دشوار آ مایش و کمال که با به جا ماندن تعداد  یادی ا  پرندگان همراه بود، سی مرغ به سیمرغ رسهیدند و  

 ود به بقای ذات او نائل آمدند. با فنای ذات خ
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 پیشینه تحقیق 3-4-3

مطّهار نیشهابوری پرداخهت. در     الطّیر منطقای به اسعاب خداشناسی در  ( در مقاله1393)محمد پرنگ  -1

داند  ترین مامل شناخت خدا را خودشناسی می این مقاله مشخص شد که مطّار نخاوین سعب و مهم

ههای   شهناخت او و افکهارش در  مینهه    کنهد. ا  ایهن نظهر    بیان مهی  الطّیر منطقجای   و آن را در جای

رسهد؛ چهرا کهه     ای که در قالب ابیات و تمثیل و داسوان آورده، ضروری به نظر می خداشناسی و ادلّه

های بزرگ اجومامی در شرق و غرب اسهت.   های اموقادی ا  چالش اهمیت شناخت خداوند و ماأله

یز پرداخوه و ا  آن به منوان سگ یاد کرده است. او آن را کانون اخلاق به نفس ن الطّیر منطقمطّار در 

پهروری را محکهوم    داند و در آثهار خهود نفهس    ها می ها و  شوی و خوی ناپاند و معدل ارتکاب بدی

آورد و سالکان و مارفهان راه حهق را    کند و آن را مانعی جدّی در راه رسیدن به کمال به شمار می می

 خواند.  ن فرا میبه معار ه با آ

نامه مطّهار نیشهابوری بهر اسهاس      و مصیعت الطّیر منطقای به تحییل  ( در مقاله1396پیرو  و غفوری ) -2

ترین نوایج  های تحقیق مشخص نمود که مهم گرایی ویگوتاکی و برونر پرداخوند. یافوه نظریه سا نده

ه در این دو منظومه است کهه در آن  های این نظری برآمده ا  این پژوهش، حاکی ا  انطعاق بار  مسلفه

فرآیند سیوک مارفانه با رهعری مراد و رسیدن به یهک  ی مراد و مرید در پی تعیین  دو، مطّار در رابطه

چنین انگیزش درونی سالکان، فعال بودن و مشارکت بحهث گروههی،    دگردیای شخصیوی است. هم

ههای یهادگیری اکوشهافی، ا      و روش در مایر سفر قرار گرفون و شناخت مهوقعیوی، فرآینهد تاههیل   

 هایی است که در این آثار قابل درک و دریافت است.  مسلفهترین  بار 

مطّهار بها آلهیس در آن     الطّیهر  منطهق ی سیمرغ  ی خود به مقایاه ( در مقاله1392پور ) روحانی و غلام -3

دههد کهه    ش نشهان مهی  های پژوه ای پرداخوند. یافوه ی تقارن آینه ی کارول بر اساس نظریه سوی آینه

گهر   ، بیهان الطّیهر  منطهق ی داسوان  ها در نویجه های مشورک چون خواب و آینه و تأثیر آن مایه وجود بن

ی شهودی مطّار است که واقعیوی دور ا  دسورس و خارج ا   مان و مکان اسهت، بهر    درک و تجربه

ی کارول در تأییهد تقهارن    آینههاو اسوناد کاکو به آن سوی  شود. این شعاهت قیب مارف فراتابیده می

ای جههان در میهم    رسد که این اثر ادبی مانند آن سوی آینهه بها تقهارن آینهه     ای، چنین به نظر می آینه

ای  آینهه   تواننهد تقهارن   مهی  الطّیر منطقهای  فیزیک قابل مقایاه باشد. بر این اساس، هر یک ا  سیمرغ

مالم رویا به وقوع پیوسوه است. این مقایاهه سهعب   که در ابعاد دیگر هاوی؛ یعنی در  یکدیگر باشند

 گردد.  خوانش تا ه و درک و دریافت بهور خوانندگان این اثر ادبی می

ههای   های نمایشهی و مقایاهه تطعیقهی اقوعهاس     ای به واکاوی یرفیت در مقاله (1394شهعا و پرتوی ) -4

داخوند. نوایج تحقیق نشان داد اگرچهه در سهاحت   مطّار نیشابوری پر الطّیر منطقداخیی و خارجی ا  
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گیهری ا  سهاخوار برشهوی، کهه بهه       و در هم شکاون قهوانین سهاخوار تهأثر و بههره     ساخوار، نوآوری

 کریهر تهأتر  تواناوه است بایار نزدیک است، در تیفیق با ساخوار ارسطویی  الطّیر منطقپردا ی  روایت

بهین   و محووا تفاوت باهیاری سا د؛ ولی ا  نظر مضمون  های وطنی، برجاوه را در مقایاه با اقوعاس

وجود دارد که همین خهلاء، ایهن اثهر را شایاهوه     های آن، به ویژه اقوعاس کریر،  و اقوعاس الطّیر منطق

  و مسثرتری ساخوه است.  تر های جدی توجه بیشور و اقوعاس

مطّار تا جاناتان مرغ  الطّیر منطقی خود به موضومی ا   ( در مقاله1389کوپا فاطمه و غضنفری مقدم ) -5

مطّار نیشهابوری یکهی ا   یعهاترین آثهار      الطّیر منطقدریایی ریچارد باخ پرداخوند. نوایج نشان داد که 

 گرفوه و نویاندگان جهان قرارسمعولیک شرق در این  مینه است که مورد تأسیّ بایاری ا  شامران 

ای مشهابه؛ یعنهی    تقریعهاً  نمونهه   -گرای مغهرب  مهین   آرمانیکی ا  نویاندگان  -باخ ریچارداست. 

ی  فاصیه  مانی بایار بین این دو اثر، این مقایاهه با توجه به را ارائه کرده است. جاناتان مرغ دریایی 

ی مرفهانی و   مایهه  درونیک نوع تجزیه و تحییلِ در  مانی است، نه همزمان. العوه بهه لحها    تطعیقی 

 مطّار نیات.  الطّیر منطقجاناتان به مظمت  های داسوان، پیچیدگی

حکمهی   -ی تطعیقی ماهیر تعهالی در دو اثهر مرفهانی     ای به مطالعه ( در مقاله1395معارک و یوسفی ) -6

( در اثهر مشههور   1936و جاناتان مرغ دریایی پرداخوند. نوایج نشان داد که ریچهارد بهاخ )   الطیر لۀرسا

پردا د. ا  طرفهی دو اثهر    با اسوفاده ا   بانی رمزین به بیان مایر کمال می« جاناتان مرغ دریایی»خود 

یر ابهن  الط لۀکند که در این میان، رسا مذکور وصف سیر و سفری است که اناان کامل را توصیف می

هها بهه ویهژه     ی خهود در سهایر آن   الطیرهاست که بهه نوبهه   لۀی رسا در حو هسینا نخاوین اثر فیافی 

 مطّار مسثر افواده است. الطّیر منطق
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 :فصل چهارم

جاناتان مرغ »بررسی تمثیلی سه اثر 

 «الطّیر منطق»و « شازده کوچولو»، «دریایی
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 مقدمه 4-1
شده در فصل دوم به تحییل تمثییهی بهر اسهاس الگهوی سهفر قهرمهان        در این فصل بر اساس معانی بیان

جاناتهان مهرغ   »، «الطّیهر  منطهق »بندی اصیی این فصل بر پایه سه بخش کیی تحییل  پرداخوه شده است. تقایم

انجام گرفوه است. بدین صورت که نخات در یک  یربخش دلایل تمثییی بودن « شا ده کوچولو»و « دریایی

ها روشن گردیده اسهت و پهس ا  آن بهر پایهه الگهوی سهفر        های آن ذکر شده و نمادهای آن هر اثر و تمثیل

قهرمان، ا  تضاد جهان مادی و دموت به سفر تا پایان که رسیدن به مقصد نهایی و کمال است، ترسیم شهد.  

داسهوان  ی کیی الگوی سفر قهرمان در تمهام   چارچوبه« جو ف کمعل»ی  لا م به ذکر است که بر اساس گفوه

 ها.  قابل دنعال کردن است نه جزئیات ریز آن

 

، شازده کوچولو و جاناتان مرغ دریایی بر اسیا  الگیوی   الطّیر منطقتحلیل تمثیلی  4-2

 رگلر قهرمان جوزف کمبل و کریستوفر وسف
 ها تأکید دارد. در ههر سهه داسهوان حیوانهات     ای است که بر تمثییی بودن آن شکل هر سه داسوان به گونه

ی معنایی یاهر و بهاطن برخوردارنهد و بهه     گویند. هر سه داسوان به لحا  مکان و  مان ا  دو لایه سخن می

ها )اناانی و غیهر اناهانی(  مهان و مکهان ا  سهطح یهاهری،        ها تمامی وقایم، شخصیت معارت دیگر در آن

گیرنهد   و سراغ رهعر خود را می نشینند مرغان با هم می« الطّیر منطق»مرجعی مشابه در سطح درونی دارند. در 

ترین تمثیل در این داسوان است که  و هدهد نیز در این داسوان نقش تمثییی رهعر و راهنما را دارد و سفر مهم

 کند.  بر فرآیند تکامل اناان اشاره می

آید. گفوگهوی او بها روبهاه و مهار در سهیّاره       می 612ای به نام ب  نیز شا ده ا  سیّاره« شا ده کوچولو»در 

کند و سفر نیز در کنار شا ده تمثییی ا  فرآیند تکهامیی    مین نیز خواننده را بر فهم تمثییی داسوان دموت می

گیرد، بهه برگشهون وی     دن مار صورت میو کمالی اناان است که در پایان با فنای شا ده که به کمک نیش 

ای است کهه در مکهان تولهد و     نیز پرنده« جاناتان مرغ دریایی»پذیرد.  ( پایان می612به معدأ خود )سیّاره ب 

یابد و تمثییی ا  اناان جاوجوکننده و کاوشگر اسهت. در دیهدار بها دو     خواهد، نمی  ندگی خود آنچه را می

 نهد؛ در نویجهه در آن سهفر بهه تجهاربی       را برای او دارند، دست به سهفر مهی  پرنده که نقش مرشد و راهنما 

های خود را در اخویار  گردد تا تجربه رسد که شایان توجه است و در پایان نیز دوباره به جایگاه اول برمی می

 دیگران قرار دهد. 
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 الطّیر منطق 4-3
است که شهاید بهدون اغهراق    « مطّار الطّیر منطق»تمثییی ادبیات جهان،  -ترین آثار مرفانی یکی ا  برجاوه

 های برجاوه جهان در ردیف نخات قرار داد.  بووان آن را در کنار مثنوی معنوی مولوی و دیگر داسوان

به صورت ماهرانه و هنرمندانه چنان ا  ساخوار تمثییی در این منظومه بهره برده است که شناخت « مطّار»

گاورد و این برجاوگی تها بهه    شناسی را برای خواننده می اور ممیقی ا  معرفتها و درک نمادهای آن ب لایه

توان ادما کرد به طور ماوقیم و غیر ماوقیم ا  آن موأثر  شود که می ها بعد آثاری خیق می حدی است که قرن

شها ده  »و « جاناتهان مهرغ دریهایی ریچهارد بهاخ     »بیژیکی، « پرنده آبی موریس مورلینگ»اند؛ آثاری مانند  بوده

 «.کوچولو آنووان دوسنت اگزوپری

ها به صورت تمثیل )فابل( رویکردی موافیزیکی دارند که بر تقویهت و پهروا  رور بهه     ی این داسوان همه

 کند.  سمت مطیوب تأکید می

 -آنچه به طور خلاصه در اینجا گفوه شد و در ادامه نیز به صورت معاوط و گاورده و به شکیی تحیییهی 

ههای تمثییهی    کند؛  یرا یکی ا  نشانه ی ما را بر تمثییی بودن این اثر تأیید می بیان خواهد شد، فرضیهتأوییی 

به حیوانهات خصوصهیات    ،نمایی ها با اسوفاده ا  منصر تشخیص یا اناان بودن آن است که نویانده در قصّه

 ت به کار برده شده است:بینیم که چگونه این منصر برای حیوانا دهد. در این داسوان می می یاناان

 

 مجمعههی کردنههد مرغههان جهههان 

 جمیه گفوند این  مان در رو گار

 چون بُوَد کاقییم ما را شاه نیاهت 

  انکه چون کشور بُود بی پادشهاه 

 پههس همههه بهها جایگههاهی آمدنههد

 هدهههدِ آشههفوه دل پههر انوظههار   

 ای بود ا  طریقهت در بهرش   حیّه

 تیههز وهمههی بههود در راه آمههده   

 م بی هیچ ریبگفت ای مرغان من

 هم   حضرت من خعهردار آمهدم  
 

 آنچهههه بودنهههد آشهههکارا و نههههان 

 نیات خالی هیچ شههر ا  شههریار  

 بیش ا  این بی شاه بودن راه نیات

 نظههم و ترتیعههی نمانههد در سههپاه   

 سر به سهر جویهای شهاهی آمدنهد    

 قههرار  در میههان جمههم آمههد بههی   

 افاری بود ا  حقیقهت بهر سهرش   

 ا  بهههد و ا  نیهههک آگهههاه آمهههده  

 برید حضرت و هم پیک غیهب هم 

 هم   فطنت صاحب اسرار آمهدم... 
 

 (263-262: 1383)مطّار، 

 

 و  کمال مشق نه نیات و نه هاهت   بیعههل شههیدا درآمههد ماههتِ ماههت  
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 گفت: بر من خوم شد اسهرار مشهق  

 نیات چون داوود یهک افوهاده کهار   

  اری انههدر نههی   گفوههار مههن اسههت

 بهها  گههویم هههر  مههان را ی دگههر   

 مشق چون بهر جهان مهن  ور آورد   

 صورت مانده با  هدهدش گفت ای به

 مشق روی گُهل باهی خهارت نههاد    

 گُل اگرچه هات بس صاحب جمال

 مشههق چیههزی کههان  وال آرد پدیههد
 

 کهنم تکهرار مشهق    ی شب مهی  جمیه

 مشهههق خهههوانم  ار  ار رتههها   بهههو

 ...ی  ار مهن اسهت    یر چنگ ا  ناله

 درد هههم هههر سههامت آوا ی دگههر  

 شهور آورد هم چهو دریها جهان مهن     

 بیش ا  این در مشهق رمنهایی منها    

 کههارگر شههد بههر تههو و کههارت نهههاد 

 ای گیههرد  وال حُاههن او در هفوههه 

 کهههاملان را آن مهههلال آرد پدیهههد... 
 

 (266-265)همان: 

 

شهود ردّ پهای مرفهان     مطالعی که در قالب تمثیلات نمادین ا   بان پرندگان در ایهن منظومهه نوشهوه مهی    

شان برای درک معدأ هاوی  نمایاند. ا  سویی گفوگوهای این پرندگان و تشنگی اسلامی، یونانی و ایرانی را می

جویی و اناهان   اناان به کمال های فطری و ذاتی با ذهن خودآگاه یا ناخودآگاه و شناخت خداوند بر گرایش

دهد که شامر بیش ا  این که  مایه مرفانی این اثر دارد و نشان می دهد و تأکید بر درون کامل شدن را نشان می

 گرا باشد، معناگراست.  فرم

هایی نفاهانی و روحهی برخوردارنهد. هدههد      هر یک ا  این پرندگان که نمادی اناانی هاوند، ا  ویژگی

ههایی اسهت کهه     نمهاد اناهان   «الطّیهر  منطق»ک و راهعر و پیر است، نمادی ا  ولی خداو با  در نمادی ا  سال

ای به دست آورند، ا  این رو هر نوع رنجی را بر خود  ای و طعمه خواهند به سیطان نزدیک شوند تا لقمه می

ماد شیدایی و شیفوه بهودن  نهند. بیعل نماد  یعاپرسوان یاهر بین است که در بند خطّ و خال دنیا هاوند. ن می

داند، نماد کاانی است که آر وههای   گل است. طوطی نیز که خود را به خاطر سعزقعا بودن، خضر مرغان می

جوید بی آنکه به  دور و درا  و نابرآمدنی در سر دارد. او نماد کاانی است که در تیرگی، آبِ  ندگانی را می

داند، خود را به کامروایی بهشت دلخوش  ا جعرئیل مرغان میروشنایی درون رسیده باشد. طاووس که خود ر

بنهد   ا مرغابی نیز در این داسوان نماد کاانی است که سهخت پهای  یکرده است و اهل سود و سودا است. بط 

ها دل خوش دارند. کعک نیز نماد اهل دنیاست. نماد  رپرسوان  نمادهای آیینی هاوند و به جای مغز به پوسوه

ی  است. همای نماد بیندپروا ان است. اهلِ شهریاری و فرمانروایی است. این است کهه همهه   و گوهردوسوان

این خودنماها تمثییی ا  ماافران رور هاوند. هر یک نماد فردی ا  ایهن دنیهای مهادی اسهت کهه بهه رغهم        

 (.1 )نااء/ۀِ‌های فکری و مقیدتی ا  یک ریشه منشعب شده است که خَیَقکُم منِْ نَفسٍ واحد تفاوت
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بخشی یها تشهخیص در داسهوان     هایشان که به صورت جان شخصیت اناانی پرندگان و گیاهان و مطیوب

بودن داسوان اشاره دارد. اتخاذ مفهوم اخلاقی و اناهانی پنههان در پیرنهگ ایهن      شود، کاملاً بر تمثییی دیده می

د نظر گوینده را ندارد. ا  ایهن رو،  داسوان حکایت ا  آن دارد که  بان مادی توانایی انوقال صریح مفهوم مور

ا  کارکرد تمثییی ادبیات در اینجا اسوفاده شده است. برای مثال، وقوی که در این داسوان بیعل ا  خصایل گلُ 

داند، هدهد با وجود پذیرش حُاهن گُهل، بها     کند و مطیوب خودش را به منوان معدأ پرسوش می صحعت می

داند. گُل و بیعل در این داسوانِ تمثییهی، ههر یهک     ی پرسوش نمی ا شایاوهپذیری این حُان، او ر تأکیدِ  وال

 نمادی اناانی هاوند. 

هایشهان   کنهد کهه ههیچ یهک ا  پرنهدگان و مطیهوب       اسوان، هدهد در گفوگو با پرندگان بیان میددر این 

 شایاوگی آن را ندارند که به منوان رهنما و مراد و معدأ پرسوش قرار گیرند. 

دارد که تمثیل اخلاقی، دینی، سیاسی یا مرفانی باشد. ادبیات به منوان یک ابزار بیهانی ا  دیربها    تفاوتی ن

ترین باور اسوفاده ا  اشکال گوناگون تمثیل را برای اناان فراهم آورده است تا گویندگان بوواننهد ا  آن   مهم

ی  نهد، چنهان کهه در منظومهه    شناسهی بههره بعر   شناسهی و هاهوی   برای بیان مفاهیم مهم خداشناسهی، اناهان  

 شود.  مشاهده می «الطّیر منطق»

همهه و همهه    «الطّیهر  منطهق »نامه و... و  های بید پای، مر بان های حیوانات مانند کیییه و دمنه، داسوان قصه

فر تمثییی ا  سه  «الطّیر منطق»ها مانند  ها، تأکید دارند که در برخی ا  این داسوان برای این ابعاد تمثییی حکایت

روحهانی و   -ههای مرفهانی   برای کاب کمالات اناانی و قهرمانی است؛  یرا تمثیل در این داسهوان بهر لایهه   

اخلاقی اشاره دارد که به لحا  تمثییی بر سفر رور ا  دیاری که به آنجا فرود آمده و غریب است بهه سهوی   

ههای اخلاقهی در ایهن     و درسکنهد. ا  یهک سه    آن مکان لامکانی که معدأ و مقصد رور بوده است، پروا  می

ی تمثیل اخلاقی آن داسوان اشاره دارد و ا  سوی دیگر با تجارب آسمانی و روحانی  داسوان است که بر جنعه

شهود و بهه قهول     کند. و ا  این طریق بر آگاهی و معرفت او افزوده می با معدأ هاوی؛ یعنی خداوند تأکید می

پردا د و او ا  طعیعت پا را فراتر  اساساً به تعییم و تیذّذ خواننده میشامر ا  طریق تمثیل « »سِر فیییپ سیدنی»

)مقهدادی،  « ی با طعیعت برنجین نائل آیهد  اندا ی ا  چیزهای بهور و طلاگونه در مقایاه گذارد تا به چشم می

1393 :176  .) 

یعنهی خداونهد   طور که گفویم این داسوان تمثییی ا  سفر برای کاب کمالات و رسیدن به سهیمرغ؛   همان

جیمهز  »های ا  این دست تعمیم داد. این سفر بر اساس الگویی کهه   توان آن را مانند دیگر داسوان است که می

 شود.  اند، قابل تجزیه و تحییل است که در ادامه ارائه می طراحی کرده« کریاووفر ووگیر»و « کمعل
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بر اسا  الگوی سفر قهرمان جیمز کمبیل و کریسیتوفر    الطّیر منطقتجزیه و تحلیل  4-4

 رووگل
 بایار سفر باید تها پخوهه شهود خهامی      

 صوفی نشود صافی تا سر نکشد جامی
 

 (791: 1373)سعدی، 

 

ترین موامل تکامهل اناهان اسهت. در ادبیهات      ی مامه نیز مانند تفکر خواص، سفر یکی ا  مهم در اندیشه

ی تعالی و تکامل اناان است، مضهمون سهفر اسهت کهه غالعهاً       کننده نمادها که بیانترین  مرفانی یکی ا  رایج

آیهد. در   نومی سفر روحانی و  یارتی است که سالک در اثنای آن به کشف خویش یا درک مطیوب نائل می

این سفر همواره به صورت ماوقیم یا غیرماوقیم نیرو یها شخصهی بهه منهوان راهعهر و پشهویعان، سهالک را        

کند. این سفر ابزاری برای رهایی ا  قیود سنتّ، اجوماع، خودخواهی، خهودبینی و یها رههایی ا      هی میهمرا

این سفر کهه بها حرکهت و مهروج پرنهدگان/       «الطّیر منطق»سایر تعیقات و نفاانیات دست و پاگیر است. در 

 یابد.  شود و با رسیدن به سیمرغ کمال می سالکان/ اروار آغا  می

شود که نماد سالک/ رور هاهوند. پرنهدگان یهک     هایی می ن الگوی سفر قهرمان شامل پرندهدر این داسوا

رسهند، بهه    کنند و پس ا  پشت سر گذاشون موانم بایار، ضمن اینکه به هدفشهان مهی   سفر واقعی را آغا  می

ا را در ایهن سهفر   ه شوند. در این داسوان، پیر و راهنما و راهعری وجود دارد که آن اناان کامیی نیز تعدیل می

نامه به تحییل ساخوار این اثر بر اساس سفر  ی این پایان ها که بامث شد تا نویانده کند. این نشانه همراهی می

کند معارت است ا  دنیای مادی، دمهوت بهه    بیان می« ووگیر»طور که  قهرمان بپردا د، مراحل این سفر همان

.. و در پایان با گشت با اکایر بهه دنیهای   .نخاوین آسوانه، آ مونماجرا، ردّ دموت، ملاقات با اسواد، معور ا  

 مادی. 

 

 دنیای عادی  4-4-1

ی نخاهت ا  یهک دنیهای مهادی و گهاه       هها در مرحیهه   ی این داسهوان  بر اساس الگوی سفر قهرمان، همه

در آغها    کهه  مهادی ی قهرمان یا قهرمانهان در آن دنیهای    کرده این دنیا یا گم شود. تضادِ آوری شروع می ملال

دارد و یها بهه قهول     ها را به جنهب و جهوش وا مهی    شوند، مامل محرکی است که آن می رو روبهداسوان با آن 

آورد؛ یعنی آن مامیی که بامث حرکت شده  ی دوم این سفر را پدید می همان مامیی است که مرحیه« ووگیر»

د. برای مثال پیدا کردن سیمرغ همان مامیی اسهت  ان گذاری کرده دموت به ماجرا نام« جیمز کمعل»و « ووگیر»

ها را به جان  ند، سخویشوبپ  ها باید ا  تعیّقات چشم کند؛ یعنی آن که پرندگان را به ماجرای داسوان دموت می
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بخرند، ا  موانم معور کنند تا به هدفشان نائل آیند. همین موانم و تعیّقات است که بامث ردّ دموت ا  سوی 

 ی سوم ا  الگوی سفر قهرمان است.  شود و این مرحیه قهرمانان می

مطهرر   غسهیمر به هر یک ا  پرندگان دلاییی برای ردّ دموت هدهد برای رسیدن « الطّیر منطق»در داسوان 

 کنند.  می

ی نخاهت ا  آنجها    در وهیه Quest Storiesهای جاوجو یا  ی داسوان بر اساس الگوی سفر قهرمان، همه

ها با این دنیا یها درک   آوری هاوند و تضاد آن شود که قهرمان یا قهرمانان در دنیای مادی کاملاً ملال آغا  می

 شود.  ای در آن به منوان نخاوین مامل این سفر ا  دنیای مادی مطرر می کرده گم

گویند هر سر مین و قومی برای  ند و میشو رو ی مرغان و پرندگان این دنیای مادی به دور هم جمم می

دههد. مها چهرا ا      شان نظم و سامان می راند و بر سر مین خود پادشاه و فرمانروایی دارد که بر آنان فرمان می

ایم؟ ما نیز فرمانروا و شههریاری ایهن چنهین بهرای خهود پیهدا کنهیم و  مهام امهور و           بهره چنین پادشاهی بی

شود و مامل اصیی سهفر آنهان را    ای پیدا می شده . این چالش است که با درک گمکارهایمان را به او باپاریم

 آورد.  برای یافون فرمانروا پدید می

کند که پرندگان در بین خود پادشاهی ندارنهد و جههت یهافون پادشهاه      داسوان را چنین روایت می« مطّار»

 گردند.  مرغان، سیمرغ؛ به دنعال راهنمایی می

 

 غههان چمههنمجمعههی کردنههد مر

 جمیه گفوند این  مان در رو گار

 چون بُود کاقییم ما را شاه نیات

 یکههدگر را شههاید ار یههاری کنههیم

  انکه چون کشور بُود بی پادشاه

 پههس همههه بهها جایگههاهی آمدنههد
 

 آنچهههه بودنهههد آشهههکارا و نههههان  

 نیات خالی ههیچ شههر ا  شههریار   

 بیش ا  این بی شاه بودن راه نیاهت 

 کنههههیمپادشههههاهی را طیعکههههاری 

 نظهههم و ترتیعهههی نمانهههد در سهههپاه

 سر بهه سهر جویهای شهاهی آمدنهد     
 

 (262: 1383، الطّیر منطق)

 

دانات، پا به میدان گذاشهت و در معرفهی    ی شهریاری می ای که خود را لایق رهعری و شایاوه هر پرنده

دلاییهی، پرنهدگان دیگهر را    نشین انعیاء و حضرت سییمان بود، با ارائه  خود نکاتی را گفت. اما هدهد که هم

 تواند رهعر و شهریار باشد. کرد که این پرنده نمی موقامد می
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 بیعههل شههیدا درآمههد ماههتِ ماههت

  ن شهههد   اسهههرار معهههانی نعهههره

 گفت بر من خوم شد اسرار مشهق 

 من چنان در مشق گهل ماهوغرقم  
 

 و  کمال مشق نه نیات و نه هات 

   فهان بنهد ا  سهخن   را کرد مرغان 

 کهنم تکهرار مشهق    می  ی شب جمیه

 کههز وجههود خههویش محههو مطیقههم 
 

 (265)همان: 

 گوید:  هدهد در پاسخ بیعل می

 هدهدش گفت ای به صورت مانده با 

 مشههق روی گههل باههی خههارت نهههاد 

 گل اگرچه هات بس صهاحب جمهال  

 در گههذر ا  گههل کههه گُههل هههر نوبهههار
 

 بیش ا  این در مشهق رمنهایی منها     

 کههارگر شههد بههر تههو و کههارت نهههاد

 ای گیههرد  وال حُاههن او در هفوههه 

 دار خنهدد نهه در تهو شهرم     بر تو می
 

 )همان(

 

کند و به ترتیب بیعلِ مغرور، طاووس خودبین، بطِ کهم یرفیهت، کعهک     و بدین گونه داسوان ادامه پیدا می

 ن، بوتیمهارِ   سرمات و سرکش، همای غرق در غرور و مشغول در امور دنیهایی، بها ِ یهاهر پرسهت و لاف    

کننهد و   ، بوفِ  رپرست و دنیاطیب و صعوه )گنجشک( سالوس صفت،یک به یک خود را مرضه مهی مدمی

 ها به خود بیایند. شود آن های درست هدهد بامث می پاسخ دقیق و اسودلال

ام، چیزهای  ای هاوم که با سییمان پیامعر به همه جا سفر کرده گوید ا  آنجا که من پرنده هدهد به آنان می

دانید. ا  جمیه این که ما پرندگان پادشاهی به نام سیمرغ داریم کهه در کهوه قهاف     انم که شما نمید  یادی می

منزل دارد و مزت و آرامش ما وصولِ به اوست. اما رسیدن به آسوان او کاری دشوار است و نیا  بهه تحمهل   

تواننهد   انه گرفوارند، هرگز نمیرنج و جانفشانی دارد؛  یرا افرادی که در دام تعیّقات دنیایی و امور مادی و د

 طی این مایر کنند. نخات باید ا  این امور رها شد. ا  این رو، مرغان این گونه با او سخن گفوند: 

 

 ی مرغان چهو بشهنیدند حهال    جمیه

 کههای سههعق بههرده   مهها در رهعههری 

 مهها همههه مشههوی ضههعیف و نههاتوان 

 کههی رسههیم آخههر بههه سههیمرغ رفیههم

 ناعت مها چیاهت بها او بها  گهوی     
 

 سر به سهر کردنهد ا  هدههد سهسال     

 خهههوم کهههرده بهوهههری و مهوهههری  

 بی پهر و بهی بهال، نهه تهن نهه روان      

 گههر رسههد ا  مهها کاههی باشههد بههدیم

  ان که نووان شد به ممیا با  جوی...
 

 (280)همان: 
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ی سالکان طریق حق هاوند که در این دنیای مادی غرق در  به طریق تمثیل هر یک ا  این مرغان، نماینده

 ها ادمای رهعری دارد، نشانه و نماد ههوای نفاهی خهودبینی     اند. هر کدام ا  آن حجاب و تعیّنات دنیایی شده

 ها جای گرفوه است.  است که در دل آن

گوید، نماد پیر و مرشد راه است و آنان را به  تععیر هادی و پیک وادی سخن میبا ا  او « مطّار»هدهد که 

ی سیمرغ در این بخش،  کند. سخنان هدهد درباره دموت به شروع ماجرا می کند و اصطلاحاً سفر دموت می

ی بغهرنج پهیش آمهده،     خواهد که وی را در حلّ ماأله میکند و ا  آنان  آنان را به ماجرای داسوان دموت می

ی  شهود کهه سهومین مرحیهه     کند، بامث می ی موانم و مشکلات راه بیان می همراهی کنند. اما آنچه که درباره

بها   نو قهرمان یا قهرماناسفر قهرمان که همانا سُات شدن همراهان یا سات شدن قهرمانان است، پدید آید 

 ها و مذرهایی، دموت را رد کنند:  آوردن بهانه

 

 دور بهود  و لیک چون ره بس درا 

 گرچه ره را بود ههر یهک کارسها    
 

 هههر کاههی ا  رفوههنش رنجههور بههود  

 هر یکهی مهذری دگهر گفونهد بها ...     
 

 (265)همان: 

 

 بعد ا  آن مرغان دیگر سر بهه سهر  

 هر یکی ا  جهل مذری نیهز گفهت  

 گر بگویم مذر یک یک با تهو بها   

 هر کای را بود مذری تنگ و لنگ

 هر که منقا راست ا  جان خواسوار

 هر که را در آشیان سی دانه نیاهت 
 

 مههذرها گفونههد مشههوی بههی خعههر     

 گر نگفهت ا  صهدر ا  دهییهز گفهت    

 گهههردد درا  کهههه مهههی دار معهههذورم

 این چنین کس کی کند منقا به چنگ

 چنههگ ا  جههان بهها  دارد مههردوار   

 شاید ا  سیمرغ اگر دیوانهه نیاهت...  
 

 (281)همان: 

 

 ای نهاچیز غهرق   چون شهدی در قطهره  

  ان چه آن خود هات بویی نیات این

 کهههار آسهههان نیاهههت بههها درگهههاه او 

 بههس کاهها کبمههد بههدین درگههه   دور 

 مقصودی رسهید چون پس ا  ممری به 
 

 چههون روی ا  پههای دریهها تهها بههه فههرق 

 کار ههر ناشاهوه رویهی نیاهت ایهن...     

 بایهههد شهههدن در راه او  خهههاک مهههی 

 گه باوخت و گه فروخت ا  نار و نهور 

 مین حارت گشت و مقصهودی ندیهد  
 

 (311)همان: 
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هموی و ساوی  دند و هر کس با کلامی به یاهر  های راه دست به کم پرندگان با شنیدن خطرات و سخوی

 شرمی و مقلانی، مذری آورد: 

 

 دیگههری گفههوش گنههه دارم باههی   

 چون مگس آلوده باشد بهی خهلاف  

 چون   ره سر تافهت مهرد پهر گنهاه    
 

 با گنهه چهون ره بهرد آنجها کاهی      

 کی سزد سهیمرغ را در کهوه قهاف   

 توانهد یافهت قهرب پادشهاه...     کی
 

 (312)همان: 

 مذرهای دیگری نیز پرندگان/ سالکان آوردند تا ا  همراهی سر با   نند: 

 

 دیگری گفوش که نفاهم دشهمن اسهت   
 

 چون روَم ره،  انکه همره، رهزن است... 
 

 (319)همان: 

 دیگههری گفههوش کههه ابیههیس ا  غههرور 
 

  نههد وقههت حضههور...  راه بههر مههن مههی  
 

 (322 )همان:

 دیگههری گفههوش کههه مههن  ر دوسههوم  
 

 مشههق  ر چههون مغههز شههد در پوسههوم... 
 

 (325)همان: 

 دیگههری گفههوش دلههم پههر آتههش اسههت
 

  ان که  اد و بومِ من جایی خوش اسهت...  
 

 (328)همان: 

 

کُههن الگهوی    .شهود  در اینجاست که مطابق با الگوی سفر قهرمان، نقش اسواد و پیر و راهنما آشکار مهی 

کند. پیری برای هدایت و راهنمایی باید حاضر شود. غالعهاً یکهی ا  قهرمانهان     راهنما، کار خودش را آغا  می

کنهد. در   های پیش رو، اسوقعال مهی  شود و ا  چالش گیرد و وارد مرصه می داسوان، این وییفه را بر مهده می

« مطّهار »گیرد. در آغا ،  ی هدایت را به دست می ییفهاین داسوان نیز یکی ا  قهرمانان همان هدهد است که و

 کند:  وی را این گونه معرفی می

 

 ا ای هدهههد هههادی شههدهمرحعهه

 ا سیر تو خوشعسای به سرحدّ 

 صههاحب سههری سههییمان آمههدی 

 دیو را در بنهد و  نهدان بها  دار   

 در حقیقت پیک هر وادی شده 

 تو خوش یرالطّ منطقبا سییمان 

 ا  تفاخر تها جهور  ان آمهدی   

 تا سییمان را تهو باشهی را دار  
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 دیو را وقوی که در  ندانی کنهی 
 

 با سییمان قصد شادروان کنهی 
 

 (259)همان: 

 

بود، آن بود که باید هم موافقهان و ههم معانهدان و ههم مهذرآوران را       رو روبهدر چالشی که هدهد با آن 

کند و به  کرد و این اولین چالش بزرگ هدهد بود. او با سخنان خود آنان را موقامد می موقامد به همراهی می

 دهد:  آنان نوید می

 

 داری جمال یار دوست گر تو می

 دل به دست آر و جمهال او بعهین  

 ک فوح بهاب گر تو را پیدا شود ی

 هات راهی سوی هر دل شهاه را 

 گر برون حجره شهه بیگانهه بهود   
 

 ی دیههدار اوسههت دل، بههدان، کایینههه 

 آینههه کههن جههان جههلال او بعههین...  

 تهههو درون سهههایه بینهههی آفوهههاب  

 لیههههک ره نعههههود دلِ گمههههراه را  

 غم مخور چون در درون هم خانه بود
 

 (283-282)همان: 

 

و ا  همین جا بود که هدهد توانات بر نخاوین چالش خود فائق آید و آنان وی را بهه منهوان راهنمها و    

 ی همراهی با او شوند.  راهعر بپذیرند و آماده

 

 هدهدِ هادی چهون آمهد پهیهوان   

 صههد هههزاران مههرغ در راه آمدنههد

 هیعوههی  ان راه بههر جههان اوفوههاد 

 بر کشهیدند آن همهه بهر یکهدگر    

 ان بشاوه پاکعا جمیه دست ا  ج
 

 تههاج بههر فههرقش نهادنههد آن  مههان  

 مهاه آمدنهد...   وان سایه وان مهاهی و 

 آتشهههی در جهههان ایشهههان اوفوهههاد

 چه پر و چه بال، چه پای و چه سهر 

 باراِیشههان بههس گههران و ره درا ...  
 

 (303)همان: 

 

شهود.   پذیرند، راهنما و مرشد در نقش حاف  و پشویعان، بر آنان یاهر مهی  وقوی که همراهان دموت را می

این شخصیت نمادی ا  قدرت، نیکی و محاف  سرنوشت است. همراهان با لعیک گفون به دموت، شهجامانه  

ی  کند. اولین نشانه ، راهعری میها را در آن راه پذیرند و راهنما آن گذارند و پیامدهای آن را می گام در راه می

این سفر که شروع ماجرا نیز است، آن است که قهرمانان یا قهرمان ا  مر  دنیای مادی و  ندگی رو مره گذر 
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شوند. آنان با راهنمایی و هدایت هدهد که در قالب پیهر راههدان یهاهر     کنند و وارد مایری ناشناخوه می می

ها و خطرها معور کرده و موانم را پشهت   ها، ناشناخوه کنند و ا  تاریکی شود، ماجراجویی خود را آغا  می می

شوند که همانا با کمال و تکامیشان همراه است، معوری  پیه به ملاقات سیمرغ نزدیک می گذارند و پیه سر می

 ا  حجابِ جهان شناخوه به سوی جهان ناشناخوه. 

کنهد کهه ا  وادی طیهب     ناخوه را در هفهت وادی بیهان مهی   معور ا  این جهان شناخوه به سوی جهان ناش« مطاّر»

 شود. وادیی که سراسر تعب و سخوی و بلاست و سالک بایدبا خونِ دل و ریاضت ا  آن جان به در برَد. شروع می

 

 چون فرود آیی بهه وادی طیهب  

 صد بلا در هر نفس اینجها بُهوَد  

 ها جدّ و جهد اینجات باید سال

 مههال اینجهها بایههدت انههداخون  

 ر میههان خونههت بایههد آمههدن  د

 گر شهود در راه او آتهش پدیهد   

 وار خویش را ا  شوق او دیوانهه 
 

 پیشت آید هر  مانی صهد تعهب   

 طوطی گردون مگس اینجها بُهوَد  

 هها   ان که اینجا قیب گردد حهال 

 مُیههک اینجهها بایههدت در بههاخون 

 و  همههه بیرونههت بایههد آمههدن...

 ور شود صد وادی ناخوش پدید

 وار انهههبههر سههر آتههش  نههد پرو 
 

 (381)همان: 

 

شود. سالک که دلش  می شروع بعد ا  این وادی که اگر سالک بوواند به سلامت ا  آن بگذرد، وادی مشق

آورد، وارد وادی  منزل سیطانِ مشق شده است، ماشقانه پای دل را در مایر سو ان مشق بهه حرکهت درمهی   

کنهد و معرفوهی حضهوری در جهانش      های ناگفونی را شهود می شود. ماشق در این وادی، شگفوی معرفت می

گهذارد و   نجاست که قدم در وادی اسوغنا مهی گردد و ا  ای شود و مظهر تعدادی ا  اسمای الهی می پدیدار می

(. در این مرحیه رهرو نیا ِ خیهق و  397)همان: « نه در او دموی و نه معنی بُود»رسد که  سالک به پخوگی می

 شود:  کند و ا  اینجاست که وارد وادی توحید می نیا ی حق را ادراک می بی

 

 بعد ا  این وادی توحید آیهدت 

 در کنندها چون  ین بیابان  روی
 

 منههزل تفریههد و تجریههد آیههدت 

 جمیه سر در یک گریعان برکنند
 

 (402)همان: 
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ی جدا شدن قهرمانان ا  دنیهای مهادی و  نهدگی رو مهره و      با وارد شدن قهرمانان داسوان به وادی طیب، مرحیه

دگرگهونی و دگردیاهی   ی خهود را بهرای    اند، اراده شود. در این مرحیه قهرمانان که دست به سفر  ده خود شروع می

کننهد و آنهان در    ی تولد دوباره مهی  اندک قهرمانان خود را آماده دهند و با ورود به این دنیای ناشناخوه، اندک نشان می

یابند که موعیق بهه مهاورای ایهن جههان      شوند که کیاوند و کجا هاوند و چرا آمده بودند و درمی این مایر مووجه می

گذراننهد. وادی طیهب،    گانه دگردیاهی را ا  سهر مهی    های هفت و در هر مرحیه ا  وادی مادی هاوند. ا  مالم قدسند

انهدک بهه    ی دگردیاهی شهود و انهدک    ی آنان برآید تا آماده هاست که سالک باید ا  مهده ها و آ مایش ی آ مون جاده

دارد و حضهور او را در  پنه  گذارد و خود را با خدای آسمانی یکی می رسد. به وادی معرفت قدم می هایی می شناخت

 کند که قدرتی ماورایی در وجود او و در پیرامونش حاضر است. یابد و کشف می جان خود می

 

   آر وی آن که سِر بشناسهد او 
 

   اژدهههای جههان سههوان نهراسههد او 
 

 (381)همان: 

 

کند که در  شود، سالک مشقی ماورایی، رها و غیر قابل تصور را تجربه می و وقوی که وارد وادی مشق می

یابهد و دگردیاهی بهه سهمت      ای ا  صفات الهی را در خود مهی  جانش جای دارد و ا  همین جاست که پاره

و دنیهوی سهالک کاسهوه    رود، ا  ابعاد  مینی  رسد. هر قدر که پیشور می رود و به نومی وحدت می تکامل می

شود و ا  اینجاسهت کهه وارد    ترین مراحل می ی سخت گیرد و آماده شود و آرامش و رضایت او را فرا می می

ی مهالم را   شهود و همهه   ترین مراتب اسرار بها  مهی   شود و چشم جانش به مالی وادی حیرت و سپس فنا می

 داند:  تجییّ حضرت احدیت می

 

 وی جاویههد، تهه صههد هههزاران سههایه 

 بحر کییّ چون بهه جنهعش کهرد رای   

 هر دو مالم نقش آن دریاست و بهس 

 هر که در دریای کُهل گُهم بهوده شهد    

 دل در ایهههن دریهههای پرآسهههودگی  
 

 گههم شههده بینههی   یههک خورشههید، تههو 

 هها بهر بحهر کهی مانهد بهه جهای         نقش

 هر که گوید نیات این سوداست و بس

 ی آسهههوده شهههد دائمهههاً گُهههم بهههوده 

 ودگی...بهه نیابههد هههیچ جههز گههم    مههی
 

 (413)همان: 

 

کنهد   ها کو  می در این مرحیه است که سالگ با مرگ جامانی یا روحانی به ماورای تضادها و دوگانگی

رسهد. سهالک کشهف     رسد، گم بودگی که مین یافون است، به وحدت می به گُم بودگی می« مطّار»و به قول 
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مرغ و تمامی اشهیاء در   ها یعنی سی تنها در درون او بیکه آن ی جاوید و خدای سرمدی نه کند که آن سایه می

جاودانی سیمرغ نیاوند و خجاوگی و معارک پایان سفر جز رسیدن به مقصهد نههایی    آن وجودحقیقت جز 

ت. سالکان که بها درک ایهن   سفر نیات؛  یرا تمامی مراحل پیشین مقدماتی برای رسیدن به مراحل پایانی اس

شوند و سیمرغ در ایهن داسهوان همهان     ها چیزی جز سیمرغ نیاوند، فانی در حق شده و باقی در او می که آن

 معشوق کلُ است، وجودی ماوقل و ماوغنی به ذات و جامم جمیم کمالات: 

 

 گهههر نگشهههوی نقهههش پهههری او میهههان

 ایههن همههه آثههار صههنم ا  فههرّ اوسههت

 صفش را نه بُنچون نه سر پیداست و
 

 ایههن همههه غوغهها نعههودی در جهههان 

 جمیههه النمههود ار نقههش پههرّ اوسههت 

 نیات لایق بیش ا  این گفون سهخُن 
 

 

قهرمانان اصیی این منظومه، مرغانی هاوند که هر یک مظهر و نماد سالک طریق حقیقونهد. ایهن سهالکان    

گفوه بود، در جهان دیگر با رسهیدن بهه   گانه سخن  های هفت ها به وادی ا  آن« مطّار»پس ا  طی مراحیی که 

سیمرغ به سعادت نائل آمدند. در نویجه دیگر تماییی به با گشت به دنیای پیشین خود نداشوند؛  یرا بهه فنها   

 ای ا  خود ندارد. رسیدند و آن کس که به فنا برسد، اراده

 

 تحلیل تمثیلی جاناتان مرغ دریایی 4-5
هاویم که بیشور ا  آن که معانی مجها ی یها حقیقهی     رو روبهبا واژگانی « جاناتان مرغ دریایی»در داسوان 

ها مدنظر قرار گیرد، ابعادی نمادین دارند. نمادهایی که بیشور ریشه در فطرت اناانی و ناخودآگاه جمعهی   آن

 بشری دارد.

ن اخلاقی به نظر آید، اما گفوگوهها و جمهلات بهه    در ابودا یک داسوا« جاناتان مرغ دریایی»شاید به یاهر 

کند، مانند نماد سفر، نماد پرنهده، نمهاد خداونهد یها      سرمت ذهن را به سمت تمثییی بودن داسوان هدایت می

 هدف، نماد رور و غیره.  های بی جویی اناانی، نمادهایی ا  اناان معدأ و مقصد هاوی، نمادهای کمال

اش بهه خهاطر سهخن گفهون      ، ابعهاد تمثییهی  «الطّیر منطق»ی  همچون منظومه« یجاناتان مرغ دریای»داسوان 

حکمهی   -های مرفانی مایه توان تشعیه رور به پرنده را که ا  بُن مرغان، روشن و آشکار است و به راحوی می

ا  نویانده آمریکایی،  ندگی این مرغ دریایی را به صهورت نمهادین   « ریچارد باخ»است ا  آن اسونعاط کرد. 

سیر تعالی اناان داناوه است. وی جاناتان مضمون اصیی جاناتان مرغ دریایی را سیر کمال بهه سهوی مهالم    

 دهد. حقیقت قرار می
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افود. پرنده و پروا  برای این نویانده و خیعان حرکت بهه   در این داسوان سفر پس ا  یک آگاهی اتفاق می

ی خهود   پرنده؛ یعنی جاناتان، احااس پروا  در خوانندهکند تا به وسییه این  سمت آ ادی است. او تلاش می

، داسهوان  «جاناتان مرغ دریهایی »خواه است و  داند که به شکیی فطری هر اناانی کمال پدید آورد؛  یرا او می

شود. اجزای تمثییی این داسوان به  خواهی ا  دنیای مادی خود جدا می پرنده/ رور سالکی است به دلیل کمال

کند که این پروا  سیری برای تعالی است و در این داسوان تمثییی، پرنده نماد سهالک   لاً تأکید میخواننده کام

هدف این نمادها، رهایی اناان و تعالی وی »دهد  یا راهرو است؛  یرا این داسوان به صورت روشن نشان می

 ...تر است یافوه تر و تکامل ی مالی ا  هر گونه محدودیت در روند رشدش به مرحیه

دهنهد...   یابی به این هدف را نشان مهی  های اناان برای دست نمادهای تعالی، نمادهایی هاوند که کوشش

ههای امهرو ی    شان چه در خلال تهاریخ و چهه در مهورد اناهان     این نمادها اشکال گوناگونی دارند و اهمیت

گهر   رین نماد تعهالی اسهت و بیهان   ت گرفوار بحران، کاملاً مشهود است... در چنین حالوی پرنده به واقم مناسب

 (. 266: 1381)یونگ، « باشد که ترجمان رفوار یک واسطه است ای می ویژگی خاص مکاشفه

، اموقاد به دنیای حقیقی، معنوی «شا ده کوچولو»و « الطّیر منطق»ماهیت این اثر مانند دیگر آثار خود یعنی 

نی نمادین و داسوانی تمثییی دنیای مادی و مهادی بهه   ها با  با و در مین حال آرمانی است که نویاندگان آن

ی خودآگهاهی و   کنند. تضاد جاناتان با دنیای مادی خود نخاوین مرحیه سمت جهانی ماورای ماده ترسیم می

 اندیشیدن به سفر است. 

 خواهد مروج کند و به کمال برسد. دو خواه است که ا   ندان تن جهان می جاناتان نمادی ا  سالک کمال

کننهد و او را راهعهری    می پرنده که نماد پیر و راهعر هاوند برای جیوگیری ا  خطر گمراهی به او آگاهی مطا

 .کنند می

جاناتان مرغ دریایی کوابی است سرشار ا  امید، داسوان پروا  و رهایی، داسوان چگونه پریدن و چگونهه  »

شود ا  آن اوج گرفت و آن را  نمادین که می دل کندن، داسوان رها کردن و شکاون تمام مادات، یک داسوان

جاناتهان پهی   »: پشهت جیهد(:   1387)بهاخ،  « آموخت. این که هرگز نعاید مأیوس شد و دست ا  تلاش کشید

 ندگی  توان می ها ا  ذهن خود برد که ترس و ملال و خشم میل کوتاهی ممر مرغانند و با پاک کردن آن می

چیزههای  »(. و در جایی دیگر نیز آمده است: 38)همان: « تداوم بخشیدبخشی را برای خود  طولانی و مارّت

برای یادگیری درباره پروا  وجود دارد با این تفاوت که در اینجها مرغهانی وجهود دارنهد کهه بها او        یبایار

 (.46)همان: « فکرند هم

را بیهان  « ودمرغهی مهادی نعه   »و این که « یربدون شرماا»در همان ابودای داسوان وقوی که صفت « باخ»

اما جاناتان این مرغ دریهایی، بهدون شرماهاری بهار دیگهر آرام،      »کند، بر تمثییی بودن داسوان تأکید دارد.  می

حرکت مانهد. بیهه، او مرغهی مهادی      هایش داد و سرموش را کمور و کمور کرد و دوباره بی قوس تندی به بال
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گیهرد و بهه او    غ دریایی پیهر و گرسهنه مهاهی مهی    (. همچنین آنجایی که جاناتان برای یک مر2)همان: « نعود

تواناوه ا  وقوش برای یادگیری پهروا  اسهوفاده کنهد،     ای، او می گوید چه کار بیهوده دهد و بعد با خود می می

یک ماهی کولی را که به سخوی به دسهت آورده بهود، بهه    »دوباره بر تمثییی بودن و منصر پروا  تأکید دارد: 

تواناهوم ایهن همهه     ای انداخت که به دنعال آن بود. فکر کرد چه بیهوده! می یر و گرسنهمیل خود برای مرغ پ

(. جملات  یادی 4)همان: « وقت را صرف یاد گرفون پروا  کنم. چیزهای  یادی برای یاد گرفون وجود دارد

و اشهاره دارد بهر    کند ا  این دست در این مون به یاهر کوتاه وجود دارد که بر تمثییی بودن داسوان تأکید می

به صورت تمثییی با انوخاب کیمه جاناتان که او را جان نیهز صهدا   « باخ»طیب آدمی.  رور جاوجوگر و کمال

و رسیدن به آن  تکند، شاید بر جان و رور نیز اشاره داشوه باشد. جانی که بی وقفه به دنعال کشف حقیق می

چرا جان، چهرا، چهرا ایهن    »رو  مادرش پرسید:  است. حقیقوی که شاید خودشناسی و خداشناسی باشد. یک

« باخ»(. آنگونه که 6)همان: « قدر برایت سخت است که مثل بقیه باشی... جان ا  تو تنها پَر و اسوخوان مانده

های لا م  در ادامه داسوان بر اسوقامت و اسومرار تمرینات سخت و جانفرسای جاناتان برای رسیدن به مهارت

هها و حوهی شههرت و     هها و لهذت   ی راحوی فشانی و گذشون ا  همه بوواند تمثییی ا  جان کند شاید تأکید می

 پذیرش اجومامی برای رسیدن به کمال مطیوب و مقصد والا باشد. 

 

 تحلیل داستان جاناتان مرغ دریایی بر اسا  الگوی سفر قهرمان 4-6
ی خود ا  قابییت تحییل الگوی سفر برخوردار اسهت   به خاطر ساخوار ویژه« جاناتان مرغ دریایی»داسوان 

تهرین   گر تعالی و تکامل اناان یا رور یا سالک است. مضمون سفر و رسیدن به وصال روحانی، مههم  و بیان

 صدا و رنگ این اثر است. 

هها، اجومهاع و حهرص آب و نهان قهرار       بها سهنت   ی الگوهای سفر در تضاد و چهالش  جاناتان مانند همه

چون بند و ریامان، او را ا  مهروج و حرکهت با داشهوه اسهت، در      یابد که این تعیقات هم گیرد. او درمی می

بیشهور  »گردانهد:   تهر مهی   کند، او را مصمم گیرد. چالشی که او با مرغان دیگر پیدا می نویجه تصمیم به سفر می

گیرند چطهور ا    دهند. فقط یاد می ترین اصول پروا  به خود نمی ا  آموخون سادهمرغان دریایی  حموی بیش 

سواحل به سوی غذا پروا  کنند و چطور با  گردند. برای بایاری ا  مرغان تنها خوردن غذا مهم است و نهه  

« پروا  بهود  پروا . اما برای این مرغ دریایی پروا  بود که ار ش داشت نه غذا. جاناتان بیش ا  هر چیز ماشق

 (.4)همان: 

در این معارت تمام چالش و تضادهای جاناتان، جهان مادی و مادی و رو مره و نیهز خودآگهاهی او کهه    

 کند، به روشنی بیان شده است. هدفش را هم آشکار می
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تهوان چهالش و    شود، به راحوهی مهی   در جایی دیگر نیز گفوگویی که میان جاناتان و مادرش ردّ و بدل می

یک رو  مادرش پرسید: چرا جان، چرا این قهدر برایهت سهخت    »جاناتان را با جهان مادی در آن دید: تضاد 

سهپاری، چهرا غهذا     هها نمهی   هها و آلعهاتروس   است مثل بقیه باشی، چرا پروا  در ارتفاع پهایین را بهه پییکهان   

 (.6)همان: « خوری، جان ا  تو تنها پَر و اسوخوان مانده نمی

ای دوست  شویم که جاناتان مانند هر اناان به خودآگاهی رسیده به راحوی مووجه می ا  این دو، نقل قول

شود و او پهروا    ندارد در  ندان خوردن و خوابیدن محعوس شود و چالش او نیز ا  این خودآگاهی آغا  می

 نهدگی   داند. جاناتان مانند مرغان دریایی دیگر تنهها بهه خهوردن و خوابیهدن و گذرانهدن      را غایت خود می

ای پروا  را یاد بگیرد. به همین دلیهل در چهالش بها مرغهان دریهایی       خواهد به شکل حرفه اندیشد. او می نمی

شهود. در جهایی ا  داسهوان سهخنانی      ای به تمهرین پهروا  مشهغول مهی     ها در گوشه دیگر به دور ا  چشم آن

تهرین   ن فقط ایهن اسهت کهه ابوهدایی    شا اغیب مرغان دریایی دغدغه»ی آگاهی اوست:  کننده گوید که بیان می

ی پروا  را یاد بگیرند. این که چگونه خود را ا  کرانه بهه خهوراک برسهانند و برگردنهد. بهرای اغیهب        شیوه

چربد. اما برای این مرغ دریایی خاص خهوردن مههم    های دریایی سیر کردن شکم بر اشویاق به پروا  می مرغ

« ی پهروا  بهود   ا  هر چیز دیگر در دنیا، جاناتان لیوینگاهوون شهیفوه   بیش .داد نعود؛ بیکه به پروا  اهمیت می

کننهد و چهون تلاشهش را بهرای      (. و ا  همین جاست که مرغان دریایی شکل دیگری به او نگاه می7)همان: 

گیرند. یک رو  ارشد گیّه پرندگان مرغان دریهایی او را بهه    کنند او را به ماخره می یادگیری پروا  درک نمی

جاناتهان  »مرغان دریایی که برای شورای بهزرگ دور ههم جمهم شهده بودنهد، دمهوت کهرد و گفهت:          وسط

مائولیوی ماقعت خوشی ندارد،  ندگی ناشناخوه و ناشناخونی  فهمی بی لیوینگاوون مرغ دریایی، یک رو  می

تا جایی کهه برایمهان    ایم تا شکممان را سیر بکنیم و دانیم جز این که به دنیا آمده است و ما ا  آن چیزی نمی

 )باخ: همان(. « امکان دارد،  نده بمانیم

دانهد و غایهت    شویم که ارشد مرغان مائولیت را در خهوردن و خوابیهدن مهی    قول مووجه می در این نقل

کند و این همان چهالش   ی مرغان طرد می داند و بدین صورت جاناتان را ا  گیّه مرغان دریایی را جز آن نمی

 خوانند.  آن را به منوان سفر می« ووگیر»و « کمعل»و تضادی است که 

تنها غمگین و افارده نشهد؛ بیکهه بهه یهک      مامل بزرگی برای جاناتان بود. با این طرد شدن نهطرد شدن 

جاناتان مرغ دریایی، رو های بعهد را در انهزوا   »ی هدفش در او بیشور تقویت شد.  خودآگاهی رسید و انگیزه

خهورد. فقهط    نمی رفت. ا  تنهایی غصه های بیند می سپری کرد ولی پروا کنان تا دوردست و فراسوی صخره

ا  این بابت اندوهگین بود که سایر مرغان دریایی حاضر نیاوند به شکوه پروا  که در انوظارشان است، بهاور  

 (. 12)همان: « بیاورند، حاضر نیاوند چشمانشان را با  کنند و بعینند

 د. گوی بینیم که چگونه ا  با  شدن چشم و دیدن حقیقت سخن می دوباره در این نقل قول می
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طرر روی جید کواب نیز که جاناتان را در حالت پروا  و با نگاه به دوردست تصویر کرده است، تأکیدی 

کند مرغان را بدین سفر که در غایت پروا  نهفوه بهود، دمهوت کنهد و بهه آن      بر سفر دارد. جاناتان تلاش می

یار  یعا و بایار نغز و پر مغز غایهت  بقعولاند  ندگی مفهوم والاتر و مقصدی بالاتر دارد. او در یک سخن با

صدای جاناتان بیند شد. چنین خروشهید: بهی   »کند:   ندگی را در یادگیری، کشف و نیل به آ ادی معرفی می

تر است. ا  مهرغ دریهایی کهه بهرای  نهدگی مفههومی والاتهر و         مائولیوی؟ برادران، رفوار چه کای مائولانه

ای سهرک   هها بهه ههر کُهنج و گوشهه      ماهی  رود؟ هزاران سال دنعال گیّه ها می مقصدی برتر یافوه که ا  پی آن

 (.9)همان: « ایم ولی حالا دلییی برای  یاون داریم: یادگیری، کشف و نیل به آ ادی کشیده

این خودآگاهی به صورت غریزی یا غیر غریزی و یا تجربی و یا کاعی در وجود اناهان  « یونگ»به قول 

دهی تجربیات بنا بر الگوهای ا  پیش تعیین شهده فطهری    زی یا مییی که به سا مانافکار غری»گیرد:  شکل می

آورد. بدین صورت اسهت کهه نهدای فهرا      ( که اناان را به خود می29: 1383)شمیاا، « در اناان وجود دارد

ن بهه  کند. قهرمها  شود و آن را برای مرغان نیز مطرر می خواندن و دموت به سفر در وجود جاناتان بیدار می

ا  جمیهه  »شود و او جاناتان است. سایر کُهن الگوها و مناصر سهفر   ترین الگوی سفر پدیدار می منوان اصیی

یابند. واژه قهرمان در  بهان یونهانی بهه معنهای      دهنده، سایه و غیره در ارتعاط با قهرمان معنا می پیر دانا، یاری

« اده است نیا های خود را فدای دیگران کنهد محافظت کردن و خدمت کردن است. قهرمان یعنی کای که آم

 (.  59: 1387)ووگیر، 

تواند بهه صهورت نمهادین     کشمکش قهرمان این داسوان با سایر اشخاص آن که چالش و تضاد دارند، می

ت مخواهد با شهها  جدال رور برای رسیدن به آ ادی ا  قفس تن باشد و یا چالش سالک برای کمال. وی می

خواهد    کوچکی خود را نجات دهد و ا  آن موقعیت جدا شود و این یعنی سفر. او میا  اسارت و جهالت ا

ها سفر کند. آبی که غرق در مادیات اسهت. جاناتهان مووجهه     کران آسمان ا  فضای محدود آب، به فضای بی

را ی خهود   شود سفر یا جاوجو تنها راه کشف مطیوب است. او با اندیشیدن و بهه آگهاهی رسهیدن، اراده    می

ه جه پردا د و در نوی کند. جاناتان با دیدن وضعیت مرغان به اندیشه می برای رفون ا  بالقوه به بالفعل تعدیل می

رسد و این دانایی است که او را به سفر ا  دریای آبی به آسمان نییگون، ا  فرودسهت بهه    به آگاهی ناعی می

کنهد. گرفوهار شهدن در     سهفری را آغها  مهی   شود. بهرای تغییهر ایهن موقعیهت بهه تنههایی        تعالی رهنمون می

ها، مانم سفرش نشهدند؛  یهرا او مووجهه     آورند و اسارت در سنت نومان او به وجود می ها که هم محدودیت

تر ا  خوردن و خوابیدن در  ندگی وجود دارد و با غیعه بر ترس خود توانات معنای  شده بود چیزهایی مهم

های غیط پیشین  ود گفت، ما قادریم خود را ا  اسارت جهالت و سنتاو با خ»اش بعخشد.  جدیدی به  ندگی

های  ندگی غیعه کنیم و راه جدیدی که بهه تکامهل منوههی     آ اد کنیم و با تلاش و صعر و اراده بر محدودیت

ههای بها شهعور و بها فضهییت و دارای مههارت        توانیم خود را به منوان آفریهده  شود، گزینش کنیم. ما می می
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« تهوانیم پهروا  را بیهامو یم    ها رها کنیم و مهی  توانیم خود را ا  تمام اسارت م. آن وقت است که میبا شناسی

 (.  10: 1387)باخ، 

وقفه برای کشف حقیقت و نیهل بهدان    رسیدن به این مرحیه ا  درک و شعور، شروع تلاشی ماومر و بی

اخت حقیقت است. بنهابراین  گیرد: نخات کشف خود و سپس شن است. کشفی که در دو مرحیه صورت می

هدف برای رسیدن به یک ههدف   شود. چالشی که برای جان در اثنای آن  ندگی بی آغا  می جسفر برای مرو

  کند. پیدا شده بود. با آمدن دو راهنما و هدایت او برای رسیدن به هدف اصیی ادامه پیدا می

آفواب صعحگاهی توانات با سرموی معادل شناخت جاناتان ا  خود  مانی آغا  شد که او در پرتو طلایی 

ای رخ بدههد و بهه    سیصد و پنجاه کییومور در سامت در میان غرشّ باد به  یعایی پروا  کند بی آن که حادثه

ی دور  ا کشهف نحهوه  به کرد  سرمت نهایی یک مرغ دریایی برسد. او که در ارتفاع هشت هزار پایی پروا  می

شده بود. سرمت نهایی یک مرغ دریهایی بها سهرمت سیصهد و پنجهاه       سرانجام پیرو » دن خود را شناخت 

ترین لحظه در تاریخ مرغان دریایی! و گشوده شدن مصهری   کییومور در سامت! موفقیت مظیمی بود. باشکوه

هایش را برای شیرجه ا  ارتفاع هشت هزار پایی جمم کرد. همهان موقهم تصهمیم     تا ه در برابر جاناتان... بال

دور  دن را کشف کند... جاناتان نخاوین مرغ دریایی روی  مین بود که به چنین شگردهایی  ی گرفت نحوه

 (. 9)همان: « نیز در پروا  دست یافوه بود

توانات در ارتفامی که هیچ مرغ دریایی قادر به پریدن در آن ارتفاع نعهود،   او خود را کشف کرده بود. می

های مهاهیگیری و نهان پاهماند     های غیی  معور کند. او نیا ی به قایق پروا  کند. او حوی قادر بود ا  میان مه

هایش، نیا  به شناخت حقیقت داشت. نیها  بهه    ها نداشت و... اکنون بعد ا  شناخت خود و کشف توانایی آن

راهنمایی و راهعری بود. در آن شامگاهی که )شب و سحر،  مان کشف و شهود مرفانی و دیدارهاسهت( دو  

آنگاه در آن شامگاه، آن دو آمدند، دو مرغی که »به نزدش آمدند. « سالیوان»و « چیانگ»های  به نام مرغ راهنما

تابید در آن آسمان با  ها می های او پدیدار شدند، چون نور سوارگان درخشان بودند و نوری که ا  آن کنار بال

هایشهان   تشان در پروا  بود. نهوک بهال  آمیز داشت. اما  یعاتر ا  همه مهار شکوه شب تلألسیی دلپذیر و محعت

(. برای شناخت حقیقت راهنما باید خهود  11)همان: « های او قرار داشت موری نوک بال درست در سه سانوی

را اثعات کند تا راهرو و سالک بوواند به او اطمینان کند. در اینجا نیز جاناتان به منوان یک سالک تصمیم بهه  

بدون هیچ سلاحی آنان را آ مود. آ مونی که تا بهه حهال ههیچ مرغهی ا  سهر       جاناتان»ها گرفت.  آ مایش آن

حرکت بماند، سرموش را تها یهک کییهومور در سهامت      هایش را چرخاند و قعل ا  اینکه بی نگذرانده بود. بال

حرکت ماندنهد. آنهان پهروا      کاهش داد. دو مرغ نورانی همراه او به نرمی سرموشان را کم کردند و در جا بی

هایش را جمم کرد، چرخید و به حالت شیرجه با سهرمت سیصهد کییهومور در     آرام را بید بودند. جاناتان بال

 (. 11)همان: « سامت درآمد. آن دو نیز با آرایشی بی نقص به سرمت همراه او سرا یر شدند
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ت را شکات و ا  ها را در پروا  بیش ا  خود دید، سکو آن  بودن این مرغان و مهارت  جاناتان که نورانی

 آنان پرسید: 

 بایار مالی! شما کی هاوید؟»

  ما ا  فوج توییم جاناتان، ما برادران توییم. -

 صدایشان آرام و اسووار بود. 

 ایم تو را بالا بعریم به خانه. ... آمده -

کنهیم. دیگهر    من خانه ندارم. فوج ندارم. مطرودم. اکنون بر فرا  قیّهه بهاد کوهاهوان کهویر پهروا  مهی       -

 توانم این فرسوده را ا  ارتفاع چند صد پایی بالاتر بعرم.  نمی

هایت به پایان رسیده و وقهت   ای. یک دوره ا  درس توانی جاناتان، چون بالا رفون را آموخوه چرا؟ می -

 (.12)همان: « ی دیگری را آغا  کنی آن است که دوره

شهود. جاناتهان بهه آن دو مهرغ      پذیرد و سفر به طور جدی آغا  می در اینجا قهرمان دموت به سفر را می

 گفت: حاضرم. »گفت: 

 (. 12)همان: « گون اوج گرفت و در تاریکی مطیق آسمان ناپدید شد گاه همراه با آن دو مرغ، سواره آن

اش  مرغ پروا  کرد، با خود فکر کرد وارد بهشت شده است اما  ود ا  این فکر خنهده جاناتان وقوی با دو 

تر  ای دست یافوه بود. جان مانند آن دو مرغ خود را سعک ی تا ه گرفت؛  یرا هنو  اول سفر بود. اما به تجربه

اهنگی کامهل بها دو   در همان حال که بر فرا  ابرها و در هم»دید، گویی غرق خورشید شده بود:  می  و نورانی

شود. حقیقت داشت، بیهه، ایهن    گرفت، دریافت که بدنش مانند آنان نورانی می مرغ نورانی ا   مین فاصیه می

اش  یاهوه بهود، امها حهالا کالعهد       همان جاناتان جوان، مرغ دریایی بود که همواره فراسوی چشمان طلایهی 

ی را داشت، اما بایار بهور ا  کالعهد پیشهین پهروا     اش تغییر کرده بود. همان احااس کالعد مرغ دریای یاهری

 تر ا  بهورین پروا  قعیی بپرم!؟ توانم دو برابر سریم کرد. چه  ود است که حالا با نصف تلاش پیشین می می

هایش چون سطور جلایافوه نقره، نرم و  یعا  پرهایش اکنون با نور سپید درخشانی تابیدن گرفوه بود و بال

 (.13)همان: « ها نیرو بعخشد اش کرد تا به آن های تا ه نه شروع به شناسایی بالنمود. شادما می

ای بالاتر ا  معرفت را برای جاناتهان بهه همهراه داشهت، در اثنهای سهفر در آن        این شناخت تا ه که درجه

او را بهه  ای ا  خود رسیده بود و ایهن درک تها ه    سر مین تا ه برایش پدیدار شد. دیگر جاناتان به درک تا ه

رسهید، تصهور کهرد کهه      ای بهالاتر ا  آن مهی   کرد به درجهه  برد. هر چه را که درک می سمت حقیقوی تا ه می

سرموش به چهارصد کییومور در سامت رسیده است و این یک نهایت است، در حالی کهه در همهان لحظهه    

فکر »ودیوی در آن نعاشد. سرموش به چهارصد و چهل کییومور در سامت رسید. او به فکر جایی بود که محد

ههای   دیهدگاه »(. در اینجا بود که برای جاناتان 13)همان: « کرد در بهشت نعاید محدودیوی وجود داشوه باشد



63 

)همان( پدید آمد. او ا  این که در آن سر مین تها ه چهرا تعهداد مرغهان     « های نو های نو و پرسش نو، اندیشه

دوا ده مهرغ در کنهار   » ده شد )همهان(.   اوه شده است، شگفتاندک هاوند، تعجب کرد و ا  این که چرا خ

شهان پذیرفوهه شهده و     کهرد در جمهم   گفوند، فقط احااس می ساحل به دیدارش آمدند. هیچ کدام سخن نمی

 )همان(. « اکنون در خانه است، رو  بزرگی برای او بود

گرفهت و رو هها ا  پهی ههم      یاد مهی  ای برای پروا  های تا ه ها و مهارت در اینجا نیز همراه مرغان تجربه

فکهر و همهراه    شدند. تفاوت این مرحیه اول پیش ا  آغا  سفر در این بود که این مرغان بها او ههم   سپری می

سحرگاه یک رو  که با مربی خود بود، هنگامی که پهس ا   »اندیشیدند. تا اینکه  بودند و مانند او به پروا  می

ی  مینی،  ( بر خلاف مرحیه14)همان: « ی باوه کنار ساحل آرمیده بود...ها یک جیاه تمرین دور  دن با بال

در سهکوت پرسهید:   »کردنهد.   پاتی با هم ارتعاط برقرار مهی  در اینجا مرغان به جای داد و فریاد به صورت تیه

 ام...  سالیوان بقیه کجا هاوند؟ چرا مرغان بیشوری اینجا نیاوند؟ چرا جایی که من ا  آن آمده

شناسم... تنها پاسخی که  ان سری جنعاند و پاسخ داد: نه آن مرغان و نه هزاران هزار مرغی که من میسالیو

شود. بیشور مها ا  ایهن    یابم جاناتان، این است که واقعاً ا  میان یک میییون پرنده تنها یکی مثل تو پیدا می می

ایهم و   وهیم و ا  یهاد بهردیم ا  کجها آمهده     هم کندتر راه پیمودیم ا  یک جهان به جهانی دیگر شعیه آن راه رف

توانی تصهور کنهی پهیش ا  آن کهه      اهمیت هم ندادیم چه جهانی را در پیش داریم و برای لحظه  یاویم. می

برای نخاوین بار به این اندیشه برسیم که جز  یاون، خوردن، جنگیدن و یا قهدرت یهافون در فهوج ههدفی     

ایم؟ هزار  ندگی، ده هزار  ندگی جان! و آن گاه صد  شت سر گذاشوهوالاتر نیز وجود دارد، چند  ندگی را پ

سال دیگر تا بفهمیم چیزی به مفهوم کمال وجود دارد، و با  هم صد  ندگی دیگر تا به این برسیم که هدف 

ا   ندگی، یافون آن کمال و موجیی کردن آن است. همان قانون هم اکنون نیز بر ما حاکم است. بدیهی است 

الآخهره،، اگهر چیهزی     عۀۀ‌کنیم ]الدّنیا مهزر  آمو یم انوخاب می بعدی را بر اساس آنچه در این جهان میجهان 

ها و بارهای سنگینی کهه بایهد ا     نیامو یم جهان بعدی نیز مانند همین جهان خواهد بود، با همان محدودیت

 (.15)همان: « شان برآییم مهده

ی جغرافیهایی   پرسد: بهشت کجاست؟ بر روی کهدام ناحیهه   در آن حال جاناتان ا  مرغ فر انه چیانگ می

یک رو  »آورد:  دهد که جاناتان را به خود می به او پاسخ می« چیانگ»تواند بهشت را بیابد. آن مرغ فر انه  می

مرغان که پروا  شعانه نداشوند... جاناتان تمام شهاموش را جمم کرد و به سمت مرغ فر انهه رفهت کهه گفوهه     

ودی ورایِ این جهان خواهد رفت. کمی دسوپاچه گفت: چیانگ. مرغ دریایی کهناال با مهربهانی  شد به   می

به او نگریات و گفت: بیه پارم؟... چیانگ این جهان اصلاً بهشت نیات، مگر نه؟ مرغ فر انه  یر نور مهاه  

خواههد شهد؟ بهه     ای جاناتان. خوب ا  این پس چه لعخند  د و گفت: با  هم در حال آموخون چیزهای تا ه



64 

رویم؟ آیا جایی به نام بهشت وجود دارد؟ نه جاناتان چنین جایی وجود ندارد، بهشت مکان نیاهت،   کجا می

 (. 16)همان: «  مان هم نیات، بهشت رسیدن به کمال است

دههد، درسهت    مندی، نه؟ جاناتان پاسخ مهی  هتو به پروا  ملاق»گوید:  در اینجا جمیه ممیقی به جاناتان می

ای و  ای که به سرمت کامل برسی، به بهشت دست یافوهه  جاناتان درست در لحظه»دهد  ت و بعد ادامه میاس

سرمت کامل، پروا  با سرمت هزار کییومور یا میییون کییومور در سامت نیات. و یا حوی پهروا  بها سهرمت    

 ی آنجا بودن. نور؛  یرا هر مددی محدود است و تکامل حدّ و مر ی ندارد. پارم سرمت کامل یعن

تر کنار آب یاهر شد. ایهن کهار در    چیانگ یک باره به شکیی غیرمنوظره ناپدید شد و بیات مور آن طرف

یک لحظه رخ داد و بعد دوباره ناپدید شد و در یک میییونیم ثانیه کنارِ جاناتان قرار گرفت. گفت: تقریعاً یک 

 جور تفریح است...

 ی بهشت بپرسد... کرد دوباره دربارهجاناتان معهوت مانده بود. فراموش 

گفت... گفت برای ایهن کهه بها     توانیم شروع کنیم... چیانگ آرام سخن می خواهم یاد بگیرم کی می می -

خواهی پروا  کنی باید با این آگاهی شروع کنی کهه همهین حهالا بهه آنجها       سرمت اندیشه به هر کجا که می

 ای! رسیده

ی چیانگ، شگرد کار این بود که دیگر خود را چون موجودی محعوس در کالعدی محهدود بها    بنا به گفوه

هایی به وسعت یک مور نعیند که تنها در چارچوب معینی آ ادی ممل دارد. این بود که ماهیت حقیقهی او   بال

 (. 17-16همان: « )چون مددی نانوشوه، کامل است و هر چه در گاوره  مان و مکان موجودیت دارد

این شناخت و درکی بود که چیانگ بهه جاناتهان داد و جاناتهان بهه کمهال دسهت یافهت و فهمیهد و بها          

(. ا  آن رو  18)همهان:  « بیه حقیقت دارد، من کامیم، یک مهرغ دریهایی نامحهدود   »خوشحالی با خود گفت: 

  کند. چیانهگ بهه   چیانگ به جاناتان مکان و  مان را آموخت و یاد گرفت که چگونه در گذشوه و آینده پروا

پروا  به سهوی اوج و درک  »ترین بخش پروا   بخش ترین و لذت جاناتان آموخت که دشوارترین و پر قدرت

 )همان(. « مهربانی و مشق

جاناتان بعد ا   مانی دیگر، چیانگ را ندید اما آخرین جمیه چیانگ به جاناتان همیشه در ذهنش جریهان  

 (/ 18ان: )هم« همواره با مشق ممل کن»داشت: 

رسهاند. سهالیوان    اکنون که جاناتان با سرمت اندیشه به مهارت کامل رسیده بود، به مرغان دیگر یاری می

مرغی که بالاتر پروا  کند، دورتر »ای دیگر به جاناتان آموخت که آن نیز برای او درسی بزرگ بود:  نیز جمیه

اره به  مین برگهردد و مرغهان دیگهر را دمهوت بهه      کرد تا دوب (. جاناتان تلاش می19)همان: « را خواهد دید

هایشان آگاه نماید. بعد ا  رسیدن به  مین، خود نیز نقش یک راهنمها را پیهدا    ها را به توانایی پروا  کند و آن

کرد و شروع به آمو ش مرغان دیگر نمود. جاناتان آموخت که برای غیعه بر موانم و رسیدن به هدف موعالی 
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تواند فرآیند تکامل را به نهایت برسهاند. تاهییم و رکهود بهرای      ند و تنها سفر است که میخود باید تلاش ک

رسیدن به هدف جایی ندارد و او با تمرین و ممارست پروا  و ایاوادگی برای رسیدن به هدفش توانات به 

 کمال خود دست یابد. 

گفهت:   ها در ساحل می جاناتان شب»پروا  در این سفر، ابزار کاب تعالی است. برای دسویابی به مقصود 

در واقم هر یک ا  ما تجامی ا  مرغ دریایی بزرگ هاویم. تجام نامحدود آ ادی و پروا  دقیق گامی است 

 (.27)همان: « تان به سوی نشان دادن جوهر حقیقی

فر بها  بینیم که چگونه در مایر س های مایر، پیرو ی باا د. در این داسوان می جاناتان توانات ا  شکات

رسهاند.   شود و ماهیر حرکهت را ا  فهردی بهه جمعهی مهی       همیاری دیگر سالکان راه، بر مشکلات پیرو  می

بها  »شهود.   جاناتان با شکاون مر ِ سرمت و دست یافون به اندیشه سرمت خود نیز به یک راهنما تعدیل مهی 

شهادی سهر ا  پها نخواهنهد      ها شرر این پروا  را، این شکاهون مر هها را، بشهنوند ا     خود فکر کرد اگر آن

شناخت. اکنون  ندگی چه معنادارتر است. اکنون  ندگی مفهومی به جز تقیّای یکنواخت در پشت و جیهوی  

 (.29)همان: « ها خواهد داشت قایق
سهالیوان  »سالیوان که راهنمای اصیی جاناتان است، به او معار ه و جنگ را آموخهت و خاهوه نشهدن را.    

کنیم و بالاخره گفت: خوب است و آن وقت شروع بهه تمهرین حیقهه     وباره اموحان میبارها و بارها گفت: د

او را به هدف نهایی رساند  ،ی پایان راهنمای ارشد، چیانگ ( و در مرحیه30)همان: « های بیرونی کردند  دن

شهون بیهرون بیها،    تا بر مانم پایانی چیره شود و هدف نهایی را دریابد. چیانگ بارها به او گفوه بود ا  فکهر دا 

 ی پروا  لا م داشوی.  برای پروا  کردن باور لا م نداشوی، ادراک شیوه

ی  گهردد تها ایهن چرخهه     سرانجام جاناتان مرغ دریایی به همان فوجی که ا  آنجا تععید شده بود، با  مهی 

 شود.  نامحدود ادامه پیدا کند و فییچر، شاگرد جاناتان، خود جاناتانی دیگر می

 

 ه کوچولوشازد 4-7
ههای ادبیهات معاصهر جههان      یکی ا  اَبرمون« آنووان دوسنت اگزوپری»شاهکار معروف « شا ده کوچولو»

پهس ا    1939اش بایار مورد توجه واقم شده است. این کواب که در سال  است که به خاطر ساخوار تمثییی

های نمادین قرار  ی داسوان د، در ردهتاییم شدن فراناه به آلمان و در  مان تععید نویانده به آمریکا نوشوه ش

های ممیقش مانند  ها و موضوع ی ادبیات کودک و نوجوان است و هم به خاطر تم گرفت. این اثر هم در رده

 آید.  مهاجرت، مرگ، فنا، مشق و... جزو ادبیات بزرگاال به حااب می

تواند نماد سالک یا رور باشد، دسهت بهه    اثری تمثییی است که در آن یک اناان که می« شا ده کوچولو»

ی او به معدأ هاوی باشد.  تواند نمادی ا  هعوط رور و صعود دوباره  ند که می یک سفر نزولی و صعودی می
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ی ا  معدأ هاوی که این رور تمثیل و نماد 612خودِ شا ده کوچولو تمثییی ا  سالک/ رور است و سیّاره ب 

تواند نماد یک اطلامهات   کند که هر سیّاره می کند. در مایر سفر خود ا  سیّاراتی معور می ا  آن جا هعوط می

تواند تکامل را به دنعال داشوه باشد.  و تعیّقات مادی بشری باشد که اناان گرفوار آن است و نجات ا  آن می

کنند. در این تمثیهل   اش همه بر تمثییی بودن این داسوان تأکید می رخ سیّارهصحعت او با روباه و ماه و گُل س

شناسی اسهت و ههر    شویم که سفر شخصیت اصیی داسوان به  مین به منظور خودشناسی و هاوی مووجه می

یک ا  مناصر طعیعت نمادی در این داسوان هاوند. برای مثال، در آغا  داسوان صهدایی اسهت کهه در  مهان     

دهد و کودکی شا ده کوچولو  طیوع صعح یا شروع رو  یا وارد شدن به فعالیت اجومامی را نشان می نمادین

 تواند باشد مانند سالکی که هنو  آلوده نشده است.  خود نمادی ا  پاکی رور می

  تواند نماد یک طعقه یا یک نوع اناانی باشد. ها می دیدار شا ده کوچولو در هر یک ا  سیّارات با اناان

هایی هاوند که یا خوابند )در غفیوند( یا در حهال   ها، نمادی ا  اناان بر اساس دیدگاه نویانده، آدم بزرگ

خمیا ه کشیدن هاوند که نماد جهل و نادانی است و این کودک نمادی ا  رور بیدار و پدیدارشناس اسهت:  

 (. 93: 1389)سنت اگزوپری، « گردند دانند که به دنعال چه می ها می فقط بچه»

  هها ]آدم  ایهن »کنهد کهه:    در جایی دیگر نیز شخصیت سو نعان داسوان در توصیف ماافران قطار بیان مهی 

« فشهارند  ها مهی  ها هاوند که بینی خود را به شیشه کشند. فقط بچه ها، در قطار یا خوابند یا خمیا ه می بزرگ

 )همان(.

شا ده کوچولهو بهه مهار    »دن داسوان تأکید دارد: صحعت کردن شا ده کوچولو نیز با مار خود بر تمثییی بو

ایی کهه  جه (. یها آن 78)همهان:  «  نهی  گفت: اوه من بایار خوب فهمیدم ولی تو چرا همیشه با رمز حرف مهی 

کند و این خود تأکیدی بر تمثییهی بهودن    ها صحعت می ی اناان کند، گویی درباره ها صحعت می ی گُل درباره

ها ضعیفند، ساده لوحند و هر طور هات قوّت قیعهی بهرای    کنم، گُل اور نمیمن حرف تو را ب»داسوان است: 

 (. 36)همان: « شوند کنند با آن خارها ترسناک می کنند؛ خیال می خودشان دست و پا می

 -گونه کهه قابییهت تحییهل تمثییهی     ا  سویی این داسوان قابییت تمثییی شخصی و اجومامی را دارد. همان

ها کجا هاهوند؟   پس آدم»تواند تمثییی ا  تنهایی و غربت رور باشد:  بان در این داسوان میمرفانی را دارد. بیا

نهوع   های دیگر نیز که درک هم (. و حوی تنهایی در کنار آدم78)همان: « کند آدم در بیابان احااس تنهایی می

ها نیهز، آدم احاهاس تنههایی     با آدم»گوید:  شود. آنجایی که مار در گفوگو با شا ده می را ندارند، احااس می

کند، اما  رود و سلام می )همان( و اوج این احااس جایی است که شا ده کوچولو به بالای کوهی می« کند می

داری تکهرار   دهد و تنها پژواک آخرین فریاد اوست کهه بهه صهورت معنهی     هیچ کس جواب سلام او را نمی

)همان: « تنها هاوم... تنها هاوم... تنها هاوم»تنها هاوم: گوید که من  کشد و می شود. آنجایی که فریاد می می

79.) 
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ی درونی و بیرونی، آفریقا،  مهین، سهیّاره    همواره تمثییی هاوند و نماد یک تجربه  ها در این داسوان مکان

.. تمیثل و نمادی. در آخر داسوان راوی و شا ده کوچولو که همدیگر را در صحرای آفریقا دیهدار  .و 612ب 

شود اگر رو ی به آفریقا و به صحرا سفر کردید، یقین کنید که او را بها  خواهیهد شهناخت     اند گفوه می دهکر

توان پرسید که آفریقا و صحرا در حقیقت چگونه جایی است و چه ویژگهی   (. در این معارت می113)همان: 

که تمثییی ا  فضای آ ادی مطیهق  شویم  بریم و مووجه می دارد. با کمی اندیشه کردن به بعد تمثییی آن پی می

 تواند همان حقیقت مطیق باشد.  تواند با خودش خیوت کند و این او می طعیعی است. جایی که اناان می

کنهد ا  جنگیهی طعیعهی     صهحعت مهی  « های واقعی سرگذشت»یا در اوایل داسوان آنجا که ا  کوابی به نام 

بهه معنهای فضهای محهو حضهور       ،بهودن آن پهی بهرد   توان بر بعد تمثییهی   گوید که به راحوی می سخن می

ی  ای دارند و هر کس باید مراقب سواره ها سواره ی آدم گوید همه هاست. آنجایی که شا ده کوچولو می پدیده

خود باشد با توجه به این که سواره یا سیّاره معیوم نیات که در کجای دنیا قرار دارد، احومالاً بیهانی تمثییهی   

 توانند باشند.  ها یا حضور رور می نمادی ا  جایگاه حضور اناان ها است. یا آبادی

شهود   در این داسوان جملات  یادی وجود دارد بویژه جملاتی که ا   بان شا ده کوچولو و روباه گفوه می

 دهند. مانند:  و ابعاد تمثییی را نشان می

 (.96)همان: « بینیم قشری بیش نیات آن چه به یاهر می» -

 (.25)همان: « پرسند شما راجم به آنچه اصل است، نمی هیچ وقت ا » -

« آید ها را  یعا کرده است، به چشم نمی کند. آنچه آن خواه خانه باشد، خواه سواره یا بیابان، فرقی نمی» -

ی  یر است  ( و یکی ا  جملات کییدی این داسوان که تأکید بر نادیدنی بودن حقیقت دارد، جمیه96)همان: 

که این حقیقت در آسمان وجود دارد و  یعایی آن پرتوی ا  گلُ حقیقت است و بها توجهه    و جالب آن است

 به این که در ادبیات فارسی گُل نماد حقیقت است، این نکوه قابل توجه است: 

 (.95)همان: « شود  یعایی آسمان به خاطر گُیی است که دیده نمی» -

 ن اصل دارد و معوقد است که حقیقت نادیدنی است. در پایان این که شا ده کوچولو نیز اموقاد به پنها

هها   ها و مکان کنیم که مناصر داسوان مانند شخصیت شا ده کوچولو و سایر شخصیت و در ادامه تکرار می

ها، صحرا، گُل، آفریقا و روباه و مار ابعاد تمثییی دارنهد و تنهها بها گهذر ا  یهاهر       مانند جنگل طعیعی، سیّاره

 توان به فهم تمثییی آن دست یافت.  اسوان است که میداسوان به باطن د
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 تحلیل شازده کوچولو بر اسا  الگوی سفر قهرمان  4-8
کننهده یهک سهفر بهرای      شا ده کوچولو بر پایه الگوی سفر قهرمان مانند دیگر آثار هماننهد خهود واگویهه   

توان شا ده کوچولو را نماد سالک/ رور دانات که دست بهه یهک    شناسی است و می خودشناسی و حقیقت

صورت یک سفر تواند به صورت یک سفر درونی تصویر شود و یا به   ند. این سفر می سفر برای تکامل می

بیرونی تحییل گردد. در این داسوان نیز شا ده نخات با جهان مهادی و رو مهره پیرامهون خهود بهه چهالش       

افود. اخورک شا ده کوچولو سیّاره کوچکی است که غیر ا  او و گُیش، سه آتشفشان نیز دارد. چالش او ا   می

شود  می رو روبهده کوچولو ماشق او هات های آن گُل سرخی که شا  شود که او با بدخیقی  مانی شروع می

ی سفر را در  دهد و این همان چالش و تضادی است که اندیشه آید و بین آن دو دموایی رخ می و به تنگ می

 -آمهده   های خییهی سهاده درمهی    تو اخورک شا ده کوچولو همیشه یک مشت گل»آورد:  ذهن شا ده پدید می

هها پیهدا    ی ایشان میهان میهف   ... صعحی سر وکیّه-گرفوه دانی نمیهایی با یک ردیف گیعرگ که جای چن گُل

داناهت ا  کجها    ای جوانه  ده بود کهه خهدا مهی    اند. اما این یکی، یک رو  دانه رفوه شده، شب ا  میان می می

آمده... شا ده کوچولو با جان و دل ا  این شاخک نا ک موایعت کرده بود... اما گُل ِ تو پناه خوابگاه سهعزش  

هایش را با وسهواس تمهام انوخهاب     اندرکار خودآرایی بود تا هر چه  یعاتر جیوه کند. رنگ رِ فرصت دستس

گری تمام میار بود...  بات... بیه مشوه پوشید و گیعرگ را یکی یکی به خودش می کرد. سرِ صعر لعاس می می

 شا ده کوچولو نووانات جیوی خودش را بگیرد و ا  سوایش او خودداری کند: 

 وای چقدر  یعایید.  -

 گلُ به نرمی گفت: چرا که نه؟ -

 من و آفواب تو یک لحظه به دنیا آمدیم... -

 نفای نیات... شا ده کوچولو شاوش خعردار شد که طرف آنقدرها هم اهل شکاوه  -

خهورد، دلِ   اش که بفهمی نفهمی ا  ضعفش آب می با این حااب هنو  هیچی نشده با آن خودپاندی -

 (.24-23او را شکاوه بود... )همان: 

به این ترتیهب  »بارها این گُل در گفوگو با شا ده به او طعنه  ده بود و دل شا ده کوچولو را شکاوه بود: 

خورد، همهان اول کهار بهه او بهدگمان شهده بهود.        ی حُان نیوی که ا  مشقش آب می شا ده کوچولو با همه

(. و ا  ایهن جها   25همان: « )کرد اش را جدّی گرفوه بود و سخت احااس شوربخوی می سر و ته ها بی  حرف

های بیرون و دنیای مادیش پدید آمد و ماندن در آن موقعیت را برای او  بود که چالش و تضاد او با شخصیت

 (. 26)همان: « ها پُرند ا  این جور تضادها گُل»دشوار کرد و با خود گفت: 

آسایش و امنی دنیای مهادی   این گونه بود که سفر قهرمان شا ده کوچولو آغا  شد؛ یعنی با برهم خوردن

کنهد و   ، آغا  مهی 612گیرد و سفری دور و درا  را در سیّارک خود، سیّارک ب  قهرمان او تصمیم به سفر می
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ههای   دارد که همانا گااون ا  دنیای مادی و رو مهره اسهت. سهفرش بها طهرد ار ش      نخاوین گام را بر می

یعنی ضعف، واباوگی، حااسیت، مهاطفی بهودن کهه     شود. او باید ا  صفات پیشین خود؛ اش آغا  می سنوی

شد و ا  این جهان با آن صفاتش دوری می کهرد و قهدم    کرد، جدا می می قاتبند به تعیّ همه و همه او را پای

جهدایی ا   »نمود:  اش ترسناک می گذاشت که مطمئناً به خاطر ناشناخوگی به سمت جهانی کاملاً ناشناخوه می

به سمت دنیایی ناشناخوه و گاه در تضهاد بها سهاخوار وجهودی او و ایهن       612ارک ب جهانی آشنا به نام سیّ

ی سفر قهرمان بود. اما ابودای سفر دشوار است. چیزههایی وجهود دارد کهه مهانم حرکهت او       نخاوین مرحیه

نجهام  اش وجود دارد؛  یرا ا  کاری کهه در آن جها ا   ها و دیگر چیزهایی که در سیّاره شود، مانند آتشفشان می

کرد کهه   کن کرد، فکر نمی های بائوباب را ریشه گرفوه آخرین نهال شا ده کوچولو با دلِ»برد:  می تداد، لذّ می

ههای مههاجر آغها       (. او سفرش را با پرنهده 28)همان: « وقت نعاید برگردد و سفرش را آغا  نمود  دیگر هیچ

کند و در طول سفرش تا به  مین ا   ی خود مهاجرت می های مهاجر ا  سیّاره کند؛ یعنی با اسوفاده ا  پرنده می

ی  خهودش را در منطقهه  »شهود:   مهی  رو روبهه کند و در هر سیّاره بها یهک تیهپ اناهانی      شش سیّاره معور می

دید. این بود که هم برای سهرگرمی و ههم بهرای چیهز یهاد       330و  329، 328، 327، 326، 325های  اخورک

 (.29)همان: « ت کردنشان را سیاح گرفون بنا کرد یکی

کند. ویژگی این پادشاه این است که خود  بدین ترتیب در نخاوین سیّاره با پادشاه شنل ارغوانی دیدار می

ها فرمانروایی کند و دسوور  داند که کای در آن سر مین نیات تا وی بوواند بر آن را فرمانروای سر مینی می

اخورک اول ماکن پادشاهی بود با شنیی ا  مخمل ارغهوانی  : »بدهد و  یعایی داسوان نیز در همین نکوه است

قاقم بر اورنگی بایار ساده و در مین حال پرشکوه نشاوه بود و همین که چشمش به شا ده کوچولو افوهاد،  

داد  د: خب، این هم رمیت... شا ده کوچولو ا  خودش پرسید: او که تا حهالا ههیچ وقهت مهرا ندیهده چهه       

 سدم؟ تواند بشنا جوری می

دیگر اینش را نخوانده بود که دنیا برای پادشاهان به نحو مجیعی ساده شده و تمهام مهردم فقهط یهک      -

 آیند.  مشت رمیت به حااب می

خواند گفت: بیا جیوتر بهور  دید بالاخره شاه کای شده و ا  این بابت کعکش خروس می پادشاه که می -

 ره افواد. د بعینمت... شا ده کوچولو چون خاوه بود، به دهن

شاه بهش گفت: خمیا ه کشیدن در حضرت سیطان ا  نزاکت به دور است. این کار را برایهت قهدغن    -

توانم جیوی خودم را بگیهرم. راه درا ی را طهی    کنم. شا ده کوچولو که سخت خجل شده بود گفت: نمی می

خمیها ه بکشهید... یهالله بها م      کنم ام... پادشاه گفت: خبُ، خبُ، پس بهت امر می ام و هیچ هم نخوابیده کرده

توانم. شاه گفت: خبُ، پس من بهت امهر   خمیا ه بکش. این یک امر است... شا ده کوچولو گفت: دیگر نمی
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کنم که گاهی خمیا ه بکشی و گاهی نه... پادشاه فقط در بند این بود که مطیهم فرمهانش باشهند... شها ده      می

 کنیم بنشینی.  یید بنشینم. پادشاه.. گفت: بهت امر میفرما کوچولو در نهایت ادب پرسید: اجا ه می

ش را بشود کرد. واقعاً این رتر ا  آن بود که تصو شا ده کوچولو مانده بود حیران. آخر آن اخورک کوچک

فرمایید؟ پادشاه خییی ساده گفهت: بهه همهه     .. شما قربان به چی سیطنت می.کرد؟ پادشاه به چی سیطنت می

 (.  31-30)همان: « چی...

خواههد در آنجها بمانهد و     رسد که پادشاه ا  شا ده کوچولو می در این گفوگو که سرانجام آن به جایی می

آخر اینجا کای نیات که محاکمهه  »و یرش شود و یا و یر دادگاوری وی بشود، اما به قول شا ده کوچولو 

ها توجهه   ی باشد که اگر شا ده به آنتواند همان تعیّقات دست و پاگیر (. این پیشنهادها می31)همان: « بشود

 ماند. اش با  می کرد، ا  ادامه سفر تکامیی می

 ی آن بود که ا  او سوایش کنند و او را تمیقّ بگویند:   دومین سیّاره، جایگاه آدم خودپاندی بود که تشنه

بهه   اد  د: بهاخورک دوم ماکن آدم خودپاندی بود. خودپاند که چشمش به شا ده افواد، ا  همان دور د»

 آید مرا بعیند! گر که دارد می این هم یک سوایش

 آخر برای خودپاندها دیگران فقط یک مشت سوایشگرند.

 اید! شا ده کوچولو... گفت: سلام. چه کلاه مجیب غریعی سرتان گذاشوه

شود.  ی سوایشگرهایم بیند می خودپاند جواب داد: مال ایهار تشکر است. منظورم موقعی است که هیهیه

 افود.  یی گذارش به این طرف نمی گیرم موأسفانه تنابنده

 شا ده کوچولو که چیزی حالیش نشده بود گفت: چی؟ 

 هایت را بزن به همدیگر.  خودپاند گفت: دست

 (. 33)همان: « پاند کلاهش را برداشت و موواضعانه ا  او تشکر کردشا ده کوچولو دست  د و خود

 مان اندکی گذشت. شا ده کوچولو ا  این با ی خاوه شد و احااس کرد که این نوع خُیق و خو چقدر 

کننده است؟ آن فرد که نمادی ا  تیپ خودپاندی بود، در قفای که برای خود ساخوه بود، حعس شده  خاوه

 بود. 

ای دیدار کرد. اگرچه این دیدار کوتاه بود، اما او را غمگین کرد. میخواره کهه   ک بعدی با میخوارهدر سیّار

چه کار »های خالی  یادی نشاوه بود، در پاسخ به سسال شا ده کوچولو که ا  وی پرسید:  ساکت پشت شیشه

)همهان:  « داناهت  خهود مهی  و آن ممل را راهی برای فراموشی دنیا و «  نم می یْمِ»کنی؟ به سخوی گفت:  می

35  .) 
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ی  کنهد کهه اناهان نعایهد در پییهه      میخواره نیز به شا ده کوچولو/ رور/ سالک/ این تجربهه را منوقهل مهی   

نشاهت. دیهدار    ای مهی  توی اخورک بعدی میخواره»فراموشی و غفیت فرو رود؛ بیکه باید بیدار و بینا باشد: 

 رو برد...کوتاه بود اما شا ده کوچولو را به غم بزرگی ف

 کنی؟  شا ده کوچولو گفت: چی کار می

  نم. ای جواب داد: می می  ده میخواره با لحن غم

  نی که چی؟ شا ده کوچولو پرسید: می می

هها راسهوی راسهوی     بهزرگ   میخواره جواب داد: که فراموش کنم... شا ده کوچولو با خود گفهت: ایهن آدم  

 (.35)همان: « مجیعند

دانات؛ یعنهی مالهک    شد که خود را مالک سوارگان می رو روبهدوسوی  د تاجر مالدر اخورک چهارم با مر

ای کهه   چیزهایی که قابل تمیک نیاوند. اما در گفوگویی که بین وی و تاجر ردّ و بهدل شهد در پایهان نویجهه    

او (. بهرای  39)همهان:  « ها راسوی راسهوی چقهدر مجیعنهد؟    بزرگ  این آدم»شا ده کوچولو گرفت آن بود که: 

دانات که این کارها به چه کار  ی سیطنت بود و این تاجر حریص تصاحب و نمی مجیب بودکه پادشاه تشنه

داناهت و   ی رور می کننده ها را سنگین های آن دانات و خصیت آید؛  یرا هیچ کدام را کمال و کامل نمی می

 (. 39-38کرد که فایده تمیک سوارگان چیات؟ )همان:  درک نمی

در اخورک پنجم که اخورک بایار کوچکی بود و فقط به اندا ه یک فانوس پایدار و یک فانوسهعان جهای   

ای  یک جا میان آسمان خدا توی اخورکی که نهه خانهه  »شد و با خود گفت:  رو روبهی مجیعی  داشت، با نکوه

(. شها ده  40همان: « )تواند باشد؟ روشن است و نه آدمی، حکمت وجود یک فانوس و یک فانوسعان چه می

طیب، آن مرد خودپاهند، آن   کوچولو با خود اندیشید که کار این فانوسعان حداقل ا  رفوار آن پادشاه سیطنت

 (.40)همان: « تاجر حریص، و آن مات کم مقل مفیدتر است

 )همان(.« کند یک معنایی دارد دست کم کاری که می»

کنهد یعنهی    یعنی شب است و وقوی که خاموشش مهی  کند فانوسعان توضیح داد که وقوی آن را روشن می

(. امها اخیهراً کهه ایهن     40)همان: « کردم و شب روشنش پیشورها معقول بود، صعح خاموشش می»رو  است: 

چرخد، خاموش و روشن کردن تندتند این فانوس، کهارِ جانفرسهایی    سیّاره کوچک هر دقیقه به دور خود می

گردد، دیگر من یک ثانیه هم فرصهت اسهوراحت    ی یک بار دور خودش میا حالا که سیّاره دقیقه»شده است: 

 (. 41)همان: « کنم، یک بار خاموش ای یک بار فانوس را روشن می ندارم. دقیقه

شا ده کوچولو وقوی که آن سیّاره را ترک کرد، در طول راه با خود اندیشید که کار این فانوسعان ا  آن جا 

هر چه نعاشد، کار این یکی به نظر مهن کموهر ا  کهار    »سد، قابل سوایش است: ر که خیرش نیز به دیگران می
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معنی و مضحک است. شاید به خاطر این که دست کم این یکهی بهه چیهزی جهز خهودش مشهغول        ها بی آن

 (.  42)همان: « است

شهود کهه مشهغول نوشهون      مهی  رو روبهه تر ا  اخورک پیشین بود، با دانشمندی  در اخورک ششم که بزرگ

ی  های قطور بود و خود را به شا ده کوچولو به منوان جغرافیدان معرفی کهرد کهه بهه نوشهون دربهاره      وابک

ها و... مشغول بود. در گفوگویی که بینشان ردّ و بدل شهد، شها ده کوچولهو     ها، بیابان ها، رودخانه دریاها، کوه

ه کاهانی را بهه ایهن سهو و آن سهو      رود؛ بیکه  مووجه شد که خودِ دانشمند برای نوشون مطالب به جایی نمی

آوری کنند و بیاورند. او به طور ماوقیم به کشف حقیقت  فرسود تا برای او اطلامات مورد نیا ش را جمم می

گونه دلییی برای صهحتّ و   کند و هیچ آورند، برای نوشون اسوفاده می پردا د؛ بیکه ا  آنچه که برای او می نمی

نویاد  ها می ی گُل پرسد آیا درباره مچنین وقوی که شا ده کوچولو ا  او میسقم اطلامات نیز وجود ندارد. ه

 ها ار ش نوشون ندارند؛  یرا ا  بین رفونی هاوند.  کند که گُل یا نه؟ وی ابرا  می

دهید و جغرافیدان  در پایان گفوگوهایشان شا ده ا  جغرافیدان پرسید، شما به من دیدن کجا را پیشنهاد می

کنید؟ جغرافیدان بههش جهواب داد: سهیّاره     پرسید شما به من دیدن کجا را توصیه می»مین را: گفت، دیدن  

 (. 45)همان: «  مین شهرت خوبی دارد

 مین فلان و بهمان سهیّاره نیاهت.   »این گونه بود که هفومین سیّاره مورد دیدار شا ده کوچولو  مین شد. 

جغرافیدان، نهصد هزار تاجر پیشه، پانصد کرور میخهواره،  روی پهنه  مین یکصد و یا ده پادشاه، هفت هزار 

« کننهد...  و ششصد و بیات و دو کرور خودپاند و به معارت دیگر حدود دومیییارد آدم بزرگ  نهدگی مهی  

 (.  46)همان: 

بینهد و مهار را. و    کند و همچنین روباه را می در  مین در صحرای آفریقا بود که با راوی داسوان دیدار می

شهنود و ا  روبهاه آداب    رسد. ا  خیعان چیزهای  یادی می ینجا بود که شا ده کوچولو به تکامل خود میدر ا

گیرد که چگونه آداب مشق و دوست داشهون   گیرد و این اوج داسوان است و یاد می دوست داشون را یاد می

 را رمایت کند و رجعت او دوباره به اصل خویش. 

تا او را نیش بزند و او فانی شود و فنا برای او یعنی با گشت به اخوهرک   خواهد شا ده کوچولو ا  مار می

گیرد که گُل خود را دوست بدارد. هر یک ا  این شش سهیّارک در   ، یعنی با گشت به اصل و یاد می612ب 

کهرد و   ها خود را به سمت کمهال نزدیهک مهی    طول مایر برای او مانعی بود که شا ده کوچولو با معور ا  آن

ههای پیشهین    باه و خیعان نقش راهنما را برایش داشوند که در گفوگوهایش توانات بهه تحیییهی ا  بخهش   رو

 برسد و حقیقت را بیابد و این گونه بود که سفر قهرمان با مراجعت به سیّارک خود به پایان رسید.
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 نتایج و پیشنهاد
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 نتایج 5-1
، جاناتهان مهرغ دریهایی و شها ده     الطّیهر  منطهق های انجام شده و مطالعه در سه داسهوان   با توجه به تحییل

کوچولو روشن شد که این سه داسوان با توجه به این که در هر سهه مناصهر داسهوانی در معنهایی نمهادین و      

تهوان بهه راحوهی     قهرار داد و مهی   ها را در شمار آثار تمثییی ادبیهات جههان   توان آن اند می تمثییی به کار رفوه

 پرندگان و شا ده کوچولو را به منوان نماد سالک/ رور به حااب آورد.

هها   شناسی ریشه در ناخودآگاه اناهان دارد و در آن  در هر سه داسوان مشخص شد خودشناسی و حقیقت

ان بهر پایهه   شهود و قهرمانه   جویی سهعب جاهوجو و سهفر مهی     های فطری و ذاتی ناخودآگاه به کمال گرایش

شوند کهه در اثنهای آن     نند و دموت به سفر می های جاوجو و الگوی سفر قهرمان دست به سفر می داسوان

 رسند. شناسی می به خودشناسی و حقیقت

در هر سه داسوان شکل کاربرد حیوانات امم ا  پرندگان، خزندگان و درنهدگان کهه غالعهاً نقهش سهالک،      

 کنند. ند، نقشی کییدی و محوری ایفا میراهنما و یک تیپ اناانی را دار

 

 پیشنهاد 5-2
ای به موضوع  نامه گردد در پایان با توجه به این که سفر، موضوع محوری این سه داسوان است پیشنهاد می

 ادبیات مهاجرت در این سه داسوان)مهاجرت به معنای مام نه خاص( مورد تحقیق قرار گیرد.
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Abstract 
Stories among different nations have similar components that can be 

categorized and studied. One of these common components, including your 

search and the truth. One of the best practices for understanding the structure of 

the allegorical literature is the hero's journey pattern, with which the hero begins 

to travel with the heart of the ordinary world and progresses through the difficult 

stages to perfection. In this thesis, the author attempts to use the descriptive-

analytical method to examine the hero's travel pattern in three stories of 

mantaghoteier , Jonathan morgh -e- daryaei   and shazde kocholo. And also to 

clarify whether these three works can be placed in the category of allegorical 

literature? After the study, it came to the conclusion that all three stories are 

common in the hero's journey pattern. And because of the symbolic dimensions 

of characters and places, they can be considered as part of the world's allegorical 

literature, and because in all three storyings of perfection and truth based on a 

journey, all three works can be part of the search stories. 
 

Keywords: mantaghoteir , Jonathan Chariot, Little Prince, Hero Travel 

Pattern, Algebraic Literature  
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